
   

 

  
   دوم ـ محاكمه استبدادبخش

  

  بسمه تعالي

ت آقاي مهندس  مانع ادامه دفاعياپس از آنكه رئيس دادگاه

صورت نوشته توسط   بهاين بخش از مدافعات بازرگان گرديد،

ايشان به دادگاه ارائه شد و چون مسلّم بود كه مطالب آن 

ها منعكس نخواهد گرديد،  دگاه و روزنامههرگز از طريق دا

نسخي از آن بين تماشاچيان حاضر در دادگاه توضيح و از 

آن طريق بلافاصله به خارج از كشور فرستاده شد كه بعداً 

  .در دست تكثير و چاپ قرار گرفت

  

  برای دفاع در دادگاه
  

  انون اساسي و طرفدار قچرا ما مخالف استبداد

   هستيمی يا دموكراسیو حكومت ملّ
  

 حلاجي و آزموده شده و ما از طرح آن          بار گفته ايست كه از زمان افلاطون       اين سؤال و بحث يك مطلب كهنه هزار       
را   كه پنجاه وچنـد سـال اسـت آن   تر از بدي استبداد چه چيزي بديهي. دانيد  بديهي مي را يقيناً   كشيم و شما آن    خجالت مي 

مـا و     دولـت  قـانون مـا و       كه الحمداالله   و دموكراسي   مشروطيت ايم و چه چيزي بهتر و ضرورتر از رژيم         پشت سر گذاشته  
  !؟...هستند  آن  مدعي اجراي م و ما طرفدار محكشاه

نكنـد در   .  نسبت به بديهيات شك كند و در افكار و عاداتش تجديد نظر نمايـد              شود انسان  ولي گاهي اوقات لازم مي    
  دچار اشتباه شده باشيم يا از روي تعصب        قانون اساسي   و  و طرفداري از دموكراسي     طرد حكومت استبدادي   ي  اين عقيده 

  سر و خطر بنمائيم؟ چرا بيراهه برويم و بر سر اختلافي كه با هئيت حاكمه داريم خود را دچار درد. و تقليد باشد
دانـد   مسلم مـي  حتي در چيزهائي كه مثل روز برايش روشن است و نظرياتي كه قطعي و افتد كه انسان بسيار اتفاق مي  

 در يـك جـاي      حقايق و امور در دنيا نسبي است چه بسا كه دموكراسي          . شود كه نفهميده و راه غلط رفته است        متوجه مي 
يـا نـوع خـاص از    . درد نخـورد ه  و مفيـد بـوده ولـي در كـشور مـا و بـراي مـا مـضر باشـد و ب ـ            بدنيا و براي مردمي مناس    

ست تعصب هـا و تـصورهاي قبلـي را كنـار گذاشـته بـا                 ا بنابراين خوب .  براي ما لازم باشد    حكومت مطلقه  دموكراسي و 
و مطلـب    باشند راه بيائيم   كه وضع فعلي را در مملكت برقرار كرده اند يا طرفدار آن مي              مخالفين و منكرين خود و كساني     

  .نمائيممطالعه   آن»هاتج الْيعِمن جم«عمق و ريشه  را از
فر يـا    ن است كه بر حسب تشخيص و تصميم يك        اي  هر گونه حكومت يا طرز اداره      ،منظور ما در اين بحث از استبداد      

 اجرا گردد خواه اسماً و رسماً چنين باشـد يـا ظـاهر و عنـوان                 ، حكومت شنوندگان  بدون مشورت و رضايت   ،افراد خاصي 
و خـدمت    از روي حسن نيـت و دعـوي خيـر    ، فاعل مايشائي  ينهمچنين اعم از اينكه ا    . دطور باش   اين  فعلاً ،ديگري داشته 

غراض خصوصي و بـا ظلـم و فـساد اعمـال            ا در جهت اصلاح و ترقي عمل شود يا از روي منافع و              صورت گيرد و احياناً   
  .گردد

 ردازيم سپس آثار و نتـايج اسـتبداد       پ رويم و به بحث در اظهارات و ايرادات آنها مي          سراغ مخالفين خودمان مي     ابتدا به 
  :پردازيم جستجوي چاره ميه  مطالعه نموده در پايان برا

  

  : دلايل له)الف



   

 

هـا    وموافق يا پيرو حكومت فردي و تمركز قدرت        تاً يا مصلح  تاًكه تصريحاً يا تلويحاً و عقيد      كنندگان بر ما و آنهائي     انتقاد
  افراد و افكار و جلب مشورت و رضايت و دخالـت مـردم   آزاديهي ب  و نياز .  هستند  يا سلطنت  ها در مقام دولت    و تصميم 

  .دارند  ابراز مي اظهارات و ايرادهائي از نوع نظريات ذيل،بينند نمي
  . دروغ است و آزادي دموكراسيطور است و اصلاً همه جاي دنيا همين .1
  .آورد و ممكن نيست بدون اختيارات و اعمال قدرت كار درستي انجام شود  هرج و مرج مي،دموكراسي .2
ا مناسب و    ساله دارد و نوع ديگر حكومت براي م        2500 خوب است كه سابقه مشعشع تاريخي         همين رژيم  براي ايران  .3

  .عملي نيست
  .دهد را هم مي انوشيروان دادگر  ريخرابي نيست و نظا و زورگوئي  سلطنتي و استبدادلازمه رژيم .4
    است و قدرت نظامیهمه جای دنيا ديكتاتوری  -۱

  :روغ است د و آزادی دموكراسیو اصلاً

رغـم دعـوي     علـي   شـرقي   اروپـاي   و روسـيه  در.  واقعـي وجـود دارد     اً نـسبت  كشوري دموكراسـي   كمتر ما قبول داريم كه در    
پليـسي فرمـانروائي      حزبـي و انـضباط مخـوف        ديكتـاتوري  ،انـد  تهخـود بـس      كه بـه   ي و عنوان دموكراتيك   ا  توده جمهوري

.  فعال مايشاء بـود  نيز هيتلر قبل از جنگدر آلمان.  و چه حالا و چه در حكومت خروشچفكند، چه در زمان استالين     مي
ل خيلـي بـا   گ ـ نيـز دو  حتـي در فرانـسه  . ا عنوان رئـيس جمهـور داشـت ولـي همـه كـاره بـود              پاش  مصطفي كمال  ،هدر تركي 
 تـوان آورد امـا   هـاي ديگـر هـم مـي     ها درست است و مثال همه اين. هاي سابق اختلاف دارد  جمهور و رئيس دولت    رئيس
تواند   نمي و وجودشان محملي و مجوزي براي حكومت ايران         قابل مقايسه با ما نيست     كشورها و سرانشان   كدام از آن     هيچ

در عـزل و نـصب رؤسـا و          را داشـت،    گپئـو  و جاسوسي  پليسي  دستگاه ، بود استالين ديكتاتور . باشد و قياس مع الفارق است     
  ....نمود  ات علمي اعمال نظر مي حتي در نظري،كرد ر دخالت ميكليه امو در

قصور و آسايشگاه چند      بود؟  كرده  درست خود تا براي  چند اختصاصي املاك گذشت؟ چه رفت دنيا از وقتي ببينيم اما
كارخانجـات   كـاري و خريـد     سـازي و گـل      صـرف راه   شـوروي    صـنايع  كـشاورزي و     يا آيا بودجه وزارت راه     تا داشت؟ 

  ند؟دكر استفاده از مقام او مي اش سوء شد؟ آيا خانواده شخصي او مي
 ناپـذير  شكـست  دنيـا  در كسي حال  استالين كجا رفت؟ جز آنكه گفت تا به        ، حمله كرد  شورويه   ب  وقتي آلمان  ،علاوه  به

بـالاخره هـم     ،جنگيد كه ملتش و قشونش مي      در همان جبهه   .جنگيم و جنگيد   مي پس ،نيست ناپذير شكست هم آلمان و بودن
  . شوروي فاتح شد

كـار     آلمـان   يك معشوقه هم بيشتر نداشت ملت      .كرد كشي در واقع خود   ،جنگ اخير  هآلمان با ورود ب    ،طور هيتلر   همين
جـائي    نه در بانكي حـساب اختـصاصي درسـت كـرده و نـه بـه      .كرد قدرت كار مي ت و او هم شب و روز با شد ،دكر مي

  ...فرستاد  ها را مي جواهرات و پول
 ... ؟هـا روي كـار آمـد       خـدمات و رشـادت     چه نتيجه در و چگونه ،علاوه  به  داشت؟ اي اندوخته چه  ،شاپا كمال  مصطفي

در هر حـال فـرق اسـت    .  را تبرئه نمائيم  ايران  خودمان قياس كنيم و استبداد     شود با سلاطين    از هيچ بابت آنها را نمي      ،سپ
  .دار مطمئن با يك مستبد ريشه، ميان رفتار يك استبداد موقّت متزلزل

ا چنـد   ه ـ  و نـازي    هيتلـر  ؟ا چيز خوبي است؟ مگر كم كـشته دادنـد و صـدمه رسـاندند              ه  مگر اين ديكتاتوري   ،علاوه  به
   و پلـيس   يـست ن؟ احـزاب كمو    يـست كردنـد   ن به  مخالف را سر    و احزاب  يهاي آلمان  ا و از سوسياليست   ه ميليون از يهودي  

حكومـت   لازم به م هميشه   ،(Despotisme) مايشائي هاي فاعل  آورند؟ رژيم  بار آوردند و مي     هب  ها گي  چه بيچاره  ، شوروي
  .لت براي سايرين هستندحال مخل امنيت و عدا كل و در هر  زيان يك ه ب،برداري يك جزء و بهره
زيان اقليـت و  ه  اكثريت ب نژاد،  ديگرضرر احزابه  حاكم ب حزب ،كشور  زيان مردم ه  سلطان يا خانواده سلطنتي ب      فرد

 در  ، معاصـر  يها نادر دور . باشد ضرر همسايگان و كشورهاي ديگر مي     ه   مفرط ب   ناسيوناليست ت و دولت  خره يك ملّ    بالا



   

 

وجـه وجـود نداشـته اسـت بلكـه يـك اسـتبداد و                هـيچ   بـه  ،  شخـصي و خـانوادگي      مورد بحـث، اسـتبداد     ممالك اروپائي 
  . ما سوا است حساب آنها از حساب ما و حساب هيئت حاكمه، حالدر هر . ي بوده است حزبي يا ملّديكتاتوري

  

   : و بی سر و صاحب بودن مملكتدموكراسیدر مرج  هرج و -۲

اي سـر بلنـد    از هـر طـرف يـك نفـر و يـك دسـته      . شود هم ريخته مي هگويند اگر زور و دستور در ميان نباشد كارها ب    مي
و البتـه  (پس بهتر است وقتـي يـك نفـر رئـيس شـد         . شود ها مانع هر اقدام مي     خواني هاي متشتّت و مخالف     سليقه .ندكن مي

حـق دارد   ،عنوان رئيس تحميل كـرد   يا خود را به،)عقيده آنها هر كس شده باشد و هر چه بكند خوب است           ه  رئيس هم ب  
 بـه جنجـال و   ،تدفي و نظر اشخاص بيأ و راشوره  هر وقت كاري ب،عكس به .دنظر و اراده خود تصميم بگيرد و پيش ببر       به

  .كشد ي ميفبا منفي
ايـم و قهـري اسـت كـه وقتـي كـار و تـصميم در                  درست است كه چنين تجربيات تلخي در محيط خودمان زياد ديده          

كميـسيون و    عنـوان   كـه بـه     كـساني    بايد ديد  د اما رو تر مي  تر و راحت   شود و سريع    يك سره مي   ،نفر بود   اختيار و دست يك   
بودنـد و ايـن تـشتّت و هـرج و مـرج و        چه كساني بـوده و چگونـه انتخـاب شـده          ،شوند جمع مي   دور هم  ، يا پارلمان  اشور

العمـل در     و عكس   كارها است يا آثار و نتايج همان روحيه و سوابق استبدادي            شورائي  و اداره   لازمه دموكراسي  ،وراجي
   .باشد برابر آن مي

  . به مردم به هيچ وجه هرج و مرج نيست و حكومت مردملازمه دموكراسي
   و انتخابات با رفراندومهفرانس  حكومت فعلي  است و  پارلماني  حكومت انگلستان

د  با وجـو ،گذاشته شده است  جمهور ئيسركه قدرت و اختيار زيادي در دست       حكومت آمريكا در  .  شود آزاد اجراء مي  
  . قدرت عمل فراواني دارد پارلمان،اين

 در . اسـت  ضـد دموكراتيـك  يِدار هاي فردي يا سنديكائي و سرمايه  تحميل،شود  ديده ميهائي كه احياناً هرج و مرج  
كردنـد و يـا در    ا افـراد ناشايـست و نابكـار را وارد نمـي           ه ـ  بودنـد و دولـت     ا منتخـب مـردم    ه ـ مملكت ما هم اگـر مجلـس      

كـار نباشـد و      جمـع شـوند و مغـرض در        هـم  دور صـلاحيت  مسئوليت و با    با اگر اشخاص ،اداري ها و شوراهاي   كميسيون
شـود و همكـاري افـراد و          امـور مـي     بحث و طرح آرا باعث تـسهيل و تـسريع در           ،باشد نيت داشته  رئيس يا مدير نيز حسن    

  .گردد تقويت مي  سبب رفع مشكلات و،افكار
رعايت ه د بسپارند و مشاراليه خود را مقي عرضه مي  بايك نظامي  يك كارخانه يا ناحيه را بهذلك وقتي اداره مع

ا ام. شود طبق دستور انجام مي وتاه عمليات مطلوبي برك شود كه در مدت  گاهي ديده مي،بيند مقررات و ملاحظات نمي
  بهاي خرابي چه چيزها و چه جاهاي ديگر است؟ ه شود اين آبادي ب اي آباد مي بايد ديد اگر يك گوشه

فدا و  هاي ديگري كه بودجه و افرادش يا اقدامات و قسمت ،شود پاگذاشته مي كه زير همان مقررات و اصولي
 ها بر فوائد كاملاً  مي بينيم زيان،حساب بياوريمه  اگر ب،هائي كه همراه دارد و پاش شود و ريخت ين قسمت ميا مصرف

  .دبچر مي
 ـم استبداد  وديكتاتوري.  مبناي مقايسه غلط است   ،تازه در تمام اين بحث     شخـصيتي و   ليـاقتي و بـي   شي را نبايـد بـا بـي   ن

  .سود ديكتاتوري نتيجه گرفته  و ب مقايسه كرد،گذارند  مي و رفتار شورائيموكراسينظمي كه نامش را د بي
گوينـد    مـي  ،نمايـد نبـود    در كه تصرفات مالكانه مـي      بها  يك قلدر بزن   ، و دستگاهي   اگر در رأس مملكت يا اداره      غالباً

صـاحبي   ولي اين بـي . رود يغما مي هصاحب هم تكليفش معلوم است و ب صاحب شده است و مال بي   يمملكت يا دستگاه ب   
جـاي     بـه  ،گرفتـه   بركنار گذارده شده يا خـود را كنـار          يعني مردم  ،ساماني تا زماني است كه صاحب و ذي نفع اصلي          و بي 

  . در آنجا نشسته باشند،شخصيت هاي بي لولو سر خرمنچي شياد يا  عده سوء استفاده  يك ،نمايندگان منتخب آنها
  

∗    ∗  ∗  
  



   

 

هاي ترديد و تزلزل و در        در دوران  ،ازاء و ملاك مقايسه با خود را      ه   هميشه اين شانس تبليغاتي را دارد كه ما ب         استبداد
ئيده خود او و نتيجه قحط الرجال و محـو اصـول و    زاها غالباً دهد و اين تزلزل و ناتواني  نشان مي ،هاي ناصالح ناتوان   رژيم

.  دست و انگـشت او نمايـان اسـت   ،گذشته بلكه در آن زمان هم است و نه تنها در    امكاناتي است كه خود موجب آن بوده      
 پيش آمده و   ه و در ممالك كوچك آفريقا      يافت  تازه استقلال  هائي را كه در مستعمرات      ها و اختلافات و خرابي      ناامني مثلاً
 ، اين مملكت  رشدِ سواد و بي    بي گويند براي مردم   گذارند و مي    مي  و دموكراسي  حساب بدهكاري آزادي  ه   ب آيد فوراً  مي

گـردن   ه آنهـا ب ـ يِِِرشـد  سـوادي و بـي   كه اگر چنين باشـد تقـصير بـي    ر صورتي د. ي زود بوده است   استقلال و حكومت ملّ   
همـين منـوال      يافـت بـاز بـه       ادامـه مـي    استعمارگران است كه مانع آن شده بودند و اگر صد سـال هـم حكومـت اسـتعمار                 

 اسـتعمار   ،شود كـه بـا دسـت        ديده مي   و آمريكا  هاي اروپا   در تمام اين مناقشات انگشت خود دولت       ،علاوه  به  .گذشت مي
 لازمـه انتقـال و      ،از ايـن گذشـته    . انـد  كشيده  پيش ، مستعمرات و مناطق نفوذ، پس زده و با پا          در سابق و مداخلات خود را    
  .باشد ها مي  چنين كشمكش،يمختار دوران خوده  ب،بستگي  و چشم و دستارتحال از دوران بردگي

 مگر خود .آيد  بدون تكان و تلاطم پيش نمي،)جان و چه درعالم انسان چه در طبيعت بي( انتقال و تحول اصولاً
چپ و  ه ب،شدند و تا احراز تعادل جديدكشتار ن   و دچار انقلابآزادي و دموكراسي  براي رسيدن به،هاي ديگر  دولت

   نيم ميليون قرباني نداد؟پائين نرفتند؟ مگر انقلاب فرانسه  بهراست و بالا و
 ـ  و حكومت ايران    را ملي   ايران  نفت ، مصدق قدر ما جناب آقاي دكتر     طور وقتي پيشواي عالي     همين ي نمـود،   را نيـز ملّ

 و زد و ،هــاي خيابــاني و چنــد قتــل  تظــاهرات و هيجــان دائمــاً،لقــين از حكومــت قبلــي و بعــديم و متمخــالفين نهــضت
  .نمايند سوزي براي آرامش و امنيت اهالي مي كشند و دل يرخ ما مه عمل آمده بود ب  بهخوردهائي را كه بر سر انتخابات

كه ) نمايند تجاهل مي يا(اين آقايان و شنوندگان آنها توقع دارند . زنند  و تنگي ارز دم ميكسري درآمد نفت يا از
  بدون آنكه آب از آب تكان بخورد و  ،ساله  پانصد و اسارت دوهزار و كهنه صد ساله و يك استبداديك استعمار

در . با چشم بر هم زدني برگردد و مملكت خلد برين شود ،ل شود تحمترين محروميت و سختي از طرف مردم كوچك
. شد يها با دخالت و تحريك عمال و ايادي استعمار و استبداد انجام م كه قسمت عمده آن اغتشاشات و اضطراب صورتي

 ن كه يكي بعد از ديگري پرده از چهره برداشتند و يا مستقيماًوي يدست مل  روسي و نفتي بود يا به تودهدست حزب يا به
  .ها و درباريان دست خارجي به

 ،مجلس بفرستند و دچار اشـتباه و صـدمات بـشوند           نتوانند وكلاي حسابي به   وهله اول نتوانستند يا       در كه مردم  فرض  به
شود و جبران  آموزد و ورزيده مي مي  زودي تجربه هشود ولي ب  دچار اشتباه و صدمه مي ،كار تازه  چه اشكال دارد؟ هر آدم    

زمـين  ه  ا ب ـ په از آغوش مادر      يك مرتب  ،ها نخورد  مگر هيچ كودكي شده است كه تا افت و خيزها نكند و تا زمين              .كند مي
 محتاج به سابقه و تجربه و سـنت     ، هم مثل ساير كارها و هنرها       و آزادي   دونده و برنده مسابقه بشود؟ دموكراسي      ،گذاشته
در نيـست    قـا  ،بينـد  خـوري نمـي     جـز قلـدري و توسـري        و نگـرد  گذشته خودش مـي   ه   ب  تا ملتي كه تا تاريخ داشته و     . است
 ـ  .  داراي مهارت كافي شده با تجربه و پختگـي از آن اسـتفاده كنـد               ،يمحض احراز حكومت ملّ   ه  باره ب  يك ت و  كـدام ملّ

   اين گونه تلاطم را نداشته است؟،اي رسته مملكت از بند
  

  وب است كه همان نوع حكومت خ ايرانبرای مردم  -۳

  :هزار و پانصد ساله دارد مشعشع دو سابقه تاريخي

 سـال سـابقه تـاريخي در        2500 كه   سلطنت و است شده مي اداره استبدادي حكومت با مملكت اين گذشته كه است درست
درست است كه هـر گونـه       . و افكار ما ريشه دوانده است     اين مرز و بوم دارد تا حدودي در عروق و شرائين و در اخلاق               

اجرا گـذارده   ه  گرفته و ب   نظر ت در شرايط جغرافيائي و سوابق تاريخي يك مملكت و ملّ        ه  اصلاح و اقدام كه بدون توجه ب      
 هـاي ظـاهراً    دولـت ه   ب ـ  ايراد ما هـم    اتفاقاً. آيد تر از آب بيرون مي     بخش انيت و ز  خاصي  بي ،شود و تقليدي و سطحي باشد     

 نـسبت داده     ايـران  سـلاطين ه   بقـاي مملكـت و افتخـاراتي كـه ب ـ          رِّس و سلطنت  سال 2500له  أمس. طلبمان همين است   اصلاح



   

 

 صـحبت    و اسـتبداد    از رابطه استقلال    كه  آنجا ،شود نيز مسأله قابل توجه و تأملي است كه ما در قسمت دوم اين بحث               مي
  غزنوي  محمود  و كورش و افتخارات سلطان     فتوحات نادر ه   كاري ب  فعلاً. سر وقتش خواهيم رفت      به  مفصلاً ،خواهيم كرد 

  اند؟ سر گذاشته كلاهي به خواهيم ببينيم آنها از اين نمد چه مي.  نظر داريمملت و مردم به. فوي نداريم عباس صيا شاه
آن   بـه  بينـيم چطـور شـد پـشت سـر صـفويه             اينـست كـه بـه      ،اي كه بيشتر بـراي مـا قابـل توجـه و اهميـت اسـت                مسأله
  توانستند دمار از روزگار آن سلسله درآورند؟ و وقتي يـك افغـاني  ،نام افغانستان   بهنفر از يك قسمت ايران      چهار عظمت،

كننـد   گويد بايستيد تا خنجرم را بياورم آنها غيرت نمـي   كرده و مي     را براي سر بريدن كنار نهر رديف       چهل مرد اصفهاني  
  روند؟ د يا خودشان دراو را بكشن
االله كجا بود كـه از        قشون و قدرت ظل    ،ساختند منارها مي  هاي مردم  كله نيشابور از  شدند و در   تيمور سرازير  و چنگيز وقتي

. آنها بـوده اسـت     و تاخت و تاز سپاهيان        جولانگاه سواران مدعيان سلطنت     مرتباً االله حمايت كند؟ فلات پهناور ايران      خلق
تاج افتخار بر سـر     .كردند خزان سرنگون مي   هاي قبلي را مثل برگ      راه افتاده سلسله   ،از شرق به غرب و از شمال به جنوب        

هاي بخـت برگـشته      شدند و كرماني   له مي پا  دست و     بيچاره كه زير    مردم اما. رفتند گذاشتند و از تخت شوكت بالا مي       مي
 از ايـن    ،هايـشان درآورده شـود     از چـشم   ،زنديه بپردازند و هزارها حلقـه      به  نسبت  را انخ دمحم اغآ  بهاي كينه  ه بايد خون  ك

 هـر  ، عـزا  و يعروس در كه  است  نداشته را   حكايت جوجه مرغ    ايران بردند؟ آيا ملت   فتوحات و افتخارات چه نصيبي مي     
  گذارند؟ مي پلو لاي و برند مي را سرش  ، جا دو

  است؟  داشته  وجود  تامني  ،كشور  اين  در  آيا  ،همطلق  سلطنت  مشعشع  تاريخ  سال  2500 اين  در
مقـصد   سـت مـال و جـانش را سـلامت بـه           ا توانـسته  مـي   ، غـارت   بدون خون دل و خطرِ     ،كدام وقت تاجر و زائر ايراني     
چه دليل  . كردند ها را لخت مي     اتوبوس ، همدست ژاندارم   دزدانِ ،كه بيرون دروازه تهران    برساند؟ همين چند سال قبل بود     

گذاشـتند؟   و بـارو مـي    سـاختند و بـرج       هايـشان را در پنـاه حـصار مـي          اند و خانه    داراي اين همه قلعه    دارد كه دهات ايران   
  يك مقدار از اين جهت است كه چون دائمـاً          ،كوچه بودن شهرهاي قديم ايران     كوچه پس  و  برهمي  و هم در  رِّگويند س  مي

 آسـان   ، تيرانـدازي  و اختفـا و احيانـاً      انـد تـا فـرار      گرفته  معابر را منكسر و كوتاه مي      ،اند در معرض هجوم و غارتگري بوده     
را در آن   اثاثيه و اسبابـشان ،هجوم وحشيان اطراف كه موقعين ديوارهاي اطاقشان تو خاليست براي ا    ،كازرون حتي در  .باشد

  .ريخته و خود فرار كنند
حكايت از قصور مجلل و زندگي پرشـكوه         ،يصفو  هاي جهانگردان دوره     وكتاب د وحفريات شوش  جمشي آثار تخت 

ن چـه  ت ايـرا  ملّ،ها ها و شوكت اند؟ از آن قدرت  كرده ها و شرايطي زندگي مي       در چه خانه   كند ولي مردم    مي اهنشاهانش
  ميراثي اندوخته است؟

داننـد گفتگـو      مـي  اسـتبداد  يعنـي    هـا را مرهـون سـلطنت      كـه آن    آثاري علوم و   و  راجع به هنرهاي ايران    ، در بحث دوم  
توانيم بگوئيم و حـرف حريـف را عنـوان كنـيم              مي آنچه فعلاً . يف و عوامل آن خواهيم شد      و وارد كم و ك     خواهيم كرد 

غلط يا صحيح   ه  كه ب » مهِوكلُ م ينِلی د  ع ناسلْاَ «اد و روايت   خود را بروز د    بلي ايران هميشه رنگ سلاطين    «اينست كه   
 هميـشه رنـگ     همـين اسـت كـه ايرانـي        بـدبختي در    ولـي .  مـصداق داشـته اسـت       كاملاً ،دانند مي) ص(حضرت پيغمبر    از

  .»رنگي و چيزي نداشته استاز خود «،  گرفته  را سلاطين
 يِجلـو   رود و  هندوسـتان مـي     ه ب ـ  بـا نـادر    ،سـال  فاصله پنج شش  ه   ب ، حسين  سلطان  شاه ي  عرضه ي ب ايرانيِ  و همان ايران 

 حـداقل   ، در اين زمينه   .دانيم ثباتي و تزلزل مي     ما بي  ،دانيد افتخار مي  كه شما عظمت و     را  اين  .گيرد ميرا    روسيه   و نيماعث
 و اعمـال    داشتند و فقط از پادشاهان      صحبت نمي  گاه از مردم    هيچ ، ما نويسان درباري   كه تاريخ  گفت توان اين مطلب را مي   

 فردي  اند كه قدرت و نفوذ سلطنت      طور عنوان كرده    نويساني البته تاريخ را اين      كردند و چنين تاريخ    نها نقل و بحث مي    آ
 ـ  پيـروي از   ،خوارشـان  ، مقدس شده اسـت و بـا شـراب           مقدس  طوري بوده است كه ايراني با پادشاهانِ       ، و استبدادي  م  خُ

  فاتح جهـان گـشته و بـا داريـوش سـوم     ،  اولسرا شده و با داريوش   خوان و قصيده   ، با شاعر پرورشان غزل     كرده است  مي
 بـا   ،  درآمـده   و اروپـائي   رنـگ يونـاني   ه   ب ـ ، نگيان جديد  قديم و فر   در دوران اشكانيان  .  شده است  سكندرامغلوب و اسير    



   

 

مـدح  بـراي همـه       ، به همه تعظيم كـرده     ، شده  ترك  بعداً ، شده  برگشته، دويست سال عرب    ايرانيته   ب  و سامانيان  ساسانيان
 ـ      . است  قبول هر نكبت و ننگ را كرده        و ...خوانده گـاه     هـيچ  ، ملـت  تـوده . بينـيم  ت را نمـي   هيچ جا نقش و شمائل خود ملّ

  .چيزي را براي خود نداشته است
  ...ضع گذشته اشكالي ندارد  ادامه و،حساب نيائيمه  بمردم طور باشد و ما البته اگر قرار است بعد از اين هم همين

  

  :ايم ها داشته انوشيروان و  اند كرده  ها آبادي  اند، نبوده  بد   همه سلاطين-٤

  بلكه  ستمگري نيست    هميشه خرابي و  ،  استبداديسلطنت  لازمه  كه  غرضشان اينست
  . باشنددادگر انوشيروان مثل  و  گر آباد عباس شاه  مثل كه همه  كرد يكار  يا بود  اميدوار  شود مي

كـه     عباس چقدر افسانه است و چقدر حقيقـت، و تـاريخي   و ديانت و بركت شاهما كار نداريم كه عدالت انوشيروان     
 اه و مانوي  اه مزدكي از جمعي دسته كشتارهاي اندازه چه تا درآمده  رشته تحرير  هخواران خود آنها ب    جيرهبيران و   ددست    به

 سـال 2500طـور بـوده باشـد و در           كنـيم همـين    فـرض مـي   .  را پنهـان داشـته اسـت       هـاي صـفويه    ها و شرابخوري   و سفاكي 
. خره يـك انوشـيروان عـادل پيـدا شـده باشـد               بالا ، مطلق و فرمانروايِ  سر  خود  نفر امير و شاه و شاهنشاه      200روي،سلطنت

هـاي ديگـري بـر       رسيده است حتي خودمان نمونـه      تظلم الاغ آسيابان هم مي    ه   كه حتي ب    پرور و دادگستري   شاهنشاه ملت 
 د كـه خـود را اصـلاً       ن زن خا  و كريم   از خلفاي اموي   ، عمربن عبدالعزيز   در امپراطوري روم    مارك اول  .كنيم آن اضافه مي  

 ، و ساير جاهاي دنيـا  شايد چند نفر ديگر هم در گوشه و كنار ايران          .داشت خواند و از عنوان سلطنت ابا      وكيل الرعايا مي  
  توان با سرنوشت ملتي قمار بازي كرد؟  مي،%1عدد و درجه احتمال ضعيف   تلّولي آيا با چنين ق. بشود پيدا كرد

 لازم  ،ت ما از شانس نعمت عدالت بهره مند باشند        افراد ملّ   آنكه  ، براي   نيست يك درصد احتمال هم صحيح      تازه اين 
حـال   .عـادل باشـند    خـود او    مثـل  ، دادگستر نيـز    پادشاه هاي بعديِ  است فرمانداران و عمال دست اول و دست دوم و دست          

درجه احتمـال روي حـساب    ، سه درجه سلسله مراتب قائل شويم حداقل ،  شهرستانيما بين پادشاه و فرد ساده رعيت     اگر
  .، يعني عملاً صفر شود  مي100‚000‚000 تقسيم بر 1، مساوي  ) 108(،  رياضيات
كـه    توانـد باعـث شـود       نمـي  ،حكومت استبدادي   در  يك پادشاه   احتمالي   فرضي و  ذكاوت  عدالت و   كه  است  بديهي

 و  وزيـر   نخـست   مـثلاً  ، انتخابـات دسـته اول      در  تواند مي  او. احل و مراتب سايه نظارت و عدالت او برقرار باشد         كليه مر  در
عدالتشان باشد و فرصت اين مراقبت را پيـدا           ، صاحب اطلاع و مراقب صحت عمل و لياقت و          بالا  وزراء و رؤساي خيلي    

 ، كـرد   نوبـه خـود خواهنـد       هكـه ب ـ     و انتصاباتي   بشرند و در انتخابات    ، دست اول   رتبه يمورين عال أم   بالاخره اين   اما ، كند
انتخـاب   را سـا ؤر و وزرا بخواهـد  پادشـاه  خـود  وقتـي  ،عـلاوه   به .نمايند اعمال را شان درايت و عدالت پادشاه     معلوم نيست 

هاي واسـط زائـل       از مقام  ، وليت و اختيار  ئ اصل اساسي مس   ، ور بدهد و نظارت نمايد    گزارش بگيرد و دست     نمايد و از آنها   
ها و ابتكارات    كرد، مسئوليت   تره خرد نخواهند   ،دو خ هايِ فوق  براي ما  شود و مأمورين منتخب و مرتبط با مقام سلطنت         مي

وقت يك شـخص هـر قـدر هـم بينـا و                 آن ،شود ي متمركز در يك شخص م     ،ها  كارها و تصميم   ،شود لوث و متلاشي مي   
هـا نظـارت نمايـد و نظـر بدهـد؟            مگر چقدر وقت و ظرفيت و استعداد دارد كه در تمام قسمت           ،هوشيار و متخصص باشد   

و  ، مقامـات  منـافع خـود     از جهـت حفـظ مقـام و        ؛باشـد  مگر آنكه فقط از يك لحاظ در كار آنها نظارت و دخالت داشـته             
 بـسپارد و بقيـه كارهـا را     ،خـود دارد    زباني آنها نـسبت بـه      درجه وفاداري يا بي    هي اعتماد شخصي كه ب     رو وظائف را صرفاً  

  .حال خود وسليقه و منافع آنها واگذار كند به
سـفانه  أ مت . نمـائيم  صورت بحث مطرح مـي      را به  كنيم و آنها   مات استدلال مي  مسلّ ات و باره بديهي  ايم كه در    ما شرمنده 

شايد اين فايده را داشته باشد كه       .  ت و معلول رفت   دنبال علّ   ات نيز دليل آورد و به     شود براي بديه   لازم مي بينيم گاهي    مي
 منطقي است و ناشي از يـك انحـراف    كاملاً، جهت و تصادفي نبوده  قضاياي بي  ،  مملكت دهد وضع فعلي اداره    نشان مي 

  .باشد اصولي مي



   

 

 مقـام  مطلقـه  اراده و شـد كـه در ظـل عنايـات عاليـه و بـصيرت              عـا و اميـدواري ابـراز مـي        هـاي قـديم ايـن اد       در زمان 
گرديـد و تـازه       رتق و فتق مي    ، وفق رحمت و معدلت    همه امور بر   و شد مي حراست مملكت حدود و ثغور كليه،همايوني

ولـي  . نمودنـد  ها مي  ا يا اقل غفلت   ه شيكُ ها و حق   عمال غرض مأمورين چه ا   ها و حكام و    شاهزاده ها و  اعظم دانيم صدر  مي
 سـنن  و رسـوم  روي مـردم  عمومي و خصوصي امور. رفته ساده بود   هم  روي ، كار كشورداري  ،ها  در آن زمان   ، در هر حال  

 و زراعـت  هب ـ توانـستند  مـي  و دانـستند  مـي  هرطـور  مـردم  خـود  .شد مي انجام ابتكارهاي خصوصي  با ،قديمي عادات و يمحلّ
 اجـرا  ترتيبـي  هب ـ وسـيله بـا سـوادترها       داري و امثـال آن بـه       داري و محـضر    پرداختنـد و عمـل مكتـب        و صناعت مي   تجارت

 ،زيـان خانـدان سـلطنتي      هكـه ب ـ   هـائي  جلوگيري از آشوب و نافرمـاني      و داري حد سر در عنايتي و نظارت يك دولت.شد مي
  . داشت،ممكن بود تمام شود

ها كجا؟ كارهاي زندگي اجتمـاعي و        وقت    حالا كجا و آن    كرد،اما  ماليات و عوايدكار مي    مختصري هم براي وصول   
هم پيچيده و وابسته و متنوع شده است كه هزاران چشم و مغز و دست هم اگر شب و روز خود را وقـف      ه  ب اداري آنقدر 
 آنهـا   نـخِ   لااقل سـرِ   ، نباشد  دولت  در اختيار و اداره    رسند و اگر همه كارها مثل ممالك كمونيستي        جائي نمي   آن نمايند به  

  صورت چطور ممكن است يك  در اين. دست دولت است به
  آمريت داشته باشد؟ فرد در تمام اين امور بصيرت و نظارت و

كـشور و    ازجهـت عمـران و آبـادي      .  مـستبد بـود    پروري پادشـاه   خواهي و عدالت    ما از جهت دولت    ]صحبت [ تا اينجا 
 بخواهنـد و بتواننـد   مند پيـدا شـوند و واقعـاً        قه دلسوز و علا   شويم كه ممكن است پادشاهان     اين نمي   نيز منكر  خدمات ملي 

ملـك و يـا رعيـت     منـد بـه    ه ملك علاقيزي غير از روابط ارباب   ها، چ  عمل قبيل علاقه به    اين اما. براي مملكت كاري بكنند   
 حدودي است كه يـك اربـاب        ا ت ملت  به ملك و   ي سلاطين رگزا سوزي و خدمت    خيرخواهي و دل  . تواند باشد  خود نمي 

. پـردازد  مراقبت و آبـادي آنهـا مـي       ه  عت و شهرت، ب    براي منف  .كند اش پيدا مي   زمين و رعيت و گاو و قلعه       ه علاقه ب  ،ملك
بـدون آنكـه بـاكي    . گرفتن براي خود شير و بيشتر گاوها بيشتر شيردادن آنها بلكه براي رشد براي و ولي البته نه براي خاطر 

 علاقه و خدمت    اًضمن.  كارد بگذراند  مِ از د  ، گاو و يا گوسفند بسيار عزيز و ارزنده را         رِ س ، موقع حاجت  هداشته باشد كه ب   
 ،حال اگر از طريق درآمـد سرشـار يـا قناعـت در سـطح معيـشت                . ملك تا آنجا است كه بهره و تمتع كافي ببرد         ه  ارباب ب 

 ، تـأمين درآمـد بـراي او نمايـد         ، كه از هر راه شده     سات و ترياك و شرابش راه افتاد و يا مباشري پيدا كرد            و عيش و سور  
 و ندرتاً  احياناً. مقاطعه دهد و ديگر كاري به كشت و محصول و وضع رعاياي بيچاره نداشته باشد   شود ملك را   حاضر مي 

ده داشته باشد و بخواهـد شـهرت يـك    ه نمايد و عنايت و ذوق خاصي ب   ب مباشرت ملك را     هم ممكن است ارباب شخصاً    
 طـور    با واحد مملكت فرق دارد و همان       ، ولي واحد محدود كوچك يك ده      ،پيشه را پيدا كند     كشاورز پرورِ تارباب رعي

يد قـدرت و مرحمـت       تواند چرخ هزار چم مملكت را در       ت و يا قصد خدمت نمي     ني  با حسن  كه گفتيم يك پادشاه فرضاً    
  .خود بگيرد و بگرداند

ايـراد يـا    ه  سـخن خـواهيم گفـت و ب ـ       )  و اصـلاحات   استبداد( راجع به  آمد خواهد كه در قسمت دوم    عنوان ديگري  ما در 
  . خطور كرده باشد جواب خواهيم داد،هاي زنده  مثالاعتبار شاهد ه ب،ونده شكاكنسئوالي كه ممكن است در ذهن ش

 يعنـي   .آورد اد مـي   در تمام مراحل اسـتبد     ، در مقام سلطنت   اين نكته حقيقت را نيز نبايد از نظر دور بداريم كه استبداد           
   خودكامـه  اءيـش   با رأفت و لياقتي اجـازه داد خـود او فاعـل مـا        پادشاهه  ر نيز قابل قبول نيست كه بتوان ب       اين فرض يا تصو 

 ـتر از خود و در امـور و شـئون دولـت    باشد و اميدوار بود كه در مراتب پائين       معنـاي   ه ب ـو آزادي اصـول مـشاوره   ،ت و ملّ
  . را برقرار سازددموكراسي

 و شـوند  وارد او اعمـال  و هـا  ت در تـصميم    از طرف ملّ   ، اجازه نداد مشاورين و نمايندگان     توضيح آنكه وقتي پادشاهي   
 زيـرا كـه امـور     . مأمورين منصوب خـود بدهـد      هاند اجازه انتقاد و ايراد ب     تو نمي يقيناً هم جزئي امور در،بنمايند ايراد و انتقاد

 اگر اجازه و بلكـه      مثلاً. يكديگرند   شود و تمام امور و شئون اداري وابسته به          مي  ها ئيها و بالا   كلي جزئي بالاخره منتهي به   
 و ولايتـي و يـا       زاد باشـند و شـوراهاي شـهرداري        در امور شهري و فرهنگـي و قـضايي و امثـال آن آ              كه مردم   دستورداد



   

 

ميل خود انتخاب كنند، اين شوراها وقتي دور هم جمـع شـدند و خواسـتند از حـدود صـورت ظاهرسـازي و                        ه  فرهنگي ب 
ر كار فرهنـگ و برنامـه   ، دن خواهند كرد بالاخره شهرداري معي،ي پا فراتر نهندفبا اتكلي خواني و الامري و مديحه  حسب

هـا ايـراد     نمايند يا بـه محاكمـات و بازداشـت         امور مالي رسيدگي مي   ه  و رؤساي فرهنگ خواستار تغييراتي خواهند شد، ب       
  .شود  اصطكاك و تصادم پيدا ميو فوراً... گيرند  مي

 جـور    با سليقه وزيـر فرهنـگ      ،گي و تربيتي مردم   نظريات فرهن . رود  نمي اوامر وزير كشور   بار  زير ، شهردار محلي  مثلاً
هـا و    دارد و يـا محكوميـت      هـاي مقامـات عـالي برمـي         پرده از سوء استفاده    ،محل  مصرف بودجه  هيد، رسيدگي ب  آ  در نمي 
 ـذٰ لي عصق و... گيرد   صورت نمي،طور كه دستور و ميل بالاها است      آن ،ها بازداشت لهـر     در سـاير امـور و شـئون بـه    ك

  .كه باشد مرتبه و موردي
 راضي شود كه مأمورين خـاص منتخـب او مـورد بازخواسـت              ، مقتدر  مستبد يا ديكتاتور   حال چطور ممكن است شاه    

است منحرف گـردد؟ مگـر آنكـه        ديگران شوند و نظريات و اعمال آنها را از آنچه بر طبق دستور و تصميم خود او بوده                   
 ولي آنها كه كار دستشان اسـت        ، اجازه اظهار نظر و انتقادهاي محدودي داده شود        ،هاي تبليغاتي  براي دلخوشي و استفاده   

دار   تـشريفات   پـر عنـوانِ    هـاي مـشورتيِ     اين نظريات و انتقادها ننمايند و ترتيب اثري به آنها داده نشود يا مجمع               اعتنائي به 
  .طلبي و فريبندگي باشد سازي و تأييد اي ظاهر برصرفاً

 كرد خواهد سرايت ها قسمت همه ه شد اين حالت ب     و ديكتاتوري  استبدادي،داري  و مملكت  بنابراين وقتي مقام سلطنت   
 مسئولين با مـردم    مراتب خود و در روابط كليه مأمورين و شاغلين و          مراحل و  تمام در تواند نمي استبدادي دستگاه يك و

  .يشائي داشته باشد فاعل ما  غير از رويه استبدادي و
∗  ∗  ∗  

كنيم و از هر دري كه وارد شديم تا راه دفاعي براي آن و               استبداد نظر  هكه خواستيم ب   بيني پس ملاحظه شد با هر خوش     
 معتمـد خـدا كـه       يِ  باشد از پيغمبر برگزيده    خوب ر  هرقد بالاخره پادشاه . يم توفيق نيافتيم  ب اميدي براي خود بيا    دلخوشي و 

توانست چيز قابـل قبـول و خـوبي باشـد            ي مي أي و خود ر   اگر استبداد . تر و تواناتر باشد    تواند داناتر و دلسوزتر و عادل      نمي
  :كرد مبرش سفارش نميخدا به پيغ

   »وشاوِرهم في الأَمرِ...«
  فرمود و در تعريف مومنين نمي

» ...مهنيى بورش مهرأَمو«.  
نبـوغ و دانـش و بينـشي كـه           عـدالت و   و ذاتـي  عـصمت  و الهـي  تأييـدات  همـه  با ،مالسلا عليه علي نه و اسلام پيغمبر نه
يـشائي   مـا  يـي و تحكـم و فاعـل       أر كـدام بـا خـود       هـيچ  ،ت كاملي كه بر مومنين فرض بـود       ع با وجود اعتماد و اطا     ،داشتند

  .ندكرد  و تبعيت از نظر اكثريت ميهميشه مشورت با مردم. حكومت نكردند
دهد كه عقيده و ميل آنها خلاف عملي بوده اسـت كـه بـه پيـروي از آراء مـومنين اجـراء                        مواردي در تاريخ نشان مي    

  ). در جنگ صفين، قبول حكميت احد و جنگخروج از مدينه: مثال(نموده اند 
  
  های استبداد آثار و زيان،  ئل عليه دلا)ب

توان بـه آن داشـت صـحبت     هائي كه مي   اميدواري و آن طرفداران زعم  هب استبداد روش ضرورت  و  مزايا از،گذشته قسمت در
ياجي درآن سراغ داده شـود و  اگر خاصيت يا احت ديديد كه اين مزايا و انتظارها جز تصور و توهم چيزي نبوده و        . كرديم

 ديگـري  كنـد كـه روش يـا رژيـم     مثلا براي برقراري نظم و امنيت ناگزيرش بدانند، وقتي جنبه لزوم و ضرورت پيـدا مـي            
  .وجه بهتر يا مساوي انجام دهده نتواند همان كار را ب



   

 

لازم است تمام آثار    .  يا ادعائي آن توجه نمود     شود تنها به مزاياي واقعي      براي قضاوت و قبول هر چيزي نمي       ،علاوه  به
 را روي  بـد  وخـوب   و  مقايسه كـرد   ،ازاء يا عوض آن    هرا نيز مطالعه نمود و با ما ب         هاي آن   امكان زيان  نتايج و مخصوصاً   و
  .هم ريخته و تصميم گرفت 

اي كه از امور  اي كه بر عوام و خواص داشته و قبضه     سال سابقه تاريخي خود و سلطه      2500 با    ايران  استبدادي سلطنت
كه بدون اثر و ارث گذشته باشد و در ايـران و در وجـود سـاكنين ايـن                     و شئون مختلف اجتماع كرده است چيزي نيست       

  .مملكت نفوذ نكرده باشد
  : شود  تكرار ميارسي چقدر در زبان فملاحظه كنيد كلمه شاه

دانــه،  شــاهرگ، شــاه ك،رآبــاد، شهــسوار، شــهباز، شــاهپ ســيم، شــاه شــاهراه، شــهير، شــاهكار، شــاهوار، شــاه
   ....پريان  زمان، شهمير، شاه مردان، شاه توت، شاه نشين، شاه شاه
  :ه است و ملك هم در القاب و عناوين خيلي وارد شدبعدها كلمه سلطان
ــشّعرا، ملــك ــواعظين ســلطان ال ــزاب  المتكلمــين، ملــك  ، ال ــاب  ســلطاني، تي ــان مقــرب ، ســلطاني   كب ،  الخاق
   ....السلطان  امين

 نـوع  هـاي  حكومت در .شود مي ثرات متقابله يا مبادلاتي برقرار    أ روابط و ت    قهراً ،ملت حكومت و  طبيعي است كه ما بين    
ولـي در  .بينيم  خيلي بيشتر مي  ت و مردم را روي دولت     منتخب آنها است تأثير ملّ     و مردم از منبعث حكومت كه دموكراسي
در عين آنكه تبادل و تأثيرهاي متقابله برقرار است ولي شـدت اثـر از ناحيـه حكومـت اعمـال                      ،هاي نوع استبداد   حكومت

نـه و طبيعـت روش      ارزد كـه بـه كُ      بنـابراين مـي   . عكـس   در اينجا بـه    سازند و  د كه حكومت را مي    نا  در آنجا مردم  . شود مي
شـكايات و درد   بـه  ي را در مقابلش قرار دهيم،     ات ملّ  مراجعه كرده و احوال و اوضاع اجتماعي مملكت و روحي          استبدادي

را ) اگـر وجـود داشـته باشـد       (هـاي اسـتبداد      آثار و زيان  .ا را جستجو نمائيم   ه  معلول  و كنيم و علت   هاي مردم رسيدگي   دل
بعـضي ديگـر را   . آيـد  ان آمـده و مـي  بز ه آشكار است يعني بكاملاً ها و شكايات بعضي از اين آثار و زيان       .تشخيص دهيم 

) انـد  اعـلام شـده     توجـه و    بيـشتر مـورد     كـه (  آنهـا   از  اي پـاره   كـه   ديد  خواهيم. بايد با تحقيق و تطبيق بيشتر بيرون بياوريم       
نـاامني و نـاتواني،   ( برخي ديگر اجتماعي و ملي است     ، )ها، فشارها و غيره    ظلم ها، سلب حقوق   (و فردي است      خصوصي

كـه در    هائي آن. تر باشند  تر و شايد مهم    اند ولي عام   اي هم هستندكه مستور و عميق      و دسته )  و غيره  افتادگي، استعمار  عقب
حال بيـائيم   . تر تر است و هم مشكل      مبارزه با اين دسته و محو آنها هم واجب         اتفاقاً. اند  اثر گذارده  تربيت و در نسل و نژاد     

  .ها را در رابطه با عوامل اجتماعي بررسي كنيم و اين زبان
  
  ،هاي خصوصي وعدم تأمين فردي ظلم .1
  ،ها و عدم همكاري كار نيفتادن سرمايه بهسلب تأمين قضائي و عمومي و  .2
  ، با استعمارثباتي و عدم استمرار، رابطه استبداد بي .3
  ، بقاي ايرانرِّ و ستأمين استقلال .4
  ، مرهون چيست؟قدرت فرهنگي و معنوي ايران .5
   ،يمسأله شخصيت و آزاد .6
  ،اخلاق و تقوي در حكومت استبداد .7
  ،استبداد  وابتكار و استقلال .8
  ،اصلاحات  واستبداد .9
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خواندنـد    ساله آن را امـروز جلـو مـا بـر مـي             2500صوت كار گذاشته بودند و نوار        دست ضبط    يك اگر در آسمان ايران   
 و گفتگوها   گردهاي كوچه و بازار    اي از فرياد دوره    آميخته براي روزها هياهوي بهم   . شنيديم متناوباً دو رقم صدا از آن مي      

.  و اميران و در حمد و ثناي بزرگانگاه كلمات موزون يا چرب و نرم در مدح پادشاهان  گاه،  و لابلاي آن، هاور بيا و بو
  و  تنظـيم   خـوب   خيلـي   را  دسـتگاه   گـويِ  بلنـد   اگر  .شود مي  خاموش  چيز  خوابد و همه    مجدداً به تدريج سروصداها مي     اما

 دقـت   بـا قـدري    و. رسـد  گـوش مـي    هب ـ  خفيفـي   فرما نبوده صداهاي   حكم  سكوت مطلق نيز    ديديم كرده بودند مي    تقويت
ــ  هــاي نفــرين  نالــه و  هــائي از درد و زمزمــه   كــه از دســت  شــنيديم مــي  دهــاتي  و  هــاي مختلــف شــهري لهجــه  هفــراوان ب

ه  ب ـ ،، و پادشـاهان و زورمنـدان      ، حكـام، شـاهپوران    ي، قواي انتظامي  ها، مباشرها، مأمورين دولت    حكومتي، ارباب  هاي فراش
 ...هاي شب بلند است   در نيمه،درگاه رفيع الهي

آه و نالـه تبـديل    از ظلـم بيـدادگران برخاسـته و چقـدر      چقدر فرياد و فغان مـردم داند در اين كشور داريوش     خدا مي 
  .خون دل شده است هب

 و حـامي     حـافظ  حكومت نكـرد و بـراي مـردم         حقوق نبود، قرار و قانوني      داراي ارزش و    آدمي  كه  آنجا  است  بديهي
 سـايه  تنهـا  داشـته  را قـانون  حكم او اراده و نظريات  و منافع و نفر باشد   يك   مخصوص ،حق آنكه مقام و     جز ،وجودنداشت

 از  رفتن مال و جان آنها مـستقيماً         حقوق اشخاص و از بين     شدنِ  ديگر پايمال  ،گردد  محافظت و حمايت محسوب    او عنايت
 جهـت     در آن  هـا تمامـاً    هـا، حـق و نـاحق       نهـي  و ها، امر  عزل و نصب   .شود ناحيه كسان و بزرگان يا مأمورين او عادي مي        

  .گردد مي تنظيم ،واحد
 چه مقام و قـدرتي مـانع آن     ، وجود داشته  هم قضائي و قانوني و آئين ،ظاهر صورت رعايت و وقت مصلحت براي اگر

لبـاس  ه واجور كه ب ـ  خود دستگاه و مأمورين جور    منتصب و متمتع و مشاورين برگزيده و حقوق بگيرِ         شود كه روحانيون  
 و  اند، ديانت و عدالت و قضاوت و همه چيز را براي خاطر منـافع اربـاب                بر مسند قضا نشسته    درآمده و    ضابط دادگستري 

  : تعبير و تحريف ننمايد،بر طبق دستور
  ١ » أَن رآه استغنى.إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى«

 هر انسان. زبان وحي بر ما اعلام گرديده استه شده خلقت و لازمه طبع بشريت است كه ب  آزمايشكليِاين قانون 
 هر   به و كند مي پاره لگام ،چموش چون .شود مي سركش ديد بار بند و نياز و بي كه خود را بي كس و هر جا باشد، همين

بدون آنكه حدود و حسابي ... حقوق مردم   به،انسانيت، و عواطفه ، بدمقانون، به مره دين، ب ه ب: پراند مي لگد طرف
  .را بگيرد  جلوي تاخت و تاز آن

   . و به خاطر او باشد صرفاً، يا حاكم مستبدلازم نيست تعدي و تجاوزها از ناحيه پادشاه
آورد يعني كـشور كـه در رأس آن           استبداد مي  ، ، در تمام شئون تابعه     طور كه در قسمت اول گفتم استبداد        همان اولاً

  چـه بـازار  ،كشاورزي و امنيتي  چه،هاي حكومتي چه دستگاه ،  هاي آن  همه قسمتهر ادا،  وجود دارد  حكومت استبدادي 
. شـود   يـا حـاكم مـستبدي مـي         شـاه  ، در حوزه خود   ،و آمري  هر رئيس .  گرديد خواهد  روش استبداد  ه ب ،و حتي خانوادگي  

 ري ـز طريقي تنظيم وتـصفيه نمايـد تـا دسـتش از جهـات ديگـر و بـا                  همستبدي كه فقط كافيست حسابش را با مستبد كل ب         
  .  باز باشد،دستان
 براي خاطر مقامي يا موضوعي پيش آمـد و امـر و   تثنائاًجي، اس خر  خاصه،قضايي  در يك مجموعه و دستگاه      وقتي ثانياً

رود و راه براي دخالـت       شيرازه در مي  .بار بردارند  پرده عفتش را يك     كه  كند  حال دختري را پيدا مي     ،كرد دستور دخالت 
 اوامـر  افع و من ـ اثـر دسـتگاه عـدالت در زمينـه         وقت نه تنها اعتبار و     آن .شود  باز مي  ،ارتشا هاي ديگران و معامله و     و استفاده 
  دفعه عدالت هر شود بلكه شاهين مي سست و معكوس اعلي  مقامات

  . خم خواهد شد،يذي نفوذ و ناحقّ جانب هر ه ب،مختصر بادي و باري  هب

                                                 
  .كند كه خود را بي نياز مي بيند سركشي مي  هنگاميراستي انسانه ب:  7 و 6/  علق سوره .1



   

 

دار و    اسـت افـراد اسـتخوان      ر مجبـو  ، براي حفظ حيات و پيـشرفت اغـراض خـود          ، هيأت حاكمه غاصب مستبد    اصولاً
مطيع خود نگاه دارد ز دستگاه قضائي طرد كند و آنجا را ضعيف و پاكدامن مستقل را اشرافتمند.   
دليلـي   در امـان نبـوده همينكـه حـاكم كـل بـه              دلالان مظلمـه نيـز     يـا   ،مـأمورين   ب و  همان اعيان مقرّ   استبداد  كشور در

 يـا  ،هـا  مقـام  ،قـائم اميركبير حرمـت  و افتشـر  بـا  لو و كشتنشان  واژگون كردن و،آنها يافت  عدم اعتماد نسبت به    نارضايتي و 
آن دو    از  در چنـين شـرائطي مـردم       اصـولاً . خوردن اسـت    آب   مثل ،  مستبد باشد  خود پادشاه   عموزادگي  و ري دابر قرابت

چه فقير    ،پائين  چه بالا و چه     ،كس  هيچ. مندو محر ١»مانَاَلْ ا  و ةُحصلْ اَ تانولَهج م تانمعنِ« :اند كه فرموده  نعمت بزرگي 
 جـوار مراكـز قـدرت       يا در قـربِ   .ياور است  پناه و بي   گرفت بي  ي قرار اگر مورد تعد  . ت خاطر و اطمينان ندارد    امني  و غني 

يعني اسـتعفاي از فعاليـت و حيـات بپـردازد تـا مـورد طمـع و          ،يا به استتار و اختفا و انزوا  بايد جستجوي دفاع و پناه نمايد       
  .حسد قرار نگيرد

  
  :عدم همكاری  و  ها سرمايه  نيفتادن كار به  عمومی و  سلب تأمين قضايی-۲

ها از   هكوِ ش ،در كشور ما   متأسفانه   .شد حقوق شخصي افراد مي     هائي بود كه به    گفته شد تجاوزها و تحميل    )1(آنچه در بند    
قضا و قسمت ه نحوي تن ب  به يافته يا اي براي خود مي هر كس بالاخره چاره و لانه    . رفته است  حدود خصوصي جلوتر نمي   

  .گشته است  تكرار ميها دائماً شده و صحنه گاه نمي همين دليل هم قلع ماده هيچ  به.داده است مي
وقتـي در كـشور امنيـت و اتكـا و اسـتحكامي بـراي               . شـود   حدود خصوصي ختم نمـي    ه   ب ،و مظالم استبداد   ولي مضار 

 و اختيـار     فاقد استقلال  ،اثر ارزش و بي   ترتيبي كه در بالا گفته شد بي      ه   ب  قوه قضائيه   اصلاً جود نداشت و   حقوق و نفوس و   
 بـست،  بـر   شد و اعتماد و اطمينـان رخـت        نشاندگان دستگاه جور و جهالت اداره       دست دست  و احاطه بر امور گرديد و به      

  .اندازند كار نمي  آورند و به نمي بيرون را خود استعدادهاي و ها سرمايه ،افراد كه است طبيعي
  شخصي  احتياجات صرف به باشد داشته  نامشروعي يا مشروع سرمايه يا ارثيه كسهر

 يـا  ماننـد  مي مجهول و خفته هاي انساني و استعدادها حتي سرمايه.  فرستد خارج مي  هرساند يا ب   مي هاي آني  ذرانيگ و خوش 
  .ركود سرمايه است و فرار آنها پس .شوند مي صرف فساد و لغو هاي راه در

  ها و   نقشه  گردد و  مي  منتفيپروازي   انديشي و بلند   ، دور  شود مي  سلب  همه  جسارت از   جرأت و   ت قضايي با نبودن امني
 در  ، ببرنـد   ج عـالي  يتا بعـدها نتـا      زمينه بسازند و توسعه بدهند      بپاشند و   بذر  تيكه بايد مد    دار وسعت  و  دار تهاي مد  طرح

 طمينـاني چـون ا   ،بيافتـد   ر  كـا   كوچك بخواهـد بـه      هاي هائي وجود داشته يا سرمايه     سرمايه  كه  فرض  به  .مانند نطفه عقيم مي   
 ،وجـود نـدارد     چيـان يـا مـأمورين      ايـت شـركاء در قبـال اسـتفاده        مح  محكـم مطمـئن و     طبـق قـوانين     بر ،شركت  تشكيل به 

محـال اسـت      ، بزرگ كشاورزي و صنعتي و اقتصاديِ      مؤسسات توليدي . گردد  تشكيل نمي  ،هاي بزرگ و اساسي    شركت
   . درست شودمها با فكر و سرمايه مرد در چنين محيط

 ميـدان مـساعدي بـراي شـيادان و          ، و ضعف نيروي قضائي و با رواج ارتشاء و اعمـال نفـوذ در كـشور                با عدم استقلال  
 مؤاخذه خواهد   ، اينكه اگر همكار يا نماينده و كارمند او كلاه سرش گذاشت            كسي اطمينان به  . شود كاران تأمين مي   خطا
رس  دسترسي يا چـشم     خدمات اجتماعي شعاع عمل هر كس محدود به        هاي اقتصادي و   نمايد بنابراين در فعاليت     نمي ،شد

 شـعبه و شـاخه داشـته و    بينيـد در تمـام محـلات و شـهرهاي اروپـا      كه مـي  گاه نظير آن مؤسسات هيچ .گردد شخص او مي 
گردانـد در ايـن كـشور        ند و ارز و قدرت براي مملكت برمي       ك پخش مي  مصنوعات و محصولات خود را در سراسر دنيا       

  .درست نخواهد شد
 افـراد هـم دور هـم جمـع     ،حكومـت اسـتبدادي   ر  دامـا . هاي تجـاري بـود   اين از بابت تجمع سرمايه و تشكيل شركت 

  .گردد  عملي نميد،مقصدي كه بخواهي هر صورت و  شوند و همكاري به نمي

                                                 
  .تنعمت امني  نعمت تندرستی و،و نعمت مجهول است د  قدر: حديث.١



   

 

 توسـل  و تقـرب  متوجـه  ،افـراد  يشائي، همـه آمـال و اعمـال    در حكومت فردي فاعل ما  : دليل قضيه خيلي واضح است    
  نفر محدود است مسلماً ميان داوطلبان خدمت و پويندگان تقرب          وجودي يك  بركات و منافع چون و است قدرت مركز  هب
هنگي و همكـاري موضـوع      انه تنها هم ـ  . آيد ا پيش مي  ه ها و حسادت    يك سلسله رقابت   ،مركز يا شعب قدرت و ثروت      هب

تواند نه در بالا و      گاه نمي    هيچ  استبداد رژيم. كند كند بلكه دشمني و مزاحمت و بدگماني و دوري رونق پيدا مي            پيدا نمي 
شود كـه     حاصل مي  ي دوستي و همكار   وقتي در يك جامعه   .  دوستي و همكاري بياورد    ، نه در مراتب مادون و در جامعه      

 ،  مزاحم يكديگر نبوده بلكه رسـيدن بـه آنهـا محتـاج و لازم بـه مـشاركت باشـد و در مرحلـه اول                        ،ها و منافع افراد    هدف
. توانـد فـراهم گـردد       يا حكومت عمومي نمـي     چنين منظوري جز در رژيم دموكراسي     . اشتراك هدف وجود داشته باشد    

  . يك حداقل اعتماد و استمرار لازم دارد، اينكه هر گونه همدستي و همراهي افراد  بهمضافاً
. ديگـري نخواهـدداد    هدوستي و همكاري ب    دست  كسي  مسلماً،ناپايداري  و  اعتماد  عدم  با و  تحميلي هاي برنامه  و  هدف با 
  ملـي  اًظـاهر  صـورت      بگـذارد يـا بـه       پـاي ملـت     پـيشِ  ،برقي  و  زرق با  ايه  برنامه ، ديكتاتوري كه خود دستگاه   فرض هم   به

در طرز انتخاب و انتـصاب آنهـا صـلاحيت و صـداقت كمتـر          كه مأمور اجرا و ابلاغ هستند و        كساني ،بخواهد اجرا نمايد  
تواننـد علاقـه و اعتمـادي در     گـاه نمـي    هـيچ ،آنان ي بهرسان  صفتي نسبت به اربابان يا سود  گيرد تا نوكر   مورد توجه قرار مي   
  .اي جلب كنند همكاري صادقانه و صميمانه  و  افراد ايجاد نمايند

 با يكـديگر عليـه     براي حفظ مقام متزلزل خود و ترسي كه پيوسته از اتحاد و ارتباط مردم               هر دستگاه استبدادي   اصولاً
 از هر گونه تشكيل و اتفاق  طبعاًدستگاه استبداد.  دوستي و همكاري برقرار شوديچ وقت مايل نيست در ملتخود دارد ه  

  . توطئه و تجزيه است،»از و حكومت كن تفرقه بياند«عمل او بر طبق اصل . نمايد و همكاري جلوگيري مي
نظـر    هـا را در      نيـرو  ها و عدم امكان تمركـز و توليـد         و همكاري  تشكل ها و عدم    ع سرمايه يعني عدم تجم   ،حال همه اينها  

كـدام يـك از       نيروهاي بزرگ است و    كه دنياي امروز چگونه مظهر بروز عمل       بگيريد و از طرف ديگر به خاطر بسپاريد       
صورت واحـدهاي     ولتي عصر جديد است كه به      و د  هاي تجاري، علمي، فني، كشاورزي، ملي      شئون تمدن اعم از فعاليت    

. انجـام نگـردد     شـمار  همكـاري افـراد بـي       بـا همـاهنگي و      و فكـري و     هـاي هنگفـت مـالي      سـرمايه   عظيم در سـايه تجمـع     
صات علمي و اقدامات عمراني نيـز ديگـر در   المللي پيدا كرده است تفح  كارخانجات و مؤسسات توليدي جنبه ملي و بين      

هـاي كوچـك    گردد، آنها كه بخواهند با وسائل ضـعيف و مقيـاس         خصوصي و مناطق محدود انجام نمي     يك آزمايشگاه   
 اين   كنيد كه به   ملاحظه مي !  معركه است   پسِ ،ها و قدرت    كلاهشان در اين دنياي خروشان از فعاليت       ،قديم زندگي كنند  

 بـا سـرمايه و كـار آزاد         رار باشد با نيروي مـردم     ترتيب به اميد هر گونه توسعه و توفيق اقتصادي يا علمي و اجتماعي كه ق              
 يـا  ١ اتاتيسماست مگر آنكه با اسلوب سوسياليستي دولتي يعني رژيم  منتفي  و   مقطوع دياستبدا  هاي  در رژيم  ،انجام گردد 

 اسـتبدادي و    شود؟ آيا جمع بين سلطنت      مستبد چه مي   صورت تكليف سلطان    در اين  .كارها بگذرد   بخواهند همه   ٢مونيسم
 نخواهـد  مـردم ديگـر لازم    ميسر است؟ اسم و عنوان كه عوض شد همكاري و همفكـري       يا كمونيست  رژيم سوسياليست 

  شود؟ بود؟ با اجبار و دستور همه چيز درست مي
اگر غرض  . ظاهر كافي است    اسم و  ،چون حقيقت و واقعيت منظور نيست     . البته در اين مملكت همه چيز شدني است       

  .وا نخواهدكرد و قدمي جلوتر نخواهيم رفتدها است اشكالي ندارد ولي دردي را  دلخوشي و فرونشاندن هوس
هـاي افتتاحيـه    شود، نطق ارتفاع بنا مي   هاي پرعرض و طول و      ساختمان ، شود صرف مي  هاي دولتي  ي و بودجه  عوايد ملّ 

كـاران و   هـاي خـارجي و بـه جيـب مقاطعـه      صـندوق شـركت  ه  حاصل نهائي ب ـ اما... شود مي  طرفه ايراد  هاي يك  گزارش و
  آن بيمـاري    .بخش است  حاصل يا زيان   هاي بي   هياهو و هيولا   ،ماند  مي ملتمملكت و     آنچه براي  .رود مأمورين داخلي مي  

يعنــي روح انفــرادي . باشــد اي مــي حــاد و همكــاري در هــر زمينــهگونــه تــشكل و اتّ كــه مــانع هــر كهنــه و دردنــاك ملــي
البتـه در تـشكيل ايـن روحيـه عوامـل نـژادي و              . سـاله اسـت     2500   تا حـدود زيـادي زائيـده اسـتبداد         كه)سمآلي و ويدياند(
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را   توانيم تمـام تقـصير      نمي انصافاً.  اند  دخالت داشته   تماماً ، دست هم داده    به زيادي دست   فرهنگي و سياسي    جغرافيايي و 
گري و  خلاف صنعت كشاورزي بر  بيشتر از كشاورزي بوده است و      ارتزاق ايران   مثلاً . بياندازيم  استبدادي گردن سلطنت  هب

نوع استغناء و انـزوا         ايجاد يك  ، با دهات مجزاي مستقل از يكديگر      ،هم درشرايط خاص فلات ايران       آن ،پيشگي تجارت
سـزا در تمايـل افـراد بـه         ه  انـد تـأثير ب ـ     معرض آن بـوده    ران در  اي ها و اختلافاتي كه پيوسته مردم       همچنين تهاجم  .نمايد مي

 ـهر ذَ تسا«:  يا ضرب المثل   احتراز و اختفاي از همديگر داشته است تا آنجا كه حديث            ـ ذَ  و كبِ  ـ  و كهابِ ذْ ميـك   ،١»كبِه 
كه بعداً در بند پـنجم خـواهيم ديـد          (گذاري   ه گوئي و كلا   مفاسد اخلاقي و دروغ   .  شده است  نيانشعار و تدبير دفاعي ايرا    

هم كرده، هر كس سعي داشته اسـت بـه مـشي خـود بـرود و           هها را بدگمان و بدبين ب      نوبه خود دل  ه  نيز ب ) ناشي از چيست  
كـه در بـالا تـشريح        طـوري    به ،وه بر تمام اين اوضاع و احوال      ولي در هر صورت و علا     ... همخرج و همراه با كسي نشود       

بنابراين نه تنها   . نمايد دستگي مردم نموده و مي     جدائي و دو  ه   نيز كمك شايان ب     لوازم و منافع حكومت استبدادي     ،كرديم
 براي مواجهه با ، لت تفاهم و توافق با يكديگر  يعني سهو  ، بلكه درآينده نيز ما را از اين نعمت و نيروي بزرگ           ، درگذشته

و .  محـروم سـاخته اسـت      ،يهاي ملّ   و پيش بردن آمال و برنامه      حكومت دموكراسي ه  مسائل و مشكلات روز و براي نيل ب       
  .زياني نيست كم اين

  

  : با استعماربدادثباتی و عدم استمرار و استقرار امور و رابطه است ناامنی و بی -۳

 اسـت نـه تنهـا    مراكـز قـدرت كـه لازمـه حكومـت اسـتبدادي      ه تمركز اختيارات در يك جا و ميل به تقرب همه افـراد ب ـ  
ز جهات عديده ديگـر     آورد بلكه ا   بار مي  ه از نظر عدالت و امنيت قضائي اشاره كرديم ب         2 و   1هائي را كه در بندهاي       زيان

  ... .دهد  سوز خود را بروز مي هاي تلخ و خانمان نيز ميوه
 تابع حـوادث و     ،تازه در مدت حيات و قدرت نيز      .  خواه ناخواه بشري است مردني و رفتني       ، استبداد شخص اول رژيم  

  .ديك حال و روال باش تواند پيوسته به عوامل خارجي بوده نمي
 مـستبد  رئيس كشيده كنار را خود  پاي ، و عدم همكاري   ، هم در نتيجه عدم امنيت قضائي و اعتماد        طرف ديگر مردم    از

طور  اي در جامعه ندارد همان     چنين دستگاهي كه ريشه و تكيه     . خواهند گذاشت  خود حال  به مأمورينش و هواخواهان با را
  .ها و تغييرات عظيم است  در معرض نوسانايم دائماً  ديدهكه در تاريخ ايران

تواند  شده نسل اندر نسل باقي بماند و بگردد، نمي         مداري دائر   كه با اساس و بر      هم ها و تشكيلات ملي    كه بنگاه  دانستيم
  .رود از بين مي خيلي هم كه دوام كند با صاحبان آنها ،شد و كم عمر بودهرهمه چيز كم . ريشه بگيرد
روند ولي اگر امور و مؤسسات خواسـته         ميرند و مي   مي ،كه اجزاء هستند   و چه آنها     است س استبداد أآنكه در ر   فرد چه 

بنـابراين اقـدامات و تأسيـسات حكومـت         . رود و مملكت استمرار خواهد داشت       باشد از بين نمي    يا ساخته اجتماع يا ملت    
 ماننـد قـصرهاي مقـوائي يـا         ، ريختـه باشـد     تفصيل  و  و با طول    سنگين  كه  قدر هم   هر  مملكت  و شالوده   و بنيان   بدادياست

  .شود هاي برفي است كه واژگون و ذوب مي مجسمه
 در نقـاط مملكـت   ،ارهـا ك  سـاماني   و  صاحب  و بي،هاي متناوب  ت خرابي ملّ ديگر از نظر   اهميت و حياتي   موضوع بسيار 

اعتنـائي و     امور خودشان از يك طرف و بي        از اداره  داشتن مردم   كنار ثمره تلخ بر  . باشد استبداد مي   هاي كه از شلاق    است
 و مأمورين دولت  يعني واگذار بودن همه چيز بهر،امور عمومي و در دست نگرفتن كارها از طرف ديگ بهعلاقگي آنها  بي

برآوردن حوائج اجتمـاع   مور و نه داوطلب مباشرت در  أاست زيرا كسي نه م     ، در اين قضايا دخالت مستقيم داشته      و پادشاه 
شـد و عنايـت    مند مقتدري پيدا مي      ه علاق اگر پادشاه . شده است  از قبيل نظم، نظافت، خواربار، امنيت، فرهنگ و غيره نمي         

انداخت  تنور مي ه چند نفر نانوا بمثلاً(داشت  نظارت ابراز مي  و  فرستاد كه عرضه     كرد يا حاكمي را مي      امور مي   اين قبيل   به
 و نگفته نماند كه تمام تمشيت و تـدبير سـلاطين   و... كشيد  دار ميه  بست و دزدي را ب     شلاق و منجنيق مي    ها را به   يا قصاب 

دار و اصـلاحي     هـاي ريـشه    جـوئي   كمتر به فكـر اقـدامات اساسـي و چـاره           ،كرده  از اين حدود تجاوز نمي     ،حكام استبداد 
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 يا حاكم از سر بندگان عقـب        محض اينكه سايه سلطان    هآمد ولي ب    مختصر فراخي و فراواني موقت پيش مي       ، )اند افتاده مي
 دستوري نبود و به پيروي از  شاه ،كه اگر جريان مملكت      در صورتي  .داد  بلبشو يا قحطي و سختي رخ مي        مجدداً ،رفت مي

سـهولت بـراي    ه   ب ، داشتند  يعني خود مردم دخالت و مشاركت و مسئوليت در امور مربوطه مي            ،گشت منويات فردي نمي  
 ، مثل نخ پوسـيده    ،ب سرنوشت مردم  كتا  شيرازه  وقت  كردند آن  شدند و ورزيدگي پيدا مي     اداره و ادامه كارها تربيت مي     

  .آمد صورت اوراق پاره در نمي مملكت به رفت و دم به دم در نمي
 و اسـتمرار  يـا  دوام و ثبات تواند كليات خود نمي در  جزئيات و نه فرد است نه در ه چون وابسته ب   پس مملكت استبدادي  

طـرف و    و مدهاي داخلي از يك     هاي طبيعي و جذر     فرسودگي ،هاي مردم  راحتينا و ها ناامني بر علاوه .باشد داشته استقرار
درتـاريخ قـديم و     . نمايـد  سقوط و تلاشي مي    هرا تهديد ب    دم آن  هر ،هاي خارجي از طرف ديگر     حوادث سياسي و طوفان   

  .داي  خودتان نظائر زيادي از اين حقيقت تلخ را خوانده و ديده،جديد و معاصر
 آشتفگي و نابـساماني اوضـاع خـود بودنـد و           و تخت و تاج هاي واژگوني شاهد دائماً خاك و آب اين ساكنين سابقاً بتهال

اي بود كه قرار و تكانش از هـم تـشخيص            رفته  چهارچوب در  يِ مانند گاهواره  ، تهاي كوتاه و موقّ    كشور جز در دوران    
. هـاي ديگـر رخ نخواهـد داد         يـا غـارتگري    ، و چنگيـز   هاي اسكندر  گشائي كشور ير نظ ، در دوران معاصر   اما. شد داده نمي 

هـم بخـورد و     ه  گذارنـد وضـع موجـود ب ـ       كنـد دول قـوي نمـي       هـا را نمـي     الملل قبول چنين تزلزل    سياست و مصلحت بين   
استقرار  مملكت فاقد ثبات و   .  در جائي رخ دهد    ، دارد زبان آنها است و تماس با منافع و مصالحشان        ه  هايي كه ب   ساماني بي

 را   اسـتبداد  رژيـم . كنـد  خـارجي حفظـش مـي       تجاوزهاي  و  گيرند و از تحولات داخلي     را زير عنايت يا حمايت خود مي      
وقـت     آن. كت و صـدائي را خفـه نمايـد         هر حر  ،نيزه و وسائل جاسوسي    تكاي سر  ا هنمايند كه ب   تر مي   تر و مقتدر   استبدادي

كـسي اجـازه كـلام يـا عـرض انـدام دهـد و همچـون             ه  كند ب   خود نداشته و جرأت نمي     اي در ملت   حاكم مستبد كه تكيه   
 دم از ثبـات سياسـي و اسـتحكام           بـاد در غبغـب انداختـه و دائمـاً          ، اي در دست حاميـان خـود قـرار دارد          كرده آدمك باد 

هاي خـارج بدانـد و       ها و سفارش   غافل از آنكه تعادل و تسلط خود را در مملكت بايد بدون توافق            . زند  مي حكومتي خود 
حـال خـود رهـا كـرده       وقت است كه مملكت و ملـت را بـه           آن ، تصادم شد ه   تبديل ب  ، هاي موقت  كه توافق  محض آن ه  ب

 وسـكوت مرگبـار     م بـا خفقـان آزادي     أبات سياسي كه تـو    هاي ث  چنين داعيه . كجا پناه ببرد  ه  كجا فرار كند و ب    به  داند   نمي
آورد ولي حـالا اسـتعمار     استبداد عدم استقرار مي، درگذشته . استملت است خود نشانه عدم استقرار و حاكي از استعمار 

در يـك  .  است زير پرده استقلال استعمارِ،االبته مقصود م  . استقرار دهنده آن است    آورد و استعمار نيز طالب استبداد و       مي
  و  و آزادي مطبوعـات    افكـار عمـومي   . مين گـردد  أراحتـي ت ـ   هتوانـد ب ـ    منافع استعمار نمـي    ، و يا پارلماني   ژيم دموكراسي ر
بنا به  . باشد ها و منافع آنها مي      تهديدي براي نقشه   ،سازند و هر تجديد انتخابات      اسرار و ايادي آنها را آشكار مي       ،قاداتانت

تـر   صـدا  و سـر  بـي  و تـر   راحت خيلي ،خارجي هاي سياست ،»بچاپ را ده و ببين را خدا كد«المثل قديمي خودمان كه      ضرب
توانند زيـر   طرق مختلف ميه يك فرد را ب   . هاي منتخب مجالس    و دولت   كنار بيايند تا با يك مجلس      نفر   توانند با يك   مي

  .خواهند از او بستانند  آنچه مي،قدرتش فشار و گروگان قرار دهند و با وعدة ضمانت حيات و
ها حالت زن نجيب را دارد كه دسـت بـه     براي خارجي فرموده بودكه حكومت من و حكومت مليدكتر مصدق  آقاي

  .كند  زن نانجيبي است كه همه حريفان را راضي مي، و خائندهد ولي حكومت غير ملي هيچ كس نمي
  

  

  : بقای ايرانر و س استبدادرژيم -۴

 و كاري بـه دولـت  .  به وضع مملكت بودآنجا توجه ما صرفاً  اين مطلب كرديم، ولي در  اي به  اشاره،در قسمت اول بحث   
  . در تاريخ گذشته جهان نداشتيم مملكت و به مسأله بقاي ايراناستقلال

 ـ   حتـي بعـضي   . نمايند زنند و ادعائي است كه مي      اين همان حرفي است كه مي      را    سـاله ايـران    2500 بقـا و عمـر       رِّهـا س
  :اند گفته پرستي دانسته و شاه  و  مرهون سلطنت



   

 

  ».حال از بين رفته بود  صد بار تا بهحتماً  نبودنبود يعني استبدادي رژيم چنين اگر« 
  .را دارد كه با حوصله و تفصيل بيشتري مطالعه شود مسأله ارزش آن

  . از جهتي صحيح است و از جهتي غلطادعاي بقا و دوام ايران
بينـيم آنهـا بـا     ئيم مـي مقايـسه نمـا  » روم« و حتي يونان ، مصر، كارتاژ، آشور :هاي مانند  ملت  ا و ه  را با دولت   وقتي ايران 

كلي از صفحه روزگـار محـو شـده نـام و             ه بعضي ها ب   ،اند شتهاهاي بسيار مشعشع و پر اقتدار و شكوهي كه د          وجود دوران 
يـك امـروزه      نمانده است و بعضي ديگر مخلـوط و محـو در كـشورهاي ديگـر گرديـده هـيچ                   نشان و نژادي از آنها باقي     

البته قسمت اول بيان فوق كه مربوط       . جا مانده و خود را حفظ كرده است        بر ن كماكان پا  ولي ايرا . نماينده و وارثي ندارند   
 زيـرا بـالاخره در      .تواند صـحيح باشـد     طور مطلق نمي    شود درست است ولي قسمت اخير آن به        محو بعضي كشورها مي    به

 هـم ،روم و يونـان  و مـصر  سـرزمين  در اينكه  گو ت و دولتي وجود دارد كه نامش ايران اس         مردم ،سرزمين موسوم به ايران   
 سـال   2500 ايـران در ظـرف ايـن         ،لق و واقعي اگر خواسته باشيم     طولي از نظر م   . دارند وجود نام همان هب ،اه دولت و مردم

   ....ند و امروزي به هيچ وجه از نسل اصلي نيستنژاد. چندين بار مشخصات خود را عوض كرده است
كننـد   كـه ادعـا مـي     طور   آن شاهنـشاهي  اسـتمرار  و اسـتقلال  گـاه   هـيچ  سـلطنت  سـال 2500 ايـن  در آنكـه  تـر  مهم همه از
اند،   البته مملكت را همراه خودشان نبرده      .اند  حكومت كرده  دوره را هم مهاجمين خارجي بر ايران       مدتي از اين  .ايم نداشته

 ولد  وزاد و بهاند  كرده در سرزمين ما منزل نموده    جا خوش  ،گذرد  خيلي خوش مي   ،اند مزاحمت چنداني نيست    بلكه ديده 
 يِجلـو   انـد  نتوانـسته   وجـه   هـيچ   به  سلاطين  و  سلطنتكه  لايم ب  استمرار شاهنشاهي نداشته   تنها استقلال و    نه.اند پرداخته

   .اند هها بود همان، گذاشته مي  فرار  هب  پا كه كسي  اول  .كنند  حفظ  را  ما  استقلال  و بگيرند  را  متجاوزين
  يكديگر    تجاوز به كارشان دائماً، هاي ما هاي ما و سلسله جنبان  سرسلسله،علاوه به
گذاشـتند در عـرض     همينكه پا در ركـاب مـي  .اي ببينند ي مقاومت عمده قبلسلاطين  بدون آنكه از ناحيه متصرفين و     بوده
كـه   آنهـا . انـد  بـوده  دفـاع  بـي  و هزدروا بي ايران  و ايالات  شهرها  گوئي .كردند كشور را تسخير مي    ماه از شرق تا غرب      چند

   ايران باشند؟  استقلالحافظ  دتوانستن مي دادند چطور دست مي از  سهولت اين تاج و حيات خود را به تخت و
  

       كي تواند كه شود هستي بخش    ذات نا يافتـه از هـستي بخـش   
  

هـاي روزگـار و امتـزاج و       هاي خارجي و تلاطـم     رغم تهاجم    علي كه وضع ايران   انكار نيست  ذالك اين واقعيت قابل    مع
 و   و يونـان    و فنيقيـه    و مـصر   زبان و فرهنگ آن رخ داده است با وضع كـشورهائي ماننـد كلـده                و در نژاد هائي كه    انقلاب
 مـا را از بـين ببـرد،         كلـي مليـت   ه  اي جهات پيش آمده است طوري نبوده كه ب         اگر زير و زبرهائي از پاره     .  فرق دارد  ،روم

 ايران نـسبت بـه سـايرين     هويت و شخصيت اصلي حفظ شده است و از اين جهت حقيقتاً  ،ها  و تحول  بالاخره با همه تغيير   
  .امتياز دارد

 سـر در     ايرانيـت  ،ز چنـدي   پـس ا   .اسـت  نرفتـه    مكرر نـابود شـده ولـي همـه چيـز از بـين               ما و حكومت ايران     استقلال
بايد ديد اين امتياز معلول     . اند خود زده    كرده بودند پرچم و عنوان ما را به        يا بيگانگاني كه مملكت را تصرف     . است آورده

ا بـر    تفوق فرهنـگ و اسـتعداد م ـ       ،باشد هاي مجدد به ايران تأثير داشته و افتخار ما مي          گرفتن چيست؟ آنچه در احيا و جان     
 شدند ولي به  غالب مي   بر ايرانيان  ،لحاظ نيروي لشگري و خصلت جنگي        مهاجمين اگر چه به   . كنندگان بوده است   تسخير

لحـاظ معنـوي خـود را            بـه   و ديدنـد  تـري مـي     خود را در مرحلـه پـائين       ،لحاظ نظام اداري و هنر و زبان و آداب و مذهب            
لباس ه   ب ،اين است كه بزودي در صدد ترميم اين نقيصه برآمده براي احراز تساوي و برتري              . دانستند مغلوب و محتاج مي   

 و كردنـد  مـي  فارسـي  اشـعار  و ادبيـات  جمـرو  را خـود  .كردنـد  مي حتي به آن افتخار   . آمدند  در مي  و آداب و آئين ايراني    
. باشد  استثناء مي   از جهت اخير فقط تصرف اعراب      ،شدند تر از آش مي    اسه گرم و گاهي ك  . مودندن  اختيار مي   را ما مذهب

ه  ب ـ زيـادي از زبـان فارسـي    ايران را گرفتنـد و هنـر و ذوقيـات و اصـطلاحات     رسوم اداري و آداب درباري  خلفاي عرب 



   

 

هر جهت بر مذهب قبلي ايرانيان داشت         چون برتري بارز از    ولي مذهب اسلام  .  سرايت كرد   زبان و اسلامي   ممالك عرب 
 آن انتقـال  عامـل  حتـي  و ماندند ايرانيان نسبت به آن وفادار و معتقد      . بستن رخت بر  ،چيده شدن تسلط اعراب از ايران      با بر 
 ، و فرهنـگ و افكـار      ولي نژاد . ها ماندگار شد   برتري داشت با تكميل و تطبيق      پهلوي خط بر چون نيز عربي طخ .شدند نيز

  . پايدار و برقرار گرديد،ا آنچه سابق وجود داشتب ،يك تركيبي از آن
وجه مرهون   هيچ  به ،)فهوم نسبي خاصي بر طبق توضيحات بالا به آن بدهيم         اگر م  ( بقاي ايران  رِِّ س ،طور خلاصه   پس به  

  ضـعف و سـستي را نـشان داده انـد و سـلطنت              ا منتهـايِ  ه ـ وضع حكومتي و كشوري نبوده است بلكه از اين بابت دولـت           
 بلي ايران تسلط و تفوقي ، از جنبه فرهنگي و معنوي اما،باشد  ننگ ميل اصلي اينو مسئو ، و روحيه ملازم با آن     استبدادي

  .حال باقي بماند  بهاي حفظ بنمايد و تا  خود را تا اندازهبر دشمنان داشته و توانسته است شخصيت و مليت
ها و    تسلّط كامل مطلق مستمر در تمام زمان        براي اين بوده است كه استبداد      ، نابود نشده  كلّي ه ب ت ايران يمل  و اگر ملت 

 و  هاي ضعف براي سلاطين    هم دوران .  پيدا شده است   گرفتن مردم  كشيدن و جان   هائي براي نفس    فرصت ،ها نداشته  مكان
هـا و    است در اعماق مملكت و گوشه و كنارهاي كوه و جنگـل            توانسته اثر آنها نمي   و حكمو هم    است آمده سلسله ها پيش  

همچنين پناهگـاه   . اند روي پاي خود حركتي نمايند       توانسته ،گذاشته شده  حال خود وا    گاه گاه مردم به   . ها نفوذ نمايد   بيابان
ي بـراي ابـراز ارادت و فعاليـت و نـشاط پيـدا        ذوقي آنها وجود داشته كه محل ـ      هاي ديگري براي حيات معنوي و      و درگاه 
  .اند كرده

 و جبـران ضـعف و       حمايـت اسـتعمار    و تـسلط  طـرف   يـك   از ؛بـود  نخواهـد  چنـين  ،اينهـا  از بعد و معاصر دوره در ولي
 و نظـامي   وسائل فني و،از طرف ديگر. ددار نگاه مي  ا و بيناپ او را همه وقت و همه جا سر، را نمودههاي استبدادي  كسري

تـرين امـور ارتبـاط و     ترين نقاط كشور و كوچـك  افتاده ا اجازه و امكان داده است با دور    ه دولته  اداري و عملي جديد ب    
 ا در اختيـار و اداره     معنـوي ر   و فكـري و      منـابع و موضـوعات ذوقـي        همه چيز را قبـضه نمايـد و مخـصوصاً          ،احاطه داشته 

  .كسي باقي نگذارند كشيدن براي خودگرفته جاي نفس
ايـن   بست بپردازيم چند مطلب ديگر را بـاز در پـيش داريـم كـه در     جوئي و راه فرار از اين بن   چارهه   قبل از آنكه ب    اما

 ـ اه فـوق يـا سـنگر دفـاعي معنـويِ          گ  لازم است در زمينه تكيه     قسمت از بحث بررسي نمائيم و فعلاً        مطالعـه بيـشتري    ،ت ملّ
  .بكنيم
  

   مرهون چيست؟ قدرت فرهنگی و معنوی ايران-٥

وجـه   هيچ مقهور و منحل در خود بنمايد به       را مهاجمين است شده سبب كه ايران معنوي و فرهنگي تفوق و تسلط گوئيم مي
براي توضيح و توجـه     . باشد آن مي  العمل در برابر   عكس فرار يا عكس     بلكه به  .ي نيست پرست به شاه   و مربوط  مرهون سلطنت 

 ادبيـات، صـنايع ظريفـه،       ،پـردازيم   ايـران مـي    تشرح يك يك مظـاهر و مفـاخر و معنويـات و فرهنـگ و ذوقيـا                  بيشتر به 
  .ذهبمعماري، قالي، علوم و بالاخره م

 و سبب شهرت و نفوذ فرهنگ ما در ملل ديگـر شـده   ترين و بارزترين افتخارات ايراني مايه  از جهتي پر  ادبيات فارسي 
البته اگر ارزش و شهرت . ا بوده استه راب در در،گاه آن  و امراء و جلوه مدح سلاطين،است و يكي از مظاهر شعر فارسي     

م ي بينـداز   حق است كه خلعت اين خدمت و افتخار را بـر دوش اسـتبداد              ،خواني آن بدانيم   هحادبياتمان را در مضامين مدي    
 و زمـان  در وقتـي  اسـت  كرده مي دريافت را ها صله گرانبهاترين  كه  شود و ابياتي   مدح سلاطين ختم مي    ه كه ب  يولي قصائد 

ا، ه ـ ا، فرخي ه عنصري. كرده است  كمتر پيدا مي     خريدار و خواهنده   ،شده است   ممدوح دور مي   قلمروِ از و دوران و مكان
اند نام و نـشان چنـداني از آنهـا            آبدار را سروده   شدند و آن اشعار    الشعرائي مفتخر مي   لقب ملك ه  ا كه ب  ه ا و قاآني  ه انوري

 ـ    امـا . كند شناسد يا ياد مي     كمتر كسي آنها را مي     است و در خارج ايران     باقي نمانده   آسـمان ادبيـات      اولِ رِد از سـتارگان قَ
 و  و مولـوي  و خيـام    و حافظ  بينيم سعدي   مي ،كنار بگذاريم   است  غزنوي  محمود  را كه معاصر سلطان     اگر فردوسي  ،ايران

 يـا هـرج و       مربوط به دوره هاي نظيـر اتابكـان        ماً تما ،باشند كنندگان نام ايران در دنيا مي      كننده و جاويد   امثال آنها كه زنده   



   

 

 هـاي ضـعف سـلطنت      دورانه  رفته مربوط ب   هم  يعني روي  ، و سلجوقيان   و دوران ضعف غزنويان     و تيمور  مرج دوره مغول  
 ، نـامي اين شـعراء و نويـسندگانِ  . اند هاي كم قدرت و كم شوكت بوده        سلسله  و معاصرِ  تبداديوهرج و مرج حكومت اس    

 گمنـام و   ممدوحان آنـان    ،اند جنبه فرعي و معمولي داشته      اند يا اگر گفته     مدح سلاطين را نگفته     اصلاً ،يا مانند ناصرخسرو  
اسـت متعلـق و       غزنوي واقع گرديده و دشمن او شـده        مهري و طرد پادشاه     دوسي كه مورد بي   تازه فر . كم اهميت بوده اند   

 ي و ثمـره رسـتاخيز ملـي       هاي سـامان   كه هماهنگ و همزمان با سلسله       است  و رودكي  قبل يعني مكتب دقيقي    مخلوق دوره 
ه  سال قبـل از ب ـ     30 ريخت و فردوسي هم       را دقيقي  طرح شاهنامه . شود سلطه خلفا محسوب مي    ايران در برابر ستمگري و    

دن شـعراي نـامي و      ش ـ  در پيـدا   ، و اسـتبداد   بنـابراين پادشـاهي   .  شروع به نظم شاهنامه كرد     ،سلطنت رسيدن سلطان محمود   
  . سهمي نداشته است ا، مادبيات عاليِ

 آلات و  زينـت  هائي كه در نقاشي و خط و ظـروف و لبـاس و ادوات و               نمائي صنايع ظريفه و هنر     ذوقيات و  آمديم سرِ 
 و اشراف و پولدارها      سلاطين عادتاً،كننده اصلي اشياء تجملي و هنري       كننده و تشويق   البته مصرف . غيره بروز كرده است   

  : اما.دهد ادعاي عنايت و خدمت مي  به آنها حق آب و گل در اين قسمت وهستند و ظاهراً
  . توجه به ظرائف و زوائد زندگي است،پرستي ثروت و دنيا و  لازمه قدرتاولاً
ه بينـيم ب ـ   مـي ، مقايسه بنمـائيم  و فرنگ و مصر و چين را با آثار يونان آلات درباري   و زينت   وقتي آثار هنري ايران    ثانياً

انـد بـه آنهـا ارزش و جالبيـت بدهنـد و از جهـت تناسـب ابعـاد و شـكل و ظرافـت و                            زور طلا و مـصالح قيمتـي خواسـته        
دسته شمشيرها و    سلطنتي، ظروف ،وسوطا تخت :مثال(است معيوب و متوسط لباًغا ،ذوقي  دقايق و لطافت   شدنِ دهرب كار  به

  ....)فت ها و غيره بخنجرها، زر
  .نمايد كند و از زور و الزام فرار مي  فوران مي ذوقيات و هنرها هميشه در حال سرشاري و آزادياصولاً

 بـوده   د كه مورد علاقه و عمل ملـت       بآن در مساجد و معا     هاي عالي  نمونه، در ساختمان  هاي ايراني  معماري و ابتكار   اما
 روي آنهـا از      نه در قصور سلطنتي و بناهـاي حكـومتي و اداري و اتفاقـاً              . است شود و سرمايه معنوي مردم      ديده مي  ،است

  و همه مساجد و آثار مذهبي درخـشان         كه اين   در اصفهان  مثلاً. شده است  شتر فعاليت و خرج مي    يخيلي ب ،  اه طرف  دولت  
ت  مانـده اس ـ جا بر  پاوقاپ ين و عالستو هاي صفوي و دولتي فقط عمارت چهل     ازكاخ ،هنر معماري وجود دارد    شاهكارهاي

كه هر    در حالي . باغ است  چهار  ه و مسجد  شا  و مسجد  االله لطف تر از گنبد شيخ    العاده عقب   فوق ،لحاظ صنعت معماري    كه به 
 و چـه خـود و چـه درباريـان    ، قصرها و عمارات فراوان  ،ن عباس و شاه سطان حسي      شاه  مخصوصاً ، صفوي يك از سلاطين  

تا حدود محل جديـد       از دوطرف ،غبا اند در سراسر خيابان چهار      نوشته كه سياحان اروپائي    طوري  به. ساختند مي،رجال آنها 
  .هاي بسيار زيبائي وجود داشته است  باغات و كاخ، اصفهاندانشگاه
منيـستر   سـت و و    وكاتـدرال كلـن    پـاريس  نتـردام  مانند كليساهائي اگر .نيست طور اين اروپا در دانيد مي كه  طوري  به  اما

شـود كـه      زياد ديده مـي    ،هاي عمومي نيز   حتي ورزشگاه  هاي سلطنتي و شاتوهاي اشرافي فراوان و        كاخ ، وجود دارد  نلند
 بنا اه دولت يا ن و بزرگان و   ها خاطر پادشا  سليقه و به   هب دستور و   به،استحكام بوده  هنر و دقت و     لحاظ  ي به  هر كدام شاهكار  

، سـاختمان   ويـن  شاتوهاي شـومبرونِ   ، روم ، كليزئومِ لندن برجِ و مها باكينگ قصر ،پاريس لوورِ و ورساي ؛از قبيل  .اند شده
  .غيره  و،سپرو   پتسدامِكراكوي، شاتويِ دانشگاه

 ب ومرغـا   و مـشهد   و آثار شـوش    در برابر قصور عظيم تخت جمشيد     .  نيز وضع چنين بوده است      قبل از اسلام   در ايران 
 آنجـا كـه در زمينـه مـذهب صـحبت      ،ين بنـد  ادر بحث آخر. بينيم ها و انبيه مذهبي مهمي نمي       آتشكده ،نابست نقوش طاق 

 ، جنبـه اختـصاصي و ابتكـاري دارد    كه كاملاًديگر از آثار و مفاخر ايراني. شود  توضيح اين مطلب داده مي     ،خواهيم كرد 
جا دارد راجع به آن جداگانـه حـرف زده باشـيم زيـرا از جهـات مختلفـي قابـل توجـه و كاشـف حقـايقي                             .قالي ما است  

  .باشد مي
ابنيـه   بـرخلاف ادبيـات و  .  را هم روي خود ندارد كه بگويند مديون آنها اسـت        الحمد االله اين يكي حتي اسم سلاطين      

بـري    يـا گـج    ي عباس ،كاروانسراي شاه شعراي غزنوي :گويند  مي مثلاً نند و رسا ها و سلاطين مي    كه انتساب آنها را به سلسله     



   

 

 ي، فـرش  تركمن ـ  قاليچهي،  كرد ي، جاجيم كاش قالي: ها عنوان محلي دارد    پارچه  و قالي ايران  هاي ها و نقش   ي، بافت سلجوق
بايـستي مفـروش شـود و     هـاي اعيـان نيـز مـي      و خانـه  علـت واضـح اسـت، بـا آنكـه دربارهـا      ،ي و غيره يزد  ي، تافته كرمان 

 در هر خانه و نشيني ايرانيان ده است كه با وضع زندگي و زمينبردند ولي فرش چيزي بو   كار مي   ها را به   ترين فرش  گرانبها
 مورد حاجت عمومي بوده جنبه تجملي نداشته است تا مخصوص سلاطين و مقربـان درگـاه              ،خيمه و در هر وضع و دوره      

دهـاتي و شـهري     . شـده اسـت     بافته و خريده مـي     ،هاي محلي  بنا بر اين در تمام مناطق و ادوار بر حسب مواد و ذوق            . شود
گليم  است قالي،  طور كه تا اين اواخر رسم بوده        همان  داشته است خصوصاً    جنبه ملي  قالي ايران . اند كرده روي آن كار مي   

آن  دوام فرش و ارزش هنري .است شده ها محسوب مي          فقط عنوان اثاث خانه و زينت را نداشته، اندوخته اقتصادي خانواده    
 شـو  وزن و جمـع   سـبك قيمـت و هـم نـسبتاً    قابليت فروش و صدور و بالاخره خاصيت استحفاظي آن كه هم متاع سـنگين      

توانستند تا آخرين مرحله از دستبرد دزد        قالي را زير چشم و زير پا و زير تن مي          . داده است   وضع ممتازي به آن مي     ،است
  .دارند خود نگه  است تا حدودي محفوظ و مخصوص بهميشگي ايران و لوازم استبدادو غارتگر كه از خصوصيات ه

  معني تمامه  قالي يك سرمايه و يك صنعت ب،جهات و خصوصيات فوقبه نظر 
 بايـد    ايـران  حـساب ملـت    هرا نيـز صـد در صـد ب ـ          افتخـار آن  .  شده است و تنوع و ابتكار و استحكام پيدا كرده اسـت            ملي

ه  و لشكريان و نوكرانـشان ب ـ پائي ملت را سلاطين اين خود نقطه اميدي است بايد شكر كنيم كه لااقل فرش زير     . گذاشت
ش و نگار سياه و سـفيد و   و در نق ، بهم آميخته آن   ما نبرده براي ما باقي گذاشته اند تا در تار و پود پنبه و پشم و ابريشمِ                غي

اي   نـشانه ، چه در متن و چه در حواشـي ، و رنگ آميزي زرد و سبز كه مظاهر رنج و رشد ملت است      ،گريان و خندان آن   
  .اي از حال و آينده ببينيم از گذشته خود و آئينه

زيـرا  .  صحبت كنـيم ،ث در مذهب بهتر است ضمن بح، و عامل پيدا شدن و پرورش آن      راجع به علوم و معارف ايران     
 زبـان عربـي  ه ليفـات خـود را ب ـ  أ تحرير پرداختند و چه آنهـا كـه ت  م وتعليه  ب  چه آنها كه در زبان فارسي      دانشمندان ايراني 

 اند و اصـولاً     از شاگردان و استادان مدارس مذهبي بوده       تماماً ،دان حساب آمده  ه ب  و عرب  نوشته يا در شمار علماي اسلامي     
 و  حكمـت   دنبال ادب و   ،نفكاكي ما بين دين و دانش وجود نداشته بنا به توصيه و امر دين             ، ا  تا قرون اخير   در دنياي اسلام  

 و   جمـشيد كاشـاني     و غيـاث الـدين      و رازي   و سـينا    و بيرونـي   امثـال سـيبويه    انـد و   رفتـه  ت و طب و ساير معـارف مـي        ئهي
  .اند  را به دنيا داده و صدر المتالهينسهروردي

 نسبت به علما و علـم شـده اسـت و يـا     طرف بعضي سلاطين  عنايتي از  م و احترا گاه كه اگر  مسلم اينست   امر ،هر حال  در
 علمـا بـوده   گوئي متـداول زمـانِ   جوئي سلاطين و تعارف بينيم بيشتر از جهت تبرك اي كتب مي نام آنها را در ديباچه پاره  

  . است
كـه از طـرف معتقـدان و محافـل            رتبـاط و عنـايتي    جنب ا  در ،دانشمندان هم ه  سلاطين و امرا ب    ارتباط و عنايت    اين ضمناً
 نـسبت بـه شـعراي       كـه شـاهان    التفـاتي  اسـت و هـم در جنـب علاقـه و            بـسيار نـاچيز    ،شده است  علوم و فنون مي   ه  مذهبي ب 
   با سه دانشمند بزرگ زمان      غزنوي  محمود سلطان  داستان  مطلب  اين  شاهد. اند داشته  ساقيان خود   مطربان و  خوان و  مديحه

ده آورن ـ  كه  عي شده باشد  حال كسي هم مد     كنيم تا به   فكر نمي  . است  و سهل مسيحي   اعلي سين  ابو  و ينخود ابوريحان بيرو  
  . بوده باشد استبدادي سلطنتمخصوصاً  و سلاطين،و بسط دهنده علم و فلسفه در ايران

  :قلم آخر از اين بند يعني مذهبه برويم ب
 هاي غارتگري و مفاسد و رغم مظالم علي است شده  عثبا كه چيزي و  استبداد  دست  از  ايران  مردم مقر  و پناهگاه  تنها
  صفحه از و بماند باقي ما براي رمقي ،استبداد جانبه همه

  . مذهب ما است همانا معنويات و مخصوصاً،ايم روزگار محو و نابود نشده
اند و هم محل و مـوفقيتي         كرده العمل در برابر استبداد     ابراز وجود و عكس     ايران ، مردم در سايه مذهب، مذهب اسلام    
  .اند براي امنيت و فعاليت و نجات يافته



   

 

. ا و بيـدادگري آنهـا     ه ـ ت عليه دولـت   است براي ملّ   بوده ميلَع. است حكومت بوده   ن هميشه پناهگاه ضد   ايرا  ديانت در 
رغـم دعـوي شـوكت و     علي. كردند مي  مشغوليت براي خود جستجو  پناه و اميد و توسعه و ،آخرت آنجا و در اعتقاد به     در

. شـدند  ل مي  نظائر آنها را براي پيشوايان دين قائ       مردم. كردند  غاصب براي خود جستجو مي     كه سلاطين   تحميل حكومتي 
امامزادگـان قائـل     كـه بـراي ائمـه و        ا تشريفات و عنـاويني    ي ،اند  رسول و دودمان او سروده     نعتحي كه شعرا در     ي مدا مثلاً
، شـاه چـراغ      جمـال قـم     ولي عصر، شـاه     اعليحضرت ، الرضا ، السلطان علي بن موسي    شاهزاده عبدالعظيم : از قبيل (اند   شده
گنبد،  كاري طلا: (بردند مانند  كار مي    مساجد به   و مورد بقاع متبركه و معابد     و تجليلي كه در    تزئين و  توسعه همچنين ).شيراز
  ).هاي ساطين  در برابر كاخ، آنهاستانِ آديگرِِ  يها نقره و تزئين، ضريح  گذاري چراغ

 وسيله  به نيز ها قيام و گرفتند نمي رفتند و از آنها اجرت و دستور        نمي اي بودند كه زير بار سلاطين       يگانه دسته  روحانيون
 ،رسيدند  مي مقام دامادي يا نديمي شاه       به ،بعضي روحانيون روي ارادت سلاطين     احياناً اگر .گرفت مي صورت دين نام  به و

  .دادند  خود را از دست ميموقعيت روحاني و وجه ملي
 از طريـق خيـرات و مبـرات و وجوهـات مـذهبي يـا       است و مردم  پيداكرده علوم نيز استقلال  ،تبع ديانت و روحانيت    به

  .كردند هائي مي ها مشتاقانه و آزادانه فعاليت دادند و در اين زمينه خرج ميه  اخلاص و اشتياقي ب،وقوفات علميم
عـلاوه بـر آنكـه    . باشـد   مـي  از تـشيع  و مخـصوصاً  روشـن اسـت و ناشـي از اسـلام    ،علت قضايا و توجيه واقعيات فوق  

 در ايـن     امتياز تشيع بر تـسنن     ،درگاه ذوالجلال او  ه  مشيت حق و تعظيم و بندگي انحصاري ب       مسلماني يعني تسليم در برابر      
 خـدا و     و وصـايت از جانـب       از ابتدا زير بار خلافت و حكومت كساني كـه حكـم ولايـت              )ع( علي است كه پيروان    بوده

 را اعـم  ،در عالم تسنن خليفـه .  اند  نرفته،شده است و زور تحميل مي    زر  آنها از طريق نيرنگ و     رسول نداشته اند و امامت    
 امر و نهي در كار دنيا و دين         صاحب حق   پيغمبر و   و جانشين   »اولوالامر «،س و عثماني  عبا امويه و بني    و  از خلفاي راشدين  

ولـي  .  بـود  و مأمور خليفه يـا سـلطان        هر لحظه منصوب و مأجور     ، در تمام مراحل   ،ت و قضاوت و فقه    نيروحيا. دانستند مي
ر از آنهـا دسـتور      اطهـا  كـرده و تـا زمـان ائمـه          جـدا  هـاي وقـت و سـلطنت       كلي از خلفا و حكومت     هتشيع حساب خود را ب    

 كه   طوري  به.  حكومت داشت و دارد    ،بعد از غيبت نيز مدتي نيابت و سپس مرجعيت بر افكار و اعمال شيعيان             . گرفتند مي
قـت دائمـي بـا     طراوت و امكان مطاب، اين مكتب  علاوه بر آنكه به، شيعهدر مرجعيت و مفتوح بودن باب اجتهاد      ،دانيد مي

زيـرا  .  يـا مردمـي كـرده اسـت         كلـي و خاصـيت دموكراتيـك        براي آن تأمين استقلال    ،دهد حوادث و تحولات زمان مي    
 روحانيـت  بودجه .است مردم خود توجه و نظر  بسته به، مرجع تقليدرمراجعه به فقيه و قاضي واعظ و امام و انتخاب و اختيا          

 تجهيـزات  عـدم  و سـادگي  عـين  در اسـت  توانسته تشيع بنابراين ١شود مي تأمين وسيله مردم   به مستقيماً نيز ديني هاي فعاليت و
كه هم از خلفاي سفاك      ( ايرانيان ها و مخصوصاً    خود را در قلوب و افكار مسلمان       ، قلمرو جنگي و سياسي و ضعف اوليه     

توسـعه دهـد و     ،)بودنـد  ستوه آمده  ه ب از استقلال ايران     بعد  و ديني داشتند و هم از استبداد        تنفر ملي  و عياش متعصب عرب   
 بلكـه  نبودند  ديگر اسلام برخوردار از اين نعمتقِرَنه تنها ف . براي خود استغنا و استقلال حفظ نموده مأمن و مفري گردد          

 موبـدان  و داشـته  همكـاري   دربـار  و ديـن  يعني . داشتدرباري تو تابعي زرتشت نيز رسميت  كيش آئين قبلي ايرانيان يعني   
همـين    به. داشتند  دريافت مي  ام از شاهنشاه  جيره و مق   دادند و  مي كشور را تشكيل   طبقات ممتاز  ،سپاهيان و شاهزادگان مانند

الـشعاع آنهـا      اي نداشـته و تحـت       ، جلـوه    در برابر قصور سـلطنتي      مذهبي بنيه آثار و ا   ايران قبل از اسلام    بينينم در  دليلي مي 
 ـ   مـسيحي اروپـاي   در  همچنـين  .شده اسـت   حساب مي  ـ   نيـز ديانـت و روحاني  . ي نبـوده اسـت  ت داراي اسـتقلال و جنبـه ملّ
 در كشيـشان    و سلـسله مراتـب مـتقن   نظام كليسا .  و دستگاهي داشت    دربار ،كردند كه خود    مي  پاپ  از ا تبعيت ه كاتوليك

شود و جنبه     نقطه ضعف و جمود حساب مي      ،باشد  مي يسمست و آبرو و پيشرفت براي كاتولي      وآنكه عامل قدرت و ق      عين
در . نمودنـد  سـلطنتي  اردرب هب پيوند و دولتي را كليسا نيز انگليس هاي پروتستان .است داده  به آن  ،دولتي و تحميلي و سياسي    

  . سازش نزديك داشتند و تزارها، ارتدكسشويسمل قبل از بروسيه

                                                 
  . »تبحثي درباره مرجعيت و روحاني«كتاب بسيار آموزنده ه تفصيل بيشتر مراجعه شود ب براي .1



   

 

 در برابـر     ايـران  ملته   صرف نظر از نظريات و جهات ديني و اصولي مسأله، خدمت بزرگي ب             بنابراين بايد گفت تشيع   
 وكـم   كردند بسيار نادر   حكام مي   و طرف سلاطين   شدند كه گرايش به    گاهي علمائي پيدا مي    اگر گاه .  كرده است  استبداد

 روي طـرف ديانـت يـا روحانيـت      بـه ،كار خود و فريـب مـردم   كه براي استحكام اهميت بوده است و بيشتر سلاطين بودند 
 كـرده و  ها را زياد مـي   خرافات و تعصب،شده ملت تمام مي ضرر اسلاميت و ه   ب اين اقبال و تبليغ آنها نيز غالباً      . آوردند مي

  ).يه و قاجارمانند دوره صفويه(كاسته است   ديانت مياز اصالت و استقلال
در ايـن مملكـت       دينـي  كه در سايه اسـتقلال      بازارها و آثاري   آب انبارها و قنوات و      و  ها و مدارس   مساجد و زيارتگاه  

هاي عاطفي و عرفاني و ذوقي و علمي كثيري نيـز بـراي               فعاليت ،  مذهب .باشد ساخته شده و دوام آورده است بيشمار مي       
جانـب خـود    ه   را از همـه طـرف ب ـ       زدگـان اسـتبداد    غـارت  ديـدگان و   قطبي بوده است كـه سـتم        مانند ، فراهم نموده  مردم
  .است  داده  به آنها حيات و حركت مي،كشيده مي

جهالـت را   هـاي جـور و       حمايت و هدايتي در برابر حكومـت       دين هميشه نقش   ،مذاهب ديگر نيز   البته در اصل اديان و    
 نهضتي و مقـاومتي در      ، و مناديان توحيد    و بسياري از انبياء     اديان الهي  ،سراغ سرچشمه برويم     وقتي به  داشته است و اصولاً   

نـژادي   تبعـيض   وتخـت تكبـر اسـتبدادي    از پـايين آوردن فرعـون    ،موريت موسي أ م .اند  كرده برابر جباران و مستبدين ابراز    
 بـا بخـت     بينيم، يحيـي    را مي   و شداد   نمرود ،يمدر برابر ابراه  . كند  تعقيب مي  رال  اسرائي  اخروي بني  واست و نجات دنيوي     

پيغمبـر    قيـام . بندنـد   صـف مـي     با همدستي حاكم امپراطوري روم     ، فريسيان مغرور يهود   ،در برابر عيسي  . افتد  در مي  النصر
يافتـه در دامـان     پـرورش ،يآنجـا كـه موس ـ    .  اسـت  متمول قـريش    ر و بجان اشراف متك  ه  چشم و تيري ب    ه خاري ب  ،خودمان
  :گويد او ميه  ب،فرعون

  ؟١»وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ«
ي ا  معاويه ،در برابر هر يك از ائمه نيز      . اسير است رعاياي  ه  ب گذاري سلاطين  گذاري و داعيه خدمت    جواب همان منت  

  .بينيم  را مي و مأموني يا هارونيو يزيدي
 هميـشه وجـود     ،اين تعـارض و جنـگ     . گاه در سرچشمه در يك جوي نرفته و نخواهد رفت            هيچ ، دين و استبداد   آبِ

 و نـه حكومـت      ، را اجـازه دهـد و ببينـد        بـري مـردم    انم ـ و فر  روائي سلاطين  تواند فرمان  نه خدا مي  . داشته و خواهد داشت   
.  منافع خود بنمايند   ،مرچيزي جز به اوا   ه  توانند قبول اطاعت و اعتقاد مردم را ب         مي ،هاي قديم و جديد     و طاغوت  استبدادي

  :فرمايد طرف مي  از يكخداوند در قرآن
»رفغيو بِه كرشأَن ي رفغاإِنَّ االلهَ لاَ يشن يمل كونَ ذَلا د٢» ء م  

  :كند  چنين نقل ميو از طرف ديگر از قول فرعون
»عرقَالَ فا ولَأُ ما الْمها أَينُ يرِيوغَي إِلَه نلَكُم م تمل٣» ع  
  :گويد كه مي  همچنين آنجائياين بيان فرعون
  ٤  ». أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في الْأَرضِ الْفَسادي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخافذَرونِ«

  :و يا
  ٥ ». وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى«

                                                 
  اي؟  خود كرده ل را بندهاسرائي  بني ت گذاشتهمنّ   كه بر من خدمتي شد  نعمت و هم اين:  22/  سوره شعراء. 1
   .بخشد هر كس بخواهد ميه را ب كه او شريك قرار داده شود و غير از آن  بخشيدخداوند هرگز نخواهد:  48/  سوره نساء .2
 .شناسم اي گروه اشراف و خواص، براي شما خدائي غير از خودم نمي:  38/   سوره قصص.3
ترسم آئين شما را عوض كند يا در كشور خرابي  كه من مي بطلبد همانا) كمك به( را بكشم و پروردگارش را بگذاريد موسي:  26/  )مؤمن(سوره غافر. 4

 .و تباهي ايجاد كند
بينم و جز آنكه به شاهراه ترقي و پيشرفت به چيز  كه خودم مي جز آنچه) دهم نمي پسندم و اجازه نمي(بينم  براي شما نمي: 29/  )مؤمن(  سوره غافر.5

 .ديگري راهنمائيتان كنم



   

 

. ي و تبليغـاتي آنهـا اسـت       هـاي انتظـام    دسـتگاه  و ياسـتبداد  هاي حكومت  همه منطق  و  ها فرعون  ساير  حال  زبان  جا  همه
را درك و اجـرا   كـه آن   و اسارت بـوده و تـا حـدودي         استبداد لي در مقاب  رّقَو م  رفَا نه تنها در گذشته م     ه  براي ملت  اسلام
 را   و تيمـور    چـون چنگيـز    ، اجازه داده است مختصر شخصيت و رفعتي برايمان باقي بماند و ياغيان و مهـاجمين               ،ايم كرده

  بـا آن هـدف     ،لحـاظ رسـتاخيز انـسانيت در بـر دارد           كه به  پاياني  ما بنمايد، بلكه با منافع بي      بالاخره مقهور معنويت و مليت    
توانـد نـور      بعد از اين نيز مـي      ،ها و شعارهاي جاويداني كه دارد      ايدئولوژي گذارد و   بينهايت كه فرا راه مؤمنين مي      ياعلا

   1. و پرچم نجاتمان باشدنقلابا
  : در حكومت استبدادی مسأله شخصيت و آزادی-٦

 يـا اجتمـاعي و      خـصوصي  ، حقـوقي  ،يلحاظ منـافع مـاد       به آثاري بود كه حكومت استبدادي      ها و  تا اينجا صحبت از زيان    
  . هست مادي و از جهتي سطحي است هر چهاما. بسيار دلخراش و عظيم است  البته  ،آثار و مضار  اين. داشت بر در يملّ 

ثيرهـاي  أت. شـود   اين مرحله ختم نمي      به  نتايج استبدادي  اما.  بالاخره قابل جبران و ترميم باشد      ،لحاظ اشخاصي    شايد به 
  حتي كرده نفوذ او ساختمان و ذات در و شخص خود روي .نيست سهولت قابل جبران و ترميم    ه  ارد كه ب  عميقي داشته و د   

معنـاي ملكـات و   ه شخـصيت ب ـ . كرد در ميان اين آثار در مرحله اول از شخصيت صحبت خواهيم         .دواند ريشه مي  نسل در
  .دهد  مييصفات اختصاص  و استحكام ويك فرد استقلال خصوصياتي كه به خصال و

باشد كه سـعي      و حكومت فردي مي    »يشائي ناشي از فاعل ما   «يك قضيه ساده بيش نيست و         يك مسئله و   البته استبداد 
تمـام نـواحي و      هها ب  و جريان    آنقدر نهرها  ، خودكند ولي از همين يك مسئله و سرچشمه واحد          دارد همه چيز را وابسته به     

 و نـشود  مـشروب   كه كمتر چيزي ممكن است از آن        كند نشت و نفوذ مي    جا مه ه و به   شود  سرازير مي  و ملت   سئون ملك 
ه هاي نفساني و آثار تربيتـي آنـست كـه ب ـ            همين خرابي  ،استبداد ضررهاي و ها بيچارگي عمده اتفاقاً .نگيرد قرار ثيرأت تحت

  :مصداق
  ٢»  االلهُ لاَ يحب الفَساد النسلَ و يهلك الْحرثَ و لأَرضِ ليفْسِد فيِها ووإِذَا تولَّى سعى في ا «

ثير أ ت ـ امـا .نمايـد   را بر خلاف مشيت الهي و سـنت طبيعـي تبـاه مـي              نه تنها آبادي و توليدات مادي كشور بلكه نسل و نژاد          
  . هاي عديده است  افراد و كشتن شخصيت از راه روياستبداد

دهـد يـك حالـت     گيـرد و اجبـاراً تـن بـه آن مـي      در مرحله اول آنكـه هـر كـس در معـرض ظلـم و تعـدي قـرار مـي             
شود و تا زماني كه خود را از زير آن بار بيـرون نيـاورده و انتقـام از ظـالم نگرفتـه                        سرشكستگي و خواري در او ايجاد مي      

هـاي حاصـله از      نااميـدي  .گـردد  ن مزيد مـي    آ س بر أو با طول زمان احساس ي     . نمايد فرت از خويشتن مي    احساس ن  ، باشد
اجتمـاع  ه حاصلي حركت و فعاليت را از فرد ب س و بيأ احساس ي،  بيان كرديمعنوان دومين اثر استبداد سلب امنيت كه به   

  .گردد مي خصيت بردهد و انعكاس آن مجدداً روي فرد و ش تعميم مي
هاي مادي و معنوي و با عدم همكاري كه دنباله سلب امنيت             كار نيفتادن سرمايه    حركتي افراد با به    حاصلي و بي    بي ثالثاً

كلـي   هشود شايد ب ـ خود آنها احساس و اثبات نمي  ارزش و اثري برايدر نظر مردم  . شود  تقويت و تثبيت مي    ،قضائي است 
 چـون  در محيط استبداد. گردد هر چيز و هر كار بدبين مي   بشود و رفته رفته به نسبت به محيط و نژاد    ، و اميد سلب عقيده   

 ـ مشقّ، ت و شرافتجاي لذّ  كار براي آنها به،كنند و مزدور هستند   دستور و به خاطر ديگري كار مي        اشخاص به  ت ت و ذلّ
 كسي كه   اما. شود ي مي ت ملّ  طبيعت ثانوي و سنّ    ر،كا عادت فرار از  . كنند آن شانه خالي مي   بار   از زير    ،ورد، تا بتوانند  آ  مي
 ،ما وقتي وضع خود را بـا روشـي انتقـادي و صـادقانه           . گردد  فعال مي   عاشق كار و طبعاً    كند  ميكار   سود خود  هسليقه و ب   هب

اين تنبلي و فرار ما از . بينيم ارزش خود را كوچك مي آوري شخصيت و دهيم به وضع شرم   مورد تجزيه و تحليل قرار مي     
 آن شخص كه در اختيار ديگـري اسـت و           ي  نا معلوم بودن آينده   . ه استبداد است  يث ثمره ديگري از شجره خب     ، كردن  كار

                                                 
 .»مبارزات مذهبي، مبارزات سياسي « تعليماتيود به نشريهرجوع ش. 1
را در كـشور نـابود كنـد و حـال آنكـه خداونـد فـساد را        ) اقتـصاد (كـشت   و) تشخصي (كند نژاد حكومت رسيد كوشش ميه چون ب:  205/  سوره بقره   .2

  .دوست ندارد



   

 

 در  ،رفتن انگيـزه تـلاش شخـصي       موجب از بين      قهراً ،دست ديگري است    هم به   عدم دخالت او در سرنوشت خود كه آن       
خاصه   ،در سرنوشت اجتماع    و خويش  سرنوشت   ثيري در أت اين احساس بي  . شود  ايجاد وضع بهتر مي     و بهبود وضع موجود  

در چنين محيطـي فقـط از يـك راه          .  مرحمتي باشد  يمزايا كه در امور دستوري و مقامات و       ي است ئنجاآ استبداد و    رژيم
 يا تطبيق خود در جهت منافع و تمـايلات او    دست آوردن دل ارباب     به: روي مردم باز است      ع شر و جلب خير به     امكان رف 

اين همان  .  يا كسب موقعيت و مقام كردن      ،خوردن ماندن و نان   يعني استعفا از كليه تمايلات و نظريات خود به خاطر زنده          
افـر   ه رايج و محـصول و   يا ما فوق است كه سكّ      سلطانه  ي و تدني براي تقرب ب     دادن به تملق و تكد     امحاء شخصيت و تن   

در چنـين محيطـي همـه       . هاي گوناگون ديده و مي بينـيم       را در صورت    هاي آن  باشد و نمونه    مي يهاي استبداد  كليه رژيم 
   !  نوكري: نمايد  يك استعداد رشد مي،جاي همه آنها شود و به و خفه ميها خفته  استعدادها و اراده

   ،دهد خود را از دست مي  كند و شخصيت خود را فراموش مي شخص وقتي ارزش
 در اجتماعي كه قانون حكمفرمـا  اما. شود هر عملي مي نمايد و حاضر به   سرعت و سهولت قبول هر رنگ و حالتي را مي           به

كـه بـا    مردم باشد و احساس نماينـد   كارها در دست افرادي از خود   روي قاعده و قراري زندگي كنند و زمام         و مردم  باشد
ها را بلافاصله در زنـدگي    طبيعي است كه استعدادها و تلاش،نمايند  احراز وضع بهتري مي،كردن و ابراز لياقت   بيشتر كار 

نماينـد و مـĤلا تـشويق مـي شـوند و احـساس ارزش و اثـر بـراي خـود                       شان مشاهده مي   دهروزانه و در آينده خود و خانوا      
را    سـراغ آن   دهنـد كـه قـبلاً      پردازند و سرمايه و توانائي جديـدي از خـود بـروز مـي              نمايند و سپس بيشتر به فعاليت مي       مي
  .كردند نمي

هـا   شود كه اشخاص چوب بدي خودشان سبب مي   ها به آن  دست مردم و واگذاشتن سرنوشت       به حكومت مردم  همچنين
هـا را   كـسري .  آينـد  مـي  خـويش بـر   صـدد اصـلاح   بنـابراين بـزودي در  .  بخورنـد  بـزودي هاي خـود را      ها و كسري   و تنبلي 

  .شود  رفته رفته عوض مي، ، نسل هم اين خود تمرين و تربيت است. رود افتند و تنبلي از بين مي كار مي  به، كنند رميپ
  :گويد  مين ديوئيجا

صـورتي    تنهـا در ،نيل بدين مقـصود   . كه فرد را كمك كند تا خود را كاملا پرورش و نمو دهد              سياسي آنست  نظمِ هدف«
  .»سهيم گردد و سرنوشت جماعت مشي تعيين خط خود بتواند در و قابليت از افراد در حدود ظرفيت كه هر يك ميسر است

فـدا  ه  حاضر ب ـكلي تسليم گرديده شخصيت خود را ازدست دهند و ضمناً ه براي آنها كه نخواهند ب،در محيط استبداد 
 از طـرق     فريب دادن منعم يـا اربـاب       ، تقلب زدن ه  دست ب :   يك راه فرار وجود دارد     ،مقاومت و مقابله هم نباشند     شدن و 

  . استگوناگون كه يكي از آنها همان تملق 
 يـا تمهيـد منـافع و    ،هاي دفاعي حفظ نفـس و مـال    عنوان راه   گذاري به  و كلاه   دروغ و تزوير   ،هاي استبدادي  در محيط 

دروغ و ريـا و تقلـب و تزويـر دادن هـم مـستلزم محـو يـا لااقـل ضـعف                       ه  ناگفته نماند كه تن ب ـ    . شود  پديدار مي  ،مقامات
كردن قـامتش     آزاد ارزنده كه براي خود ارزش و امتياز قائل باشد نه حاضر به كج و خم                الا يك انسان   و. شخصيت است 

  .باشد استوار مي  راست و،او در هر حال. ان و عملشبكج و خم كردن ز شود و نه حاضر به كسي مي در برابر
حيـواني اسـت بـراي خـوردن و         . ه چيـز رفتـه اسـت       هم ـ ،  شخـصيت رفـت     وقتي از انسان   ، ترتيب و در هر حال     به اين 
شـود   تـر مـي    در حقيقت از حيـوان هـم پـست        . نوكري كند   ناچار است باركشي و    ،  و براي خوردن و خوابيدن     ، خوابيدن

  :برد كار مي هاي عقلي است كه در جهت خلاف و ظلم به چون فاقد غرائز طبيعي و صاحب سرمايه
   ١»هم أَضلُّأُولَـئك كَالأَنعامِ بلْ «

يك نـوع كـشتن شخـصيت هـم در          ! نمايد  هر گونه انسانيت و امكان و اميد تكامل را از تابعين خود سلب مي              استبداد
 غربـي مخـصوصاً   كـشورهاي  را در  عنوان و ادعاي ارتقا را دارد و نظيـر آن د كه ظاهراً گير  صورت مي  يهاي استبداد  رژيم

مور اجرائـي قـوي ولـي    أيـك م ـ     به ،تشخيص  صاحب مسئوليت و   تبديل شخصيت انسان  : نمايم  مشاهده مي   آلمان در ملت 
  .دهد امل مافوق قرار ميك اش را در اختيار كه اراده  كار مطيع و خود

                                                 
  . فروتر از آنان هستندكه بل،ايشان نظير چهار پايان:  179/  ره اعرافسو .1



   

 

  پرورانـد   بـا اسـتعداد و حتـي بـا عاطفـه در دامـن خودپرورانـده و مـي                   فكـر دانـشمند     كه چنان افراد بلند    تيبينينم ملّ  مي
 هزار  ، هزار ،روا يشمنآشوند و     مي  و هيتلرها  هاي فرمانبردار قيصرها   ه و عاشق  دارا هاي بلا  آلت ،كثيري از همين مردم    گروه

   ....كشند  سوزانند و مي مخالفين سياسي خود را مي  مردم و،ميليون ميليون
 مظهـري از    ، خـورد  گوشمان مي ه   است و در مملكت خودمان زياد ب       كارمندان استبداد  كه شعار  »ورذُعمر  وم ألماَ«جمله

   ١.باشد  براي محو شخصيت و رفع مسئوليت مي، همان ترتيب و عادت
تواند   نمي  اصلاً ، بشري خواهيِ موقعيت خود و هم به دليل حسادت و خود          به دليل حفظ مقام و     از طرف ديگر استبداد   
 ـ او شخصيت . شود  لمروش پيدا  در ق  ، مافوق او  هاي با ارزشِ   ببيند فرد شاخص و نمونه      فـردي از    ش اسـت و اگـر احيانـاً       كُ

مقربـان و  . كنـد   او را سربه نيـست مـي  ، برود احتمال تحت الشعاع قرار دادن سلطان،نحوي از انحا  بلند كند و به     سر ، افراد
» شخـصيت «كنيـد از هـر راه كـه           مـي  بنـابراين ملاحظـه   . توانند ببينند كسي عنوان و شخـصيت پيـدا كنـد           اطرافيان نيز نمي  

تـرين   و بـزرگ   .شـد   سر در آورد خفه و كـشته خواهـد         ، و رؤساي مستبد   بخواهد در حول و حوش و در حواشي سلاطين        
هـاي    ريـشه  ،سـام   بـاد   پـيش رود مثـلِ     كـه حكـم و حكومـت اسـتبداد         جاتا هر  كشي است و   لطمه استبداد همين شخصيت   

بـه پيـروي از منويـات       «همين فرمول بسيار متداول و مترقيانه امروزي كشور ما و سكه رايـج              . كند شخصيت را خشك مي   
 چه معرف خوبي از اقرار و اعتراف به نحوه شخصيت اداري و انساني دولتيـان اسـت و چـه شـعار خطرنـاك و                          ،»ملوكانه

  .باشد ننگيني مي
  

   ...آزادی اما

و   را عزيزتـر    آن  نفـس  ،صـفت  هـاي انـسان    خودي خود مطلـوب و مطبـوع و لذيـذ اسـت و انـسان                 علاوه بر آنكه به    آزادي
و   از هـر نعمـت      و بـراي خـاطر آن حاضـرند         دهند مي  را بر زندگي بدون آزادي ترجيح       مرگ ،دانسته  چيز هر  تر از  شيرين
  .  و اسباب رشد و ترقي و سعادت است انسانيت براي دنيا و آخرتي ه سرماي اصلاً،ت بكشددس  راحتي

قـسمت اول اشـاره شـد     در كه طوري كرده به  شروع  حمله را  جا شان از همين خوردگان آنها و فريب  قينين و متملّ  مستبد
 و  راه خرافـات     يـا  ، حـال خودشـان وا بگـذاريم        را اگر بـه     ت فاسد ملّ واد نادان و  س  بي  مردم ،گويند جانبي مي  هب  حق  قيافه با
كننـده   قـيم و اداره  محتاج به  اين مردم   .شود مي  پا هب  خرابي  و  آشوب  افتاده و   جان يكديگر  هيا ب   و  گيرند مي  جهالت را پيش   
  .توسري زننده هستند و

؟ كي شـما را      ديسري نباش  قيم و تو  ه  از كجا معلوم خود شما هم بيسواد نادان و تنبل و محتاج ب              مگوئي آقايان مي  ه ب اولاً
 تشخيص داده است؟ البتـه كـه بايـد           حقي كردن و توسري زدن و صاحب چنين       سايرين و اداره   ت بر مي وم و لايق قي   صالح

ولـي آن   .  مـسئوول و مـدير وجـود داشـته باشـد           ، اني داشـته  سـام  و در يك جامعه نظم و حساب برقرار باشد و امـور سـر            
     يا لااقل معتمدين و نمايندگان مردم تعيين كنند، نه هر كس و ناكسي خود را رئـيس     مردم مسئوول و مديران را بايد خود 

  .و صاحب اختيار بداند
دانيـد؟   ت هـم دانـاتر و دلـسوزتر مـي         خـالق بـشري      از ،انديشي بشريت  مصلحت  بصيرت و    آيا شما خود را در عالم      ثانياً

 يـا  ، نفـس پيـروي از هـوايِ   كنـد و بـه    ارزاني داشته او را مختار كرده حتي از فرمان او سرپيچيانسانه  را ب  خداوند آزادي 
  ايد؟ تر از مادر شده شما داية مهربان. اغواي شيطاني برود

                                                 
ب و د مؤجوئي براي افسران ظاهراً  بدهند و بهانه  به آن  تلويحي ديني    هزخواهند جنبه مسلماني و اجا     كنند و مي    ادا مي   عربي ان به زب   اين جمله را كه غالباً     .2

 صـادر  ، مالـك اشـتر  ، اعزامـي بـه مـصر   ارنامه معروف خود به فرمانـد      در عهد  خلاف دستوري است كه حضرت امير       درست بر  ،باشد ي م  مسلمان ظاهراً
  :فرمايد مي

هرگـز طمـع    . عـت كـنم     ارانه اط اند بايد كوركو   هرگز مگو كه من مأمورم و معذور، هرگز مگو كه به من دستور داده             ... اي مالك   «
  .مدار كه تو را كوركورانه اطاعت كنند



   

 

ر و  همان تحيفاقاًاتّ. ت الهي است و هم اهانت به فرهنگ ايراني هم معارضه با مشي،اي آقاياناين طرز تفكر و ادعاه
 ،نمايد هوشياري و تفحص و تجربه و تجمع و تصميم مي دهد و او را وادار به  ميانسانه  و اختيار بترديدي كه آزادي

  كار تكامل اسباب
  .رشد و منشاء هوش و عقل و علم و اراده بشري استو 

آن يـك راه را     . راه بيشتر در زنـدگي نـدارد       و يك   ت از غريزه است   تبعي م به و محك ،مختار بوده  آزاد و غير    غير ،حيوان
 آزاد و مختـار،     سان ان ـ امـا . مانـد     بـاقي مـي   اسـت    كه بـوده    همان حال ه  رود و ب   هميشه همان راه را مي     ولي. رود درست مي 

 در تكامل و    ،رود  پيش مي   دائماً ،پيمايدبچه راه صواب    است كه چه راه خلاف پيش بگيرد و          موجود گويا و شنوايي شده    
 ،)شـود   اجتماع او را جلوگير مي،كار را نكرد    و اگر فرد اين   (نمايد   ها و خطاهاي خود را اصلاح مي       البته خبط . ترقي است 

در هـر   .  بيشتر راه كمال و سعادت را خواهـد پيمـود          ،آزادي و شخصيت باشد     از موهبت  ار وقتي برخورد  ،يكلّ طور ولي به 
گـردن خـود او      ه ب ـ ،)هـر قـدر سـركش يـا نابينـا باشـد           (كه لگام بشر را      اين بوده است    اساس خلقت و قرار طبيعت بر      ،حال

. سر داشـته باشـد     بالا آقا كه انسان غير از خودش      خدا نخواسته است   .مدير خود بنمايد   ول و سؤ او را م   ،يا اجتماع  او  بيندازد و 
 .»إِكْراه فـي الـدينِ     لاَ«الزام نداده و گفته اسـت         اجازه و نيروي اجبار و     ،دلالت  جز هدايت و   ،پيغمبران برگزيده  به وقتي

ت  خيانت به بـشري ، حق كنداسقي عطا نفرموده است و اگر كسي چنين غصبِهر فاسد و ف  چنين حقي را به،طريق اولي  هب
جلـوي   ،سـازد  برقـرار مـي    كه در مملكت   با اسارت و انحصار و اجبارهائي       .كند  مي هاي الهي يا طبيعي را سد      راه. نمايد مي
  .رديگ ها و پروازها را مي ها، حركت ها، ديدها، فكرها، زبان ذوق

 يا وحـوش صـحرا را       ، بينيد وقتي مرغ هوا    شما مي .  مانند حيوان است   ، لحاظ فعاليت قواي حياتي      در اساس و به    انسان
وقت چگونه ممكن است انـساني كـه    آن  .افتند ولد هم مي  و  زاد اندازند چگونه پژمرده و راكد شده گاهي از     در قفس مي  

وقتـي در بنـد     اسـت  ،بحر، از زمـين و آسـمان نيـز فراختـر      ورُّق و فكرش از بدانگاه حركت ذهن و خيال او و پرواز ذو    مي
  سازد اسير شد، به جنب و جوش و به جلوه و توليد در آيد؟  او را محدود ميكه آزادي اي جانبه  و قيود همهاستبداد
انسانيت و ترقي را   هاي  نطفه،شخصيت محو طريق از افراد از بعضي در كه شود مي سبب استبداد كلي طور به پس
 جلوي بروز و ظهور و ، از طريق سلب آزادي،اند كه از دستبرد وي مصون مانده كساني در سايرين و سازد و عقيم

  .ي را بگيرد استعدادهاي آنها و نبوغ و ترقّسردرآوردنِ
  

  .اسباب كار شيطان است  و،ترين دشمن انسان بزرگ استبداد
اولـي  . خـوار   آدمبنـد و بـارِ   ي ب ـو ديگـر اسـتبداد     و مهربـان يكـي اسـتبداد مـدير   .  وجـود دارد  استبداد، دونوعاز اين بابت 
 و  مين خوراك و مـسكن و مايحتـاج ملـت         أ خود را موظف به ت     ، انحصار قدرت   است كه در عين اعمال زور و       استبدادي

دومـي اسـتبداد   .  است و كمونيستي ب فاشيستي طل هاي اصلاح  از نوع ديكتاتوري   داند و  حتي تربيت و ترقيات مملكت مي     
ار زخـدمتگ  و غـرض  بـي  شـناس و   استبداد اول خيلي كه وظيفه    . زمين دارد   جبار است كه نظاير زياد در قديم و مشرق         عياشِ

 ،هاي حيواني  در اين جامعه   .نمايد  مي  موريس مترلينگ  جامعه زنبور عسل و مورچگانِ      هباشد تازه جامعه انساني را تبديل ب      
اي   ممكن است وجود داشته باشد و هر عنصري به بهترين وجه برنامـه             ،  كار و انضباط و حسن اداره       نظم و تقسيم   احتمالاً
ماند   همان است و همان مي     ،يك جامعه حيواني است    ، بالاخره هر چه باشد    اما.  دهد  انجام مي  ، سود جامعه است    هرا كه ب  

 حركـت كوركورانـه و دسـتوري    ،زنبـور عـسل بنمايـد     چسبيده بـه ملكـه     ند توده اگر حركت و پروازي هم مان     . كه هست 
  .است) غريزي(

 بلكـه اگـر از آنهـا        .اسـت  اي بر خود مزيد نكـرده      دراك و اراده  اشخصيت و ذات فرد چيزي كسب نكرده و كمال و           
اگر . ن است تكليفش معي   كه   دوم استبداد. تفراتر نگذاشته اس    قدم از مرحله حيواني   . شود هلاك مي  جدا شود پراكنده و   

گردد و برانگيختگي ملتاست كه زود سبب گسيختگي شيرازه دولت سني داشته باشد همان خرابي و ستمگري اوح .  
  

  : در حكومت استبدادیا اخلاق و تقو-٧



   

 

  شود؟   تكليف اخلاق و ساير صفات چه ميدر محيط استبداد
 انِا هـم كـه روشـنفكر      ه ـ اروپـائي . هـر يـك قلمـروي جداگانـه دارنـد         .  ارتباطي ميان حكومت و اخلاق نيـست       ظاهراً

 اعتنائي به تقـوا و     مذهبي و حتي بي    ت بي  ميان دين و سياست جدائي انداخته از اين باب         ، مقلد آنها هستند   ، ما ي      فروخته خود
دو   ميان آن، ارتباط بسيار نزديك و تاثيرهاي متقابله شديد     ،ولي در حقيقت و در عمل     . اند صفات اخلاقي را تجويز نموده    

  .وجود دارد
تقلـب و     را بـه   ردم م ـ ،)كه خود پايه اخـلاق و كمـالات اسـت         ( چگونه با محو شخصيت      در بند گذشته ديديم استبداد    

خريـدن قاضـي و      ه مـردم ناچـار ب ـ     ،پناهي و عدم امنيـت قـضائي        نيز ملاحظه شده كه بر اثر بي       كند و قبلاً   تزوير تشويق مي  
شـغل آزاد    ه ب ـ خواهنـد مـستقل از دولـت       آنهائي را هم كه مـي     . كند  ارتشاء در مملكت رواج پيدا مي      ،كارمند اداري شده  

تقـوا   هاي تـاثير حكومـت روي اخـلاق و    ريشه ه ب،خواهيم با تفصيل بيشتر و تعمق در اين بند مي . سازد  آلوده مي  ،ردازندبپ
  .بپردازيم

ثيرهـاي  أ مـسلم اسـت آنقـدر كـه ت    ، نيـز  و توجيه مـردم بيتدر تر .  است بيتتر محتاج به  طور كلي مترادف و     اخلاق به 
  اسـتبدادي در يـك رژيـم  .  اثـر نـدارد  ،ند و موعظـه و حتـي اسـتدلال   پتقامي موثر است هاي ان تحريك عملي محسوس و  

خاصيتي كـه مـردم از       اثري وبي  احساس بي . نيازي از تقوا است     در جهت بي   ،هاي ناشي از منشاء قدرت     ثيرها و تحريك  أت
چـشم خـود     ها وقتـي ب ـ   ه ـ جوان. اندازد ئل را در نظرها از ارزش مي      نمايند، مكارم اخلاق و فضا     مكارم اخلاق و فضائل مي    

ق و  بث و تعلّ  درگاه و تشّ   هبينند مصادر امور و صاحبان مال و مقام فاقد فضل و تقوا بوده و موقعيت آنها مديون تقرب ب                   مي
  . خواه ناخواه تأسي خواهند كرد،دسيسه است

جويان و شـيادان توانـستند بـا شـريك            خارج شد سود   اه قضا نيز وقتي از جاده عدالت و استقلال        قدرت اجراء و دستگ   
   كردن وابستگان به مستبهر غارت و تجاوز بزنند و مصون و محتـرم باشـند              دست به  ، خريدن مجريان و قاضيان     و ،  كل د. 

هاي   به انحراف و استفاده     تخريب اخلاق عمومي و تشويق مردم       بهترين شاهد و درس عبرت براي      ، هاي زنده  چنين نمونه 
 يـا   ، هـاي تحميلـي اسـتبدادي      از طرف ديگـر در دولـت      . رود  قبح كارهاي بد و حريم حيا از بين مي         اصولاً. باشد سوء مي 

 سعي دارند افراد  طبعاً،العمل و قيام  از هر گونه نارضايتي و عكس   داشتن افراد و جلوگيري     براي خاموش نگاه   ، استعماري
هـا و موجبـات      گـذراني  بنـابراين خـوش   . دن ـخاصيت نموده از تنـدي و تحـرك بينداز         مشغول و بي   نحوي دلخوش و    را به 

ريـاك و هـروئين     الكلي، ت  شهواني، مشروبات   هاي واز، قمار، نمايش  آاز قبيل رقص،    . نمايند تخدير و فحشاء را ترويج مي     
آن  ا بـه  ه ـ  جـوان  مردم و مخصوصاً  .  تفريحات ورزشي خواهد بود    ، اعلا ومشروع و مقبول اين مشغوليات      حد. و امثال اينها  

 كمالات اخلاقـي و     ، تنها اشتغال و ارزش مطلوب جامعه شده       ،اصطلاح هنري  هاشتغالات ب . آورند ها رو مي   قبيل سرگرمي 
  .كند  علمي ديگر محل و موردي پيدا نميلذائذ معنوي و

ذهـن و حـواس      ،ثير داشـته  أهـا ت ـ   سنم نورس بلكه در      شرائط محيط و مشاهدات و مسموعات نه تنها در جوانان          اصولاً
  هاي پست زندگي  مطلوب را متوجه و مشغول به همه
  .گردد  ضايع و نسل خراب مي،ها از اول انعقاد نمايد و نطفه مي

اعمـال آنهـا نيـز منافـات          و صاحبان مناصب نيست و با آمال و        تقوي و مكارم اخلاق چون خصلت مقامات استبدادي       
 ارادة آهنـين و ايمـان   ، وقت در چنين جامعه  آن. شود  بايد مستور بماند زيرا سبب طرد و زيان دارندگان آن مي         دارد قهراً 

راه راسـت     را بـه   تواننـد جوانـان    چگونـه پـدران و مربيـان مـي        . ابند و طالب اخلاق باشـد     مرسلين لازم دارد كه باز كسي پ      
 هر چه فرياد بكشند و جوش بزنند چـون اختيـار امـر و              ، سوختگان شرافت و تربيت    مندان به اخلاق و دل       ه؟ علاق  بكشانند

  .جائي نخواهد رسيد  به فرياد و فغانشان مسلماً، است استبدادنهي و جلوگيري از مفاسد در دست دولت
 شـدن  مـسلمان  به تمايلي مختصر   كه  عربي ،ايد كه در ابتداي دعوت حضرت ختمي مرتبت         شنيده اين حكايت را حتماً   

 فقـط يكـي   مگويد يا رسول االله من حاضـر     يد مي عادات و علايق قبلي را بنما      ترك يكسره توانست نمي ولي بود كرده  اپيد
 نگويد آن عرب    فقط دروغ   كه  گيرد فرمايد و از او تعهد مي      حضرت اين شرط را قبول مي     . از دستورهاي تو را انجام دهم     



   

 

رسـد كـه اگـر        به خاطرش مـي    د فوراً دست بزن   خواهد كار خلافي مي   هر    بعد به  هآن ب  از  اما. شود مي  و مرخص   دهد قول مي  
از   اين ترتيب به  .رود توانست كتمان كنم و آبرويم مي گوئي دارم نخواهم راسته  با تعهدي كه بمحمد از من پرسش كرد    

  ... . باز داشته شد،خود خود به ،معاصي مفاسد و تمام
 چـون دروغ پناهگـاه همـه مفاسـد          ،گوينـد  ن خدا مي  را دشم  دروغگو و است اخلاق ما در   صداقت كه طور همان حال

  .ناميدام الفساد   رذيله است بايداينكننده   دهنده و پخش  را كه پرورش استبدادشود، رژيم مي
 بـراي آنكـه سـلطة       ، و دولتيـان    و چه درباريان   زيرا چه پادشاه  . شود  ناگزير روي دروغ گذارده مي     توضيح آنكه پايه استبداد   

 ـ ،گونه مزيت و فضيلت و حقي بر سايرين نـدارد          انتخابي يك فرد را كه در حالت كلي هيچ         الهي و غير   طبيعي و غير   غير حـق و    ه ب
ها فضايل   تصنع ها و تظاهرها و    انواع تملق  هچارند ب  نا ،  بزرگ كنند  جا جلوه دهند و ابهت و جبروت او را در چشم و دل مردم              هب
 ،قـدرتش بگوينـد     قـدر  كننـد،  خطـاب  ، قبلة عالمش  بنامند  اللهش ظل  ؛او بتراشند   براي  و قدرت   او نسبت دهند و بينش     هكمالات ب  و

از . ش را منيـژه خـانم بداننـد   ها و شپـش  سرمة چشم  را همايون، خاك پايش را     اش مثال، سايه  بي را تمثالش  گسترش بخوانند،  عدالت
تا رعايا از تـرس    برسانند تشيمقام ربوب و به نييلّعرش اعلي ع هپايش بگذارند، ب كرسي فلك را زير هنُ بشمارند،   مبرايش ،قص و خطا  ن
  ...عيش و عشرت بپردازند  ه با خيال راحت ب،او و آنها  و...آستانش بسايند عبوديت به و  اطاعترِطمع او س يا

 كرده بـراي حفـظ اركـان اسـتبداد          پردازي كه از حدود مجاز و مقبول تجاوز        ستائي و دروغ   كه چنين دون   است طبيعي
  و  و طبيعـت ثـانوي درباريـان        تربيـت  تـدريج  بـه . كرد  سرايت خواهد   ساير مراتب و شوؤن نيز     ه ب ،شود ر و واجب مي   وضر

گونـه خـلاف و    هـاي مختلـف دروغ هـستند و هـر     كـه چهـره    ب مرض تدليس و تزوير و تقلّ.گردد ان و خواص مي دولتي 
 ،  با چه زوري    و صورت چگونه  اين  در. شود  در مملكت شايع مي    ،كه با دروغ بتوان روي آن پرده و سپر انداخت           فسادي

 البتـه  ،شـد   گفتـه  حكومـت اسـتبدادي    ق و شـيوع فـساد در      خرابي اخـلا   بود؟ آنچه از    پذير خواهد  قلع ماده اين فساد امكان    
  از مظـاهر گونـاگونِ  ، مـا  اي كـه همـه   كنـيم بـا تجربيـات روزمـره و شـواهد زنـده       فكر مي. اي بيش نبود اي و نمونه  گوشه

ذاتـي روش اسـتبداد    متوجـه ارتبـاط مـستقيم آنهـا بـا خاصـيت         و شـايد قـبلاً    ( هاي اخلاقي در جامعه خود داريم      واژگوني
  .بيش از اين لازم نباشد كافي بوده، تصديع  فوقتبراي اثبات نظريا )نبوديم

  

  .:، استبداد ابتكار، استقلال-٨

در عمل نيـز سـنخيت   وزن يكديگرند بلكه     لحاظ تركيب لفظي مشابه و كم و بيش هم           نه تنها به   لدو كلمه ابتكار و استقلا    
  . با سومي تضاد دارندالعاده ما بين آنها وجود دارد و مشتركاً و روابط فوق

آن توجه شده است ناچـاريم       اي كه فيمابين سه موضوع فوق وجود دارد و كمتر به           ثيرهاي متقابله أه اين معني و ت     ب نظر
  . دور بنمائيم، سياسيتعليماتيِ  حليليِت  از يك بحث،به توضيح و تفصيل بيشتري پرداخته ذهن شما را موقتاً

شـان را نـسبت بـه همـسايگان و سـاير             ت و عـدم اطاعـت و انقيـاد        بودن يك ملّ    آزاد ، و سياسي   از جنبه نظامي   استقلال
كه در قـرون معاصـر        طوري  اسي است به  لازمه استقلال نظامي و سي    ،  مستقيم طور غير   عدم احتياج نيز به   . رساند كشورها مي 

  .دهند آن اهميت مي العاده به فوق  اضافه كرده اند و، استقلالط نظامي و سياسيِيشرا همفهوم استقلال اقتصادي را هم ب
 بـي نيـاز   لحاظ مالي و اداري منفك و       لازم است به   ،براي احراز و ادعاي استقلال     يا مملكتي  كه شخصي  طور  حال همان 

كمـك و    صورت همينكه محتـاج بـه      اين غير در مين و جان و مالش را حفظ كند و        أ معاش خود را ت    از سايرين بوده شخصاً   
 از نظـر فكـري      .دهـد  دست مي  استغناي خود را از     و   استقلال عملاً  و  نمود  آنها خواهد  ت از  تبعي شد قهراً  دستگيري ديگران 

جـست و    آمـدهاي مربوطـه و     هاي مشكلات خود و مقابله بـا پـيش         جوئي از عهده حل مسائل زندگي و چاره       تياگر ملّ   نيز
 نخواهـد توانـست مـستقل و        نيازمند ديگران شـد قهـراً      كننده و  فنون و افكار بر نيامد و تقليد       خيزهاي لازمه در ابداعات و    

 چـه   ، چه سياسـي   ، و جنگي  چه از جنبه نظامي   .  عام باشد   و لشرط استقلال استغنا است و استغنا نيز بايد كام        . سربلند بماند 
  .اقتصادي و چه فكري

 و لاتتحـو  زيـرا   .نبـود  چنـدان محـسوس    قـديم  در جنگي و اقتصادي نظر از استقلال و ابتكار يعني اخير مسئله اهميت
 ـ. كنـد بـود     جنگـي بـسيار    هاي  طريقه و ها  سلاح و اقتصادي وسائل و منابع تغييرات هـا بـا همـان       توانـستند قـرن     مـي   هـا  تملّ

 ،اند كه در اصل خودشان اختراع كرده يا از ديگران گرفته          هاي قديمي  بردن اسلحه   كار محصولات و مصنوعات قبلي و به     



   

 

. آمـد  ساب مـي  و قوت لشگر و عوامل محلي بيشتر به ح    كثرتها   علاوه در جنگ    به. بسازند و استقلال خود را حفظ كنند      
قـدرت اختـراع و     . سهولت و سرعت امـروزي نبـود       هها نيز ب    ارتباط و انتقال   ،هاي تسليحاتي   تكنيكهاي جنگي و     تاكتيك

علمـي و تـسهيلات    امتيـازاتي از جهـات هنـري و   . هاي روحي و نژادي را داشته  جنبة افتخار و برتري    ،ذوق ابداع و ابتكار   
ي هاي روم ـ  ش زدن كشتي  ت و آ  گاه مواردي مانند دفاع جزيره سيسيل       فقط گاه . كرد زندگي براي دارندگان آن فراهم مي     

 بـيش از     جنـگ  ولي امـروز  . شد  ديده مي  ،كار برد    به اي كه آنيبال   هاي مبتكرانه  هاي بزرگ آفتابي يا حيله     بين به وسيله ذره  
ي  رود و مـسابقه     پيـروزي بـه شـمار مـي        ي جنبه فني و علمي پيدا كرده قدرت ابتكار و اختـراع از عوامـل اصـل                ،يزيهر چ 
يـك مملكـت هـر قـدر        . باشـد  صنايع مـي   سابقه تحقيقات علمي و اختراعات فني در كليه شعب علوم و          ماتي بيشتر   حتسلي

    ثروت و صنعت و جمعي    در اولـين مـصاف در برابـر        . اي نـدارد   وي باشـد فايـده    اي ق  ز و داراي روحيه   ت آن فراوان و مجه
نظيـر ايـن    .  مـات و مبهـوت خواهـد شـد         ، ميـدان آورده باشـد     هاي ب   مبتكرانه ي  نهكه سلاح جديد يا تاكتيك ماهرا      حريفي

  !  ديديمهيروشيمادر  ،ثير بمب اتميأ در ت،مطلب را در ژاپن
 نيـروي   ،باشـد   و سياسي مـي    هاي نظامي  كه پايه و مقدمه ديگري براي تفوق       هاي اقتصادي نيز    و رقابت   دوران صلح  در

صـنعت و تجـارت    هاي تازه و مصنوعات جديد در بازارهاي هر سال و هر ماه ماشين. كند ابتكار باز نقش اساسي بازي مي 
 ابـداعات  و ي اختراعـات   پـا  هكشوري نتواند پاب ـ   اگر   و افتد   از ارزش و قابليت فروش مي      الاهاي قديم ك .شود دنيا عرضه مي  

ديگـران   رو و تـابع  لحـاظ اقتـصادي دنبالـه      شكست خواهدشد و به    ور مسلماً ننمايد روز باب را خود توليد افزار و برود پيش
ر  نبايـد تـصو   امـا .آيد و يا بـالعكس   پيش ميسي و محو استقلالروي سيا دنباله ،روي اقتصادي  دنباله دنبالِ  به. گشت خواهد
كننـده گنـدم و     توليـد توانـد مـثلاً   طور كه در عالم تجارت مبادله وجود دارد و شخص يا كشوري مـي            و گفت همان   كرد
 با پرداخت حـق الزحمـه و        ،چشم كالاي وارداتي نگاه كرد     هتوان ب  كننده ماشين باشد پس اختراع و ابتكار را نيز مي          خريد

هاي جديـد وارد     ها و سلاح    مستشار و محقق و مخترع از خارج استخدام كرد و ماشين           ،اي محصولات و مزايا    صدور پاره 
 ـ       جنـگ  رقابـت و   اين اشتباه است زيرا وقتـي     . نمود كـه   را اشـياء دسـت اولـش       و افـراد  ت و كـشوري    درميـان بـود هـيچ ملّ

ها و   بيكارهچيزي را بفروشد مسلماً  يا،كسي را بفرستد   گذارد و اگر   اختيار رقيب نمي     در ،دفاع خود اوست   موفقيت و  ملاع
اسـت كـه تـا كـشور      اينكـه سـرعت تحـولات و ابـداعات طـوري شـده         بهمضافاً .كند آب مي  را    هاي خود  ها و بنجل   وازده
ي مشاور يـا محقـق بـرود و دركـار           پبتكر بفهمد كه در فلان موضوع و رشته خبري شده است و بخواهد              م  مانده غير  عقب

هـا و زوائـد دور     قافله صد فرسنگ جلو رفته است و كماكان بايد لنگ لنگان از عقب بدود و فـضله               ،خود تغييراتي بدهد  
 كـه اگـر خـود       آيـد   مـي  پـيش    ،  بغـرنج  ه و مـشكلِ    پيچيـد  ي    هلسأ هر روز هزاران م    ، اجتماع در زندگيِ . ريخته را بر چيند   

  كلاهش پـس معركـه و دائمـاً        ، هاي خارج شود   حل و رفع آنها بپردازد و منتظر امداد و اعانت          هاجتماع نخواهد يا نتواند ب    
   ....گرفتار بيچارگي و واماندگي خواهد بود 

 همين كافي باشد كه ميـان آنهـا رابطـه مـستقيم و سـنخيت و                 كنم براي اثبات ضرورت ابتكار و روح استقلال        فكر مي 
. خور ديگران و فرمانبر سايرين باشـد       شود نان  منش دارد راضي نمي     و آزاد  ،كه طبع مستقل   كسي. گي وجود دارد   ريشه هم
خـوذ و تقليـد     يا طرز زندگي و عقايدش مـا او بدهنده  باش را مردم كند كه لباس و خانه  مستقل فرق نمي    براي آدم غير   اما

هـاي او را     شود دواي درد و چـاره گرفتـاري        گاه حاضر نمي    هيچ ، مرد با عزت نفس و با روحيه مستقل       . از بيگانگان باشد  
بـاس  را ايجاد كننـد و او گـداوار از آنهـا اقت              تا ديگران بهتر از آن     دسايرين بنمايند يا به آنچه دارد آنقدر بسازد و صبر كن          

   : بالاتر از،شعار چنين مردم و ملت. نمايد
  نت عاريت خواسي       به از جامه     خويش پيراستن     ي كهن جامه
 ـ                    قدم و بر تن    بوده پيوسته طالب آنندكه خود پيش      ت كننده هر جامه نـوتر و زيبـاتر باشـند و سـايرين از آنهـا تأسـي و تبعي

  .نمايند
 پايه اسـتقلال سياسـي و اقتـصادي و    ،استقلال فكري.  است لازمه استقلال،روح يا خصلت ابتكاركنيد كه  ملاحظه مي 

 مستقل نيست و بنابراين در تظاهر خـارجي آن   و طبعاً فاقد استقلال فكري است روحاً تياگر شخص يا ملّ   . باشد  مي نظامي



   

 

 يـا حـساسيت و غيـرت دارد يـا     ،يك شخص يـا يـك ملـت   .  آزاد خواهد بود مستقل و غير  غيرعملاًو از جنبه سياسي نيز      
 ـ  ات و فكر و علوم و روش زندگي و وسائل عملي نيز مي          لحاظ ذوقي   اگر داشته باشد به   . ندارد ت و تواند قبول تقليـد و تبعي
كـه   م افرادشان در همه چيز مخترع و مبتكر نيـستند و همـين            درست است كه ممالك صنعتي تما     . ي سايرين را بنمايد   تكد

ولـي در آنجـا     . برند گيرند و مي   را مي    ممالك ديگر آن   يك ماشيني يا اسلحه يا علم و اسبابي در يك مملكت ظهور كرد            
 فـلان دكـان بخريـد     طور كه در زمينه كسب و معاش ممكن است شما پيراهن خود را از              همان. تعادل و تبادل وجود دارد    

 تبادل و تعـادلي كـه وجـود دارد، چنـين             اما ،دست بياوريد   او پول بدهيد و پول را از طريق كشاورزي به          هولي در عوض ب   
غالبـاً  . در هر دو طرف فكـر و ابـداع اسـت          . نيست كه در يك كفه جنس و ماديات و در كفه ديگر انديشه و ابتكار باشد               

 مملكت ديگـر بـالن را       ،فرستد آسمان مي  هكند و ب    مملكتي بالن اختراع مي    كه مثلاً  اين معني   به. ستمشاركت و همكاري ا   
 يك جفـت    ، جاي سبك كردن وزن     گذاري را كشور همسايه تكميل نموده به       فكر پروانه . راند جلو مي  هزند و ب    مي انهپرو

 از جهـت فرمـان و وسـائل پـرواز تكميـل      ، گردد رمي به مملكت اول ب، هواپيماي اختراعي در اين مملكت.گذارد بال مي 
پاي هم نردبان    هگردد و هر كدام چيزي بر آن افزوده پاب         دست مي    دست به  ،  اختراعات و ابتكارات   ، طور  همين... شود   مي

  .برند تكامل را بالا مي
گي و ايجـاد اسـت كـه    خاصيت توليد و سازند. اختراع از مظاهر و محصولات شخصيت است ابتكار و نيروي ابداع و   

 دوصـد چنـدان   ، لذت زندگي در تنوع و توليـد اصلاً. زند اختصاص به شخص داشته از وجود او و از شخصيت او سر مي           
رديف ابتكار و مظهري از شخصيت است و ناشي از بروز و توسعه شخصيت يا خروج از                  حس اكتشافات نيز هم   . شود مي

پيكـر جـسماني و متعلقـات مـادي         . باشـد  بيني مـي   خارج س كنجكاوي يا  ظهور ح  خواهي و  بيني و خود    تنگ خود  صدف
 .شود مند مي    هبراي شخصيتي كه در حال رشد و توسعه است كفايت نكرده به آنچه غير از خود و دور از خود است علاق                     

و گيـري و تـرس و يـأس      منـافي بـا عزلـت   ،ايـن حـس   . خواهد پوست عوض كند و قدم در دنياي بزرگتـري بگـذارد            مي
شود كه نشاط و نموي در روح و نيروهـاي            ظاهر مي  وقتي رشد و كنجكاوي در انسان     . باشد جوئي و به كم سازي مي      پناه

از  خواهـد  گـوش كـه مـي    بنيه شاداب بازي  يك بچه خوشعيناً. لانه بيرون آمده و نفس بكشد  بخواهد از  ،او پديدار شده  
ضـعف و نـاتواني و حـبس و         . هـر چيـز دسـت انـدازد         و بـه   د هـر طـرف بـدو        بـه  ، نقـس بكـشد    ،آغوش دايـه پـائين آمـده      

 امر تصادفي نبوده    ،درمورد ما بايد گفته شود كه اين عدم ابتكار و عدم استقلال           .  البته مانع همه اينها است     ،خوري توسري
هـاي    يـا حكومـت     نيـز دموكراسـي     كما آنكه در خارج از ايـران       . است است بلكه هر دوي آنها مربوط و ناشي از استبداد         

  . لازمه داشته و دارد،زايندگي و روح اختراع و ابتكار  با، و آزادي با اسقلال،يمل
 ـ      ري بياوريم تا مسلم شـود چگونـه اسـتبداد         ييد بيشت ألازم است باز توضيح و ت      شنده روح اختـراع و      مقـصر اصـلي و كُ

  .ابتكار و اكتشاف است
تملـق و تقاضـا و دوري    استغناي طبع را از بين برده شخص را بـه   شخصيت و، ديديد6كه در بند   طوري  به  استبداد اولاً

 چيـزي  مالك ،زندگي اختيارات و حقوقي و مادي جهات از را خود كه  كسي. دهد  مي از تلاش و تفحص و توليد عادت      
 نظريات علمي و وسـائل       يا هاي هنري   برايش اهميت ندارد كه در طرز معاش و ذوق         ،تمكين و تسليم پيشه گرفت     و نديد
تطبيـق خـود بـا حكومـت           بـراي  ،دديگران بشو   روي دنباله  و  خور كه بالاخره فروع و حواشي زندگي هستند نيز جيره          فني

تواند در هر وضع و مشكلي كـه    محروميت كشيدن و كشتن آمال و آرزوها را كرده است كه مي         آن قدر تمرينِ   ،استبداد
  . ...ورد از مخمصه بيرونش بيا آمدي بيايد دست او را بگيرد و ها بماند و انتظار بكشد تا آدمي يا پيش ها و قرن هست سال

اي مصون مانده روح نـشاط و تجـسس و تكـاپوئي بـراي چيزهـاي                  تا اندازه   اگر افراد يا اقوامي از دستبرد استبداد       اًنيثا
 هر گونه تمايل آنها بـه خـروج از نظـام موجـود و               ، ضميرشان وجود داشته باشد و بخواهند تغييراتي ايجاد نمايند         دربديع  

ده و اجتمـاع و افـراد را   رهاي خود را در آنجاهـا فـرو ب ـ     چنگال ،معتقدات و ترتيباتي كه استبداد     نن و شكستن عادات و س   
هـاي تخـت اسـتبداد،       زيرا كـه پايـه    .  مواجه با مخالفت و خشم و كارشكني خواهد شد         ، خود كرده است    اسير و وابسته به   

 ، نه تنها مستبد كـل    . نمايد  احساس وحشت و خطر مي     ، شده لازم دارد و از هر نوع جريان و تكان           كوبيده و منجمد   زمينِ



   

 

 ،  هـر مغـزي كـه فكـر كنـد و ابتكـار      ، بيننـد   مـوئي مـي   تار هبلكه همه اطرافيان و مقربان كه منافع و مقامات خود را بسته ب            
  راستي و تقوا و  هكوبند و هر دلي كه ب مي

   .شكافند  مي،كاري بگرود پرهيز
جه بـا عـدم     ا مو  و غالباً  خطر انداختن بوده محتملاً    ه و راه تازه بالاخره يك نوع آزمايش و ب         گونه طرح   ابتكار و هر   ثالثاً

ت و قبـول    أچنـين جـر   . انگيزانـد  مـي  خنـدها را بـر     ها و ريـش     حسادت ،در صورت موفقيت نيز   . شود موفقيت و ملامت مي   
كمتـر كـسي    .  سـازگار نيـست    ،هامت صلاحيت و شرافت و ش     الرجالِ هاي زورگوئي و قحط     با محيط   ابداً ،زحمت و خطر  

  . پا فراتر نهد،افتاده هاي جا رسيده شود از تكرار سنن گذشته يا تقليد از نو حاضر مي
كه الهـام دهنـده     و كساني ،نفوذ و احترام   صاحبان و جامعه پيشروان ،استبداد هاي محيط ديد در   آنكه بايد  تر مهم مطلب

 يـا   باشـند؟ البتـه مؤسـسان حكومـت و رژيـم            چـه كـساني مـي      ،گيرنـد  كنند و سرمشق مي     نگاه مي  آنها هستند و سايرين به   
 مهـاجمين خـارجي    چه كساني بوده اند؟ معمولاً در ايران هاي سلطنت  سلسله مؤسسان رژيم و سر   . وابستگان و وارثان آنها   

حـشم و امـوال حاضـر         از راه غـارتگري و دسـتبرد بـه         كـه قـبلاً      يعنـي كـساني    ،طلـب داخلـي    جاه نشيني و   يا قلدران گردنه  
هـاي   فـلات ايـران يـا دامنـه        هقصد تاراج و تملك ب      ، به  اند نموده سواري بر سايرين اعاشه مي     و ،  زارعين يا مسافرين   ي  آماده

دنبال گاوآهن بروند نه پاي كوره،        اينكه خود نه به   و ننگ نداشتند از      اينها ابا . اند سرسبز و شهرهاي پر ثروت سرازير شده      
دزدي . منـد شـوند    بهره،آهن بكوبند و نه سرد و گرم تجارت را بچشند ولي از دسترنج همه آنها با زور و روئي كه دارند             

  سـايرين خـواريِ  گـري و نيازمنـدي و جيـره     منتهي گدائي با زور ولي از اين جهت كه طفيلـي          ،نوع گدائي است     هم يك 
طبيعـي  .  فرقي با تكدي ندارد،شناسي و نفساني ن لحاظ روا   به ،است و ضعف يا محو قدرت توليد و فقدان شخصيت است          

   تـرين مرحلـه شخـصيت و قـدرت توليـد اسـت و         خصلت ابتكار و اختراع كـه عميـق  ،ها هاست كه در خيلي افراد و روحي
 دسـته غـارتگر و      در پيشِ . تواند داشته باشد    نمي ي از اعراب  حلّ، م  خود و استخراج از خود است       ملازم با حداكثر اتكاء به    

هاي علمـي   هاي اداري و اجتماعي و فرآورده  نه تنها اشكال ندارد بلكه افتخار هم هست كه بدايع هنري و روش           ، غاصب
گـاه   خود ببندند و هـيچ  اورند و به پيش خود بي ،اند كه تصاحب نموده   و فكري و فني سايرين را مانند ساير اموال و املاكي          

  .دنبال تفحص و تحقيق جز براي غصب وغارت جديد نروند به
  يعني ابتكار ضد خصلت كند، مي پيدا رشد و توسعه افراد و اقوام قبيل اين در آنچه

ا ه ـ ا و مغوله ديديم ترك  .اوضاع و احوال جديد همچنين سهولت و سرعت تغيير و تطبيق با. قدرت تقليد و اقتباس است  
  و در نـسل دوم شـيعه   مـسلمان ،  هنوز يك نـسل نگذشـته  ، استقرار اوليه آمدند پس از تسلط و  مي وقتي به ايران   و تاتارها 

هـاي   سـرائي  شـان بياورنـد يـا از مديحـه      بـه پايتخـت   را از نجـف    منينؤخواسند جسد مطهر اميرالم ـ    شدند و مي   آتشه مي  دو
  پـا فراتـر گذاشـته بـا وعـده و           ، مسلمان مقيم مملكـت    شدند و از ايرانيان    ي ما مي  ا لذت برده مشوق ادبيات و شعر      ،فارسي

 ـ  شـدند، ولـي مـي     طرفدار احياء زبان و مفـاخر ايـران كهـن مـي    ، )اي كه البته نكول شد    عده و (تشويق فردوسي  ت بينـيم ملّ
هـايش موجـود     كه در طرز نوشتن و الفبا و دستور زبـان و مقيـاس              مشكلاتي معايب و   همه  وجود  انگلستان با   مثل  مستقلي
كننـده و     تقليـد  ،دارانمـان  دسـتور بعـضي زمـام       ا را بگو كه به    ه چاره ايراني وقت ما بي    شود آن   حاضر به تغيير آنها نمي     ،است

 ا شديم و به تغيير لباس و آداب و حجاب پرداختيم و طرفداران تغيير خـط، عمـل تركيـه                 پاش  مصطفي كمال  ي  رونده نبالد
  !ورندآ را شاهد مي

 و آورده  هجـوم  كشور خارج از كساني كه   بوده و   استبداد دست سلاطين   كه زمام امور به    ت ما ملّ مملكت و   درسفانه  أمت
 اند و هر قدر اتكاي به نفس و        نموده اند تلقين و تعليم آداب و عادات مي        نموده تحميل را خود ،غارت و قهر به داخل در يا
 و  كه خواهيم گفت بر اثـر اسـتعمار        طور همان. جاي آن روح تقليد قدرت يافته است         به ،است  ابداع تضعيف شده   تكار و اب

و نـه   اسـت  و نبوغ نه قدرت اين ...آيد نمي در ،ها ديده واردها يا تازه رنگ تازهه سهولت ما ب   سرعت و   به تي هيچ ملّ  ،استبداد
كنـيم و در     سر مـي    ،وطني هنگ للو با ،عاميانه المثل ضرب و بنا به   مانيم مي حال يك  به ها سال!  نگو ن  است ضعف. افتخار

محـض برخـورد     ه ب ـ دهـيم امـا    العـاده نـشان مـي       تعـصب فـوق    ،گونه تغيير و اصلاح و طرحي كه از داخله سر بزند           برابر هر 



   

 

بـدون احـساس نـاراحتي و نگرانـي         . شويم آيد و دلباخته مي    يجوش م   هحسرتمان ب   ديگ هوس و   ،هاي خارجي  ارمغان به
  ! دهيم گيريم و تغيير صورت و وضع مي آنها را مي

  . و ابتكار است و عدم استقلالهاي تلخ استبداد ميوه اينها ميراث و
.  ابتكار بازداشته اسـت    ،ابداع  اصلاح خود و   همين قدرت سهولت اقتباس است كه ما را از توجه و تفكر تلاش در راه              

هـائي   جـوئي و راه حـل      سراغ چـاره    باس برايمان مشكل باشد و از آن ننگ و عار داشته باشيم چه بسا كه به               تاگر تقليد و اق   
  كـسب و    دنبـال   كرد بسيار مشكل است به     گدائي عادت  خوري و  مفت كه به  كسي .فكر و كوشش خودمان باشد برويم      كه با 
  . ما در همين جاست عدم استقلالرِّس .بيرون بيايد  از ننگ و نكبت ر برود وكا

ي پ ـكـه بخـواهيم روح تقليـدگري و اقتبـاس را دور انداختـه                ندهـد   مـا اجـازه    هطلبي ب ـ  پروري و راحت   است تن  ممكن
  ه ب ـ .شـود  لقت و اصول بشريت عوض نمي      قرار طبيعت و ناموس خ     ، ولي با نخواستن و نكردن ما     . كوشش و ابتكار برويم   

  :حكم ه و ب،شهادت تاريخ و روانشناسي
  1» تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىالَّا«

  و
  2»أَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى«

دير يا زود، مستقيم يا غير مستقيم بايد چـوبش را بخـوريم و تـاوانش را پـس     . رود نيا زير بار چنين ميل و عادت نمي      د
  .بدهيم

 و عبارت ديگر ادامه استبداد  يا به،استمرار احتياج و عدم استقلال تاوان روح تقليدگري و فرار ما از ابتكار و تلاش،
  . ... خواهد بود طه استعمارسل

   .جوئي و رائه راه نجات خواهيم پرداخت چاره هدر قسمت سوم اين بحث ب
  

  : و اصلاحات استبداد-٩

و مدافعـه و تبليغـاتي كـه         كنند  نقل مي   و استبداد  از مزايا و امكاناتي كه بعضي اوقات به بعضي اشخاص براي ديكتاتوري           
در بنـد گذشـته   .  اسـت ه اصـلاحات  همين داعي، بندند خود مي  با آب و تاب تمام به » يشاء فاعل ما  «هاي   افراد و حكومت  

ف و مـانع اصـلاحات باشـد نـه           بايد مخال   متوحش و معاند هر گونه تكان و تغيير است  و قاعدتاً            گفتيم كه استبداد اصولاً   
  .شود هم مي  گويند كه استبداد نه تنها مانع اصلاحات نيست بلكه موجب آن ما مي هب ايم و  در عمل ديدهاما. عامل آن
 در هـر حـال واقعيتـي اسـت          .كشند  مي رخ مردم  هق را ب  ساب آورند يا اقدامات شاه    عنوان شاهد برجسته مي     ر را به  كبي پطر

  اسـتبداد ت و سرچشمه اين استثنا چيست و اصلاحاتپس بايد ديد علّ. اتفاقي ولي بالاخره امكان پذير اگر چه استثنائي و 
 عوامـل  مسلماً ،شود مي سايه آن ديده   در   زند و يا اصلاحاتي     به اصلاحاتي مي  استبداد اگر دست    . چگونه اصلاحاتي است  

  :عوامل ذيل باشد از تاي چند يا يك است ممكن كه دارد موجباتي و
 در هـر مقـام يـا        ،كه زور آن ما فوق تمايل يا تنفر افـراد بـشر            يك سير طبيعي و جريان قهري دارد        ت زمانه و بشري   اولاً

 ، خـواه نـاخواه و ديـر يـا زود    ،هاي يك مملكـت رسـيد   زهسيل ترقي و تغييرات زندگي وقتي پشت دروا  . باشد قدرتي مي 
!! كبير  سابق  هم كه كسي او را مانند شاه       ناصرالدين شاه . شود جلوش را گرفت    شود و نمي   داخل آن مملكت سرازير مي     هب

كارهـا و      خيلـي  ، آنهـا بـوده اسـت      ي و آزاد   ترقـي مـردم    باشـد و بـسيار مرتجـع و مخـالف          نام نيز مي    بلكه بد  ، خواند نمي
 ،وسائل و اوضاع روز و عدم آمـادگي افكـار زمـان            مناسبت دوران و با توجه به       كارها و اصلاحاتي كه به    .  كرد اصلاحات

 آهـن سرتاسـري يـا دانـشگاه        از راه تر   اهميت كم ،قياس و نسبت   همعلوم نيست ب   شود و  مي العاده بلندي حساب   هاي فوق  قدم
شـلوار   و كـت  كـرده،   فرزندان اعيان را به آنجا فرستاد و فتح باب روابط با دنياي غرب،فرنگ رفت  فر به سچند   . باشد تهران
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 آهـن   راه ،بالـضر  امـين  حـاجي   كـشيد،  را انتهـر  اسـبي  واگـون  و عبـدالعظيم  حـضرت  دودي ماشين .پوشيده و كراوات زد   
  كـرد و    حفـر   پر بركـت شـاه را      داد، قنات   كرد و پايتخت را وسعت زيادي       خيابان در تهران ايجاد    .كرد  مازندران را شروع   

دسـت     را بـه    و بانـك استقراضـي     تهـران بـود، بانـك شاهنـشاهي        كـرج بـه     رودخانه  آب  القدم در انتق    پيش ، او صدراعظم
 را با الهام    مدرسه دارالفنون  ، ساخت ه و قورخانه  خان  ضراب ،ها آمد   نمود، عكسش روي اسكناس     تأسيس  و روس  انگليس

 و غيـره     و فرانـسوي   ن اطريـشي  مـي صورت دانشگاه جديد تأسيس كرد و عده زيادي معلّ           به ،ستكنيك پاري  از مدرسه پلي  
 آورد، اولـين سـاختمان فلـزي بـزرگ را بنـا نهـاد        و پزشكي و علمي بـه ايـران  رشته هاي مهندسي و نظامي    براي تدريس   

كار افتاد  بود كه به) هشا  مظفرالدينيا در زمان( در زمان او  اً ظاهر ،نتهرا  و كارخانه گاز    كارخانه برق  ،)سقف تكيه دولت  (
 اگر سـواد و فرهنـگ و تقاضـاهاي مـردم و آشـنائي آنهـا بـا                   يقيناً... و بعد از او كس ديگري گاز در ايران درست نكرد            

 شد كـه تـا     يز مي تر ن  تر و بزرگ    خيلي كارهاي مهم   ،داد ها و وسائل نقليه و شرايط ديگر اجازه مي         صنعت و همچنين جاده   
را انحـصار و افتخـاري بـراي خـود و             كـه آن     اصـلاحات اختـصاص بـه آنهـائي        ،بنـابراين . حال هم انجام نگرديد اسـت       به

  در مـستعمرات ،ت و ملعون بـودنش حرفـي نيـست    كه در اجنبي بودن و منفوريحتي استعمار. اند ندارد  شان كرده  خانواده
آهـن    كم كارخانه و بنـدر و راه ، قبل از گانديا در هندوستانه مگر انگليس  .زند ايجادها و اقدامات زياد مي     د دست به  خو

  ومدرسه و تماشاخانه و مغازه و خيابان و غيره ساختند؟
كشاورزي و استخراج معادن و   العاده كشي و توسعه فوق آهن و راه سازي  راهدر الجزاير  ها فرانسوي مگر
  هاي كلان نكردند؟ گذاري سرمايه

.  نه انحصار و امتياز است و نه افتخار،شود  ناميده مينام اصلاحات  آنچه به،بنابراين صرف ايجاد چيزهاي نو و بزرگ
  .زند چنين كارهائي مي  دست به يا استعمارشود كه استبداد  چطور ميببينيمكه گفتيم بايد  طور همان

آورد و نـام و    يا تغييراتـي را پـيش مـي   خود اصلاحات   خود به  ،سيل ترقيات بشري   صرف نظر از آنكه اقتضاي زمانه و      
 نيـز در آن ديـده        و ضـرورت و اسـتفاده اسـتبداد        هي اوقـات نفـع اسـتعمار      شود گا   وقت روي آن گذارده مي     نيت سلطان 

  .شود مي
 كـشورش  هب ـ ارزان اوليـه  و مـواد   فـروش رسـاند و ارز فـراوان        هخواهـد مـصنوعات و كالاهـاي خـود را ب ـ            مي استعمار
 آنها صاحب سليقه شده دوچرخـه و        ممالك مستعمره بالا برود و مردم      در خريد قدرت و زندگي سطح قدر هر .برگرداند

شود سود او تمام مي هلات از او بخرند براديو و عروسك و لوازم آرايش و تجم.  
كننـده    مـادامي كـه مـصرف   ،سـازي و غيـره   سازي و خانـه  صنايع غذائي و مصرفي و اسلحه كشي و  آهن سازي و راه   راه

رود و بايد متوسل و متكي به سرمايه و          شان پيش مي   الح فلزي و صنعتي هستند و احتياجاتشان جلوتر از توليد         ماشين و مص  
  استبداداستعمار ممنون و كمك كارِ.  بسيار مطلوب هم هست، ضرر كه ندارد هيچ  د براي استعمار  نتخصص خارجي بشو  
  .شود  ميدر اين قبيل اصلاحات
 در و تهـران   در نبـود  سـر مـردم     خيلـي بـر    كـه سـايه قـدرت اسـتبدادي         آن چنـد سـالي       ديـديم در   بعد از رفتن پهلـوي    

 هـم   ،اصـلاحات  ايـن ترقيـات و    . العاده بيشتر شد   فوق فعاليت عمومي  ،زراعت و صنعت  در  چه  و تجارت در چه ها شهرستان
  .منافع دنياي غرب پشتيبان و رهبر آن بود و تقاضاي مردم بود و هم  مقتضاي زمان هب

ذالـك   مـع .  انجام شد بدون آنكه نـام كـسي روي آن بيايـد   مقياس عمومي و ملي هتر و ب تر و وسيع   از سابق خيلي سريع   
كـار را     ايـن  اسـتبداد  اگـر . زنـد   مـي » انقلابـات «قول خـودش      و حتّي به   ت به اصلاحات  گاهي عالماً و عامداً دس       گاه استبداد

كـردن ملـك خـصوصي       جـوئي و آبـاد     طلبي و افتخـار     بر سبيل شهرت   ،كه در قسمت اول بحث گفتيم      طور  همان ،كند مي
 صـورتي  و سـر  خواهـد  مـي  ،دانـد  مي خود  را رعاياي  ن خود و مردم    آ را از   يعني مملك آباء و اجدادي است كه چون آن        

 استبداد سـلف  هاي سلاطين  كاري ر كه وارث كثافت   كبي  پطر مثلاً. افتخارات شخصي بيفزايد   و اعتبارات و اموال بر و بدهد
اي بود كه شكست خورده بودند و او كه   كهنه با نيروي نظامي،خرافي  پر از مردم  ضعيف ي  هماند  وا ي  افتاده و كشور عقب  

 .پرداخـت  خـود  اسـلاف  جبـران  هب ،كند قبول را وضع آن صدمات و توانست ننگ  اي هم داشت نمي    غيرت و نبوغ و اراده    



   

 

 ،طـور مجمـوع      بـه  ،مهـم گـذاري     اسلافش را روي   كننده استبداديِ  عمل منفي تخريبي جامد    مثبت اصلاحي او و    عمل اگر
  .شود خدمت و ترقي حساب نمي

   :دارد مي ا  و،عمل ظاهراً اصلاحي  را به استبداد،ا آنكه يكي از موجبات ذيلي
  رقيـب اصـلي و  دولـت خـود بدهـد و بـر انـداختنِ      خواهد رنـگ و رونقـي بـه       كار مي  سلسله است و در ابتداي      سر مثلاً

 و تقاضـاها  بينـد  مـي  آنكـه  يـا  .بكـشاند  خـود  پشتيباني به را  افكار عمومي، جه قلمداد نموده    مو عيان احتمالي را  تضعيف مد 
در   آويزهـاي قـوي    دسـت ،مخـالفين  كنندگان و كشد و انتقاد سر حد طغيان و عصيان مي        دارد به  مردم ميان در ها نارضايتي

 فشارهاي داخلي يا خـارجي اصـل و         ،  اگر ارتجاع و انقياد را ادامه دهند       ،است لرزه در آمده   هتخت و تاج ب    اختيار دارند و  
  :زنند هاي اصلاحي وسيعي برده و با يك تير چند نشان مي در اين صورت دست به نقشه. برد فرعشان را از بين مي

بــاغ ســبزها نمــوده وعيــد و درِو   وعــده، زرق و بــرق حي پــر ســط را ســرگرم و دلخــوش بــه اصــلاحات مــردملاً او ، 
خوردگـان را كـه      دلان و فريب    ساده .كنند تناسب مي  صدا ولي بي   و هاي ساختماني پر سر    هاي كلاني صرف برنامه    بودجه

سـازند كـه      متقاعـد مـي     آنهـا را   ، زور تبليغات و تظـاهرات     ه ب .نمايد  باشند ساكت و اميدوار مي     ممكن است اكثريت ملت   
ه  ب ـ اسـماً مـثلاً . شـوند  اند يا دارند مي  صاحب همه چيز شده، ي از منويات ملوكانه پيرو بحمداالله در ظل عنايات خاصه و به 

 صـاحب آن   و قانوناً ها هم كه قبلاً     كه اين حق را از مرد       فرمايند در حالي   ها حق انتخاب كردن و انتخاب شدن اعطا مي         زن
ا ب ـنـشانند    را جاي او مي     كنند و دزد ديگر يا خودشان       يا آنكه شر دزدي را از سر مردم كوتاه مي          .اند لب نموده  س ،اند بوده

  .ش بيايديجا ه ب،تر و قابل انحصار و مداخل آورتر است الشيوع كند تا هروئين كه خطرناكتر و سهل ترياك مبارزه مي
عـوض   هگرفتـه ب ـ    خـود  ،كننـد  تواننـد نـابود     حـال كـه نمـي      ، را تظـار اصـلاحات    و ان   مهـار اسـب سـركش انقـلاب        ثانياً
عنـوان    بـه  خـود را در خـارج ايـران      ، شـده  تقسيم املاك و اصلاحات ارضي      قدم در  پيش. شوند سوارش مي  ،شدن مال لگد

طـرف دسـت مـالكين را كـه صـاحب نفـوذي              شناسانند و در داخل كشور از يـك        و مصلح كبير مي    قهرمان انقلاب سفيد  
طرف ديگر رعايا را قبل از تشكل و         كنند و از    مخالف و مدعي قدرت مطلقه شوند كوتاه مي        هستند و ممكن است كانون    

هـاي سـاختگي و دلخـوش دهقانـان          كنگـره  آنهـا نـام     شدن نموده و بلافاصله بـه      صاحب زمين   سرگرم و دلخوش به    ،طغيان
 و هـاي روسـتائي    شـركت   تمـديري  بـه  آنهـا  نمايندگان عنوان به را خود مزدوران و امنيت سازمان مورينأم و  كنند درست مي 

 ـ    هم نقشه  شود و  مي  ها بسته  ها و دست   اين ترتيب هم دهان     نشانند و به   مي سراپا فرمايشي  مجلس كرسي هب  آنهـا    اتها و نظري
و  سـر  خرابي املاك و بـي  به ،پايه نقشه و بي   اگر اصلاحات ارضي مطالعه نشده و بي        حال .گردد ترين وجه اجرا مي    احت ر هب

 گرفتـه شـود و سـرمايه و           هـر قـدر زمـين مـردم        ؛ چه بهتر  ،آمد منتهي شد   ساماني دهات و كاهش فوق العاده كشت و در        
گردنـد و پـشتوانه حمايـت     تر مي  ضعيفشود، مخالفان استبداد   داخلي   ردات خارجي جانشين منابع توليد و محصولات      وا

  . تر خارجي محكم
ط خـود   سـود ادامـه تـسل      ه را ب ـ  نماينـد و اصـلاحات       را منحـرف مـي     تر آنكـه نهـضت      ناك  تر و خطر    ثالثاً و از همه مهم    

  از ذهـن مـردم  ، اسـت  و شخصيت و شـرافت و طـرد اسـتعمار        و استقلال   را كه آزادي   هاي اصلي ملت   هدف. گردانند مي
كـشند   اقصاديات و اشاعه فرهنگ و غيره را پيش مي        و يا   » اه آزادي زن «و  » تساوي طبقات «و  » تجدد«كنار زده شعارهاي    

 و كـارگران تحـت رهبـري و          و روشـنفكران   تا سر نخ عمليات اقتصادي و فرهنگي در دسـت خودشـان باشـد و جوانـان                
   .نظارت آنها فعاليت نمايند

انـد و اگـر    را خـود كـسب كـرده    اي شد افتخار و امتياز و منـابع مـادي آن    و اجتماعات مفيد فايده اگر اصلاحات رابعاً
 ،شـود  ي و اصلاحي و حركات اجتماعي پيدا مي        از شعارهاي ملّ    نوميدي و بدبيني كه در مردم      ،حاصل درآمد  يزرد و ب   تو

  !  تمام خواهد شدسود استبداد ه ب، رد و منحرف بنمايدطلبانه و انقلابي دلس اصلاح هر قدر آنها را از افكار مترقيانه و
ي هر يك راتوانند ب قدر كافي صحبت كرديم و حضار مي     به ، كشاند  مي  را به اصلاحات   براي بيان عواملي كه استبداد    

 ـ  حال مـي . ا كنند در خاطرشان پيد،از اين موارد شواهد و مثال زنده و تازه     رِرويـم س  چگونـه  ، د اسـتبدا  اينكـه اصـلاحات 
  . اصلاح است يا فساداصلاحاتي است و اصلاً



   

 

   سابق را از نظر  و يا اقدامات انتسابي به شاه اصلاحات،نمونه صورت مثال و اول به
  .پردازيم  و استنباط ميگذرانيم و ضمن آن به استنتاج مي

آهـن   ه و راهدانـشگا   تأسـيس  وخارجـه   هاعزام محصل ب   ،  هاها و تغيير لباس مرد      برداشتن حجاب زن   ،   مجهز نوين  ارتش
كارخانجات قنـد و     ،ت تضعيف روحاني  ،هاي نو  واژه  ، جديد  دادگستري ،زيكشاور  رت و وزا  وزارت راه   ،نسرتاسري ايرا 

  . و غيره نفت قراردادء الغا، الغاء كاپيتولاسيون، بانك ملي،آهن  و ذوب  معادن ذغال،نساجي
 تقليـدي و    تمامـاً :   داشـتند  ت از چند جهـت اشـتراك صـف        ،  فوق با همه تنوع و اضافات فيمابين       عمليات و اصلاحات  
يـر و   ي نداشته عنايت به عمـق و دوام خيلـي كمتـر بـود تـا بـه تغي                  وجه جنبه ابتكاري و ملّ     هيچ  به ، تحميلي و سطحي بودند   

كدام منافـات     هيچ.  مملكتي هن،    و تأمين و توسعه منافع شخصي بود       جهت تحكيم مباني استبداد    ر بسياري از آنها د   . تظاهر
ررسـي   و نتـايج ب     موجبات لحاظ  حال يك يك را به     .حال آن بود     خواسته و مفيد به     نداشت بلكه غالباً   با سياست استعماري  

   :نمائيم مي
انـضباط آن    قشون و تجهيـزات و      به بيش از هر چيز معطوف       ،ق از اول تا آخر سلطنت     ساب علاقه و توجه و فعاليت شاه     

و دل اين دو مسأله در عين آنكه چشم ها را خيره . آمد حساب مي ه برقراري امنيت در كشور ب    ، درخشان بود و اولين اقدامِ   
 جنـوب   او از يك طرف و فراغت خاطر صاحب امتياز نفـت كرد لازمه احراز قدرت و ادامه سلطنت مطلقه     ها را آرام مي   

  كه آنقدر برايش از ماليات  ولي ارتشي . و آرامشي كه سياست و اقتصاد خارجي به آن احتياج داشت از طرف ديگر بود              
داد ملـك    هبايست ب  روزي كه مي    آن ، خرج سربازي شد و آنقدر فشارها و تضييقات را سبب گرديد            ملت و از جوانان  

 ـ.  مثل شير برفـي آب شـد       ،زدني هم بر  ديديم چگونه با چشم    ،و ملت برسد و كشور را در برابر بيگانگان حفظ نمايد            اب
 رّهمه ك و ف َ  جز آنكـه در سـينه و پهلـوي خـودي فـرو      ، پهلوييِ  نيرومند نوسر نيزه ارتش. تو خالي بودش چقدر رَّ

  كند؟  و مي كرد چه كاري براي ايران،رود و نگهبان قدرت مطلقه بود و هست رفت و مي
 را  ا آذربايجـان  ه ـ قول آنها نيرومند داشتيم و داريم كـه وقتـي شـوروي             خرج و به    وسيع پر  ما چه احتياج به چنين ارتش     

  طرف بگذارد؟   پايش را آن نتوانست از كرج،ندداشغال كرده بو
 برداشـتن  .باشـد  بحـث  قابـل  توانـد  لحاظ امنيـت داخلـي مـي         به ، نفرات و تجهيزات خيلي كمتري     ت وجودي آن با   علّ
 و در   هاي مردها و ساير اقدامات از ايـن قبيـل كـه بعـد از سـفر بـه تركيـه                     كلاه و ها لباس كردن يكنواخت و ها زن حجاب

نقـض    ابتدا   ، آيا از  مل آمده ع  مردها به  ها و  كردن زن  نمتمد دادن و  شخصيت  و  با داعية آزادي   ،اه يرانكردن اي  جهت فرنگي 
 مقبــول و مطلــوب بــوده باشــد آيــا ن ايرانيــانشــد مــرد و اروپــائي و زن اخــتلاط و حجــابي كــه بــي فــرض غــرض نبــود؟ بــه

آيـد بـا     مـي ،دانـد  ها را لايق آزادي و حق تصميم و ارادة خودشان مي      ها شخصيت بدهد و آن     زن خواهد به  مي كه كسي آن
 راه را هـا  سـازي  صـحنه   به شوهران و     فشارها و اجبارها      و آن  ،دادن دست پليس و فحش     سري زدن و چادر پاره كردن به       تو

يـاد دارنـد؟ ايـن كارهـا آيـا اهانـت و اسـارت                هدلخراش آن را ب ـ    و بار فضاحت خاطرات ،امروز خوردگان سال كه بياندازد
گذاشتند؟ اگـر غـرض بيـرون     حال خودشان وا نمي دانستيد چرا به ب شخصيت و آزاد مي    ها را صاح   ا نبود؟ اگر زن   ه  مخان

 و هـا  خـانم  خـود  و ميل دست به  وليا حمايت دولتباگر اين عمل  ،كردنشان در اجتماع بود آنها از حجاب و وارد    آوردن
 موفقيت و قـدرت  رِّ؟ آيا شخصيت و تمدن و س   شد تر نمي  دار تر و ريشه   عميق گرفت مي انجام عمقي و تدريجي صورت  به

   حجابي و به كت و شلوار وكلاه لگني است؟ ا به بيه اروپائي
ا خيلـي   ه ـ گـري ظـاهري اروپـائي       برنامه ها اجرا شد و تقليـد       يناي كه بود ا    خوب ديديم كه با هر زور و آزار و عجله         

سـهل اسـت كـه بـا        . هـا عـوض شـدند و نـه مردهـا           ها از ايـن راه      نه زن  ،ر فكر و اخلاق ذات و صفات      گرفت ولي د   رواج
اعـزام محـصل   . يافـت  اخلاقـي و اجتمـاعي اشـاعه     ناموسي و فحشاء و ولخرجي و مفاسد     چقدر بي  ، رائج يها باري و بند بي
يـك    آنكه هـيچ    نظر از   باشد و صرف    سابق مي   شاه  كه جزو اقدامات مشعشع اصلاحات      تهران  دانشگاه خارجه و تأسيس   هب

سـبك جديـد     هقدم آن دانست و تحصيلات ابتدائي و متوسطه ب         ه را بايد پيش   شا  تازگي نداشته ناصرالدين   ،از اين دو عمل   
  پهلـوي  شروع شده بـود تـا قبـل از اوايـل سـلطنت            )  نصيرالدوله  در دوره وزارت معارف    مخصوصاً(ه  شا نيز از دوره احمد   

ه يـا داخلـه اعـزام       خارج ـ هگرفتن تحصيلات عاليـه ب ـ     هنوز زمينه و امكاني وجود نداشت كه فارغ التحصيل كافي براي فرا           



   

 

 دوش شـاه سـابق     ههـر حـال افتخـار و خلعـت هـر دو خـدمت را ب ـ                 بـه . توانست جامـه عمـل بپوشـد       و اين برنامه نمي   . شود
   .اندازند مي

ولـي  .  غـرور آوردنـد     و تعداد زيـادي درس حـسابي نخواندنـد و رقاصـي و قمـار              ،همه محصل اعزامي     هم از آن   واقعاً
 و استبداد فعلي روابط و كردند چه خود اصلاحات هاي پرورده  با دست  ،هاي بعدي  ست كه ببينيم او و دولت     خوشمزه اين ا  

  . چگونه است و روشنفكران و دانشجوياندانشگاه با استعمار
  دهد مي نشان كه است مواردي آن از دانشگاه سيسأت و خارجه هب محصل اعزام اتفاقاً
كنـد   چگونه قيافه عوض مـي     ،شود خورد و مچش باز مي     سنگ مي  ه تيرش ب  ، انحرافي هاي اصلاحيِ   وقتي در برنامه   استبداد

 سنگر اول مبارزين بـا اسـتبداد   ،هاي شاهانه ها و عنايت رغم بخشش   ينيد امروز علي  ب مي. پردازد شكني ودشمني مي   كار  و به 
هـا و چـه در خـارج          و چـه در شهرسـتان       هستند چه در تهـران      و دانشجويان   دانشگاه ، و دستگاه  و آماج كينه و آزار دربار     

  .ايران
 با اصلاحات«  پرچم و شعار،ششم بهمن )رفراندم(  تدارك  شديد  تبليغات و  انقخف  منتهاي  در  كه  بود نتهرا  دانشگاه در

  .افراشته شد بر»  مخالف شاهموافق با ديكتاتوري
   ! رسد اوج ارادت و اخلاص مي ه است كه ب و آمريكا اروپا ايرانيِهاي شاهانه هم در ميان دانشجويان پذيرائي
ه ه بـراي سركـشي ب ـ     شـا  گويند وقتي ناصـرالدين    مي: داشته باشد تواند ميانه خوبي با دانش و رشد         گاه نمي    هيچ استبداد
  .پرسد  رفته بود از شاگردي ميدارالفنون

  » كجا است؟لجيكبِ«
 ـو تغ بـا خـشم        شـاه  .دهد خوبي جواب مي    را به  آن شاگرد وضع جغرافيائي بلژيك     كنـد و    مـي   را تـرك     دارالفنـون  ،ري

 ـ            آن روز دارالفنون    مدير. گردد سلطنتي برمي   قصر هب كنـد و    ب مـي   كه انتظار تشويق و تقدير داشته از اين حالت شـاه تعج
  :دهد شاه جواب مي. پرسد غضب را مي زحمت خود را به شاه رسانيده سبب آن خشم و به

  ».شوند  كجا است سوار من و تو ميلجيكانستند بِها د اگر اين« 
  ه سـابق ب ـ    سعودي كه براي حمـل جـسد شـاه         كنند هنگام بازگشت از سفر عربستان       نقل مي  همچنين از صدرالاشراف  

هـاي نـو زيـاد     من گفت كه ما در اينجا آثار عمـران و آبـادي و سـاختمان   ه اه ب ش در هواپيما.  رفته بودندمعيت شاه به مكه  
داشـت باعـث زحمتـشان       شوخي گفتم اگر اينجـا هـم دانـشگاه مـي            هب.  و مدارس عاليه خبري نبود     ديديم ولي از دانشگاه   

  . ...طور است  گفت همين. شد مي
قيمت هنگفتي براي نسل     ه كه ب   شاهكار صنعت و چشم و چراغ نيروي اراده و نيت اصلاحات           نآهن سرتاسري ايرا   راه

 در موقعي در ايران احداث شد كه        ،پردازيم را مي   ها تومان خسارت و خرج آن      هنوز سالي ميليون   حاضر ايران تمام شد و    
هنوز هم كه هنوز است علماي اقتصاد و صنعت ما          . زده بودند آهن خود   حديد خطوط    دست به ت   ،مشق دهنده  ممالك سر 

خـارج   ه ارز ب ـ  آهن سنگين كـشيدن و دائمـاً       اند جواب مسأله را بدهند كه براي مسافرت و باربري در كشور ما راه              نتوانسته
 تـرويج   سـازي و احيانـاً     و كـاميون   خانه مجهز اتومبيـل    چند كار  ها و تأسيس   فرستادن بهتر بود يا توسعه و تكميل شبكة راه        

 كننـدگان و   و بـراي صـادر     هـا   انگلـيس  داشـت بـراي اسـتراتژي نظـامي        اگر براي ما زيـان     كه اين است  مسلم هواپيمايي؟ امر 
 حكم مائده آسـماني و شـريان حيـاتي را       فقينيز براي متّ  ل ن المل  بين در جنگ .  بود  سود كاران خارجي صد در صد     مقاطعه

  ! خوبي ساخته بوديم ها پل پيروزي براي آن ! پيدا كرد
 در سـنگيني  هـاي  بودجـه  و ق بودنـد  سـاب  سـاخته و سـوگلي شـاه       هـاي نـو     از وزارتخانه   و وزارت كشاورزي   وزارت راه 

غـرب و شـرق و مركـز         لات جنـوب و   اها در اي ـ   اين وزارتخانه   مخارجي كه  و ها فعاليت تمام اما  شد مي گذارده  اختيارشان
  .نمودند از طرف ديگر اختصاصي مي و املاك طرف و آنچه فقط براي مازندران  يك كردند از  ميايران

كاخ عظيمي هم با تشكيلات و مقررات مفـصل         . نوار شد   نو رو و كاملاً   و  در دوره سابق اسماً و رسماً زير       دادگستري
 موقر لباس با دانشگاه استادان مثل ما قضات .شد خوب خيلي ظواهر . نمودند ثبت اسناد و املاك تأسيس    . براي آن بنا كردند   



   

 

هـا و    دادگـستري جلـوي دزدي     شـكوه  بـا  كـاخ  شد؟ خبر چه عدالت و حقيقت و باطن از اما .شدند مي تشريفات حاضر  در
شـدن سـاختمان بعـضي وزراء شـد؟ سـطح اخـتلاس و        ها و نو كردن جيب   آن وسيله پر يا خود ،ها را گرفت   سوء استفاده 

نـشين    اجـاره  ي  هاي واخواسته در آن زمان كه عدليـه        محل و سفته   هايي بي  ها و مبلغ و مقدار چك      گذاري ها و كلاه   ءارتشا
 شـده داريـم؟    دادرسـان دكتـر  ،هاي ليسانـسيه  طول و بازپرس    و  عرض   بيشتر بود يا حالا كه دادگستري پر       ،قديمي داشتيم 

كاري براي ضبط  وسيله محكم داد اما چه ها و معاملات محضري خاتمه     رج و مرج قباله   وضع ه به  ثبت اسناد و املاك البته      
  نام املاك اختصاصي شد؟  به،و تصرف دهات و اراضي و مايملك مردم

تواننـد   هـا اسـت و حاضـرين مـي     نظـر كنـيم چـون از همـين مقولـه      هاي ديگـر صـرف   خوب است از بحث روي اقدام   
طرف   روي ديگر به   ، است منت بر سر مردم    جانب مملكت و   هدر هر حال اگر يك روي آن ب       .  را بنمايند  هاي لازم  استنباط

 و غيره دارد و مشمول صفات مشتركه و استدلال كلي است، كه در ابتدا               ا نظريات استعماري  يمنافع اختصاصي    املاك و 
  .گفتيم

اقداماتي   دست به،فريب قصد فرار و   يا به،فشار و اكراه  هابتكار خود ب ميل و هگاه ب  گاه،طور خلاصه استبداد پس به
اني بكن است يا براي تقويت م گذارند ولي بسياري از اين اصلاحات صوري و دلخوش  ميكه نامش را اصلاحات زند مي

  استبداد و توسعه 
  .اصلاح تا است فساد موجب بيشتر و نيت حسن از  خالي  ،حالهردر و است استعمار منافع

اصلاح آن است كـه     . شود اصلاح دانست   شدن سر و وضع ظاهري اشخاص و اوضاع را نمي          نونوار هرتجدد و تغيير يا   
لا سوار اتومبيـل    ا و.  تغيير دهد و عوض كند     ،ارزش و قدرت    و ممكلت را در جهت افزايش شخصيت و اثر و           ملت واقعاً

. شـود   براي افراد ممالك مـستعمره هـم بـالاخره فـراهم مـي      و براي نوكر و كلفت    ،شدن يا روي خيابان اسفالت قدم زدن      
بـرق و    ههاي چنـد طبقـه مجهـز ب ـ         اينها در خانه   ، اگر با همكاران صد سال قبلشان مقايسه كنيد         را هاي امروز  نوكر و كلفت  

  سوار اتوبوس وگاهي ماشين شخصي ارباب      ، براي خريد جنس   ،كنند نشينند، با گاز طبخ مي     وي صندلي مي  ي و ر  كش لوله
هاي بافته از الياف مـصنوعي بـه تـن            لباس ،كنند  را نظافت مي   الن با جارو برقي س    ،افتد  چشمشان به تلويزيون مي    ،شوند مي
فـرق چنـداني بـا    ،   و مزايـاي انـساني     شان از مقـام    اند و ارزش و احترام شخصي و بهره        كلفت بالاخره نوكر و     اما...كنند   مي

  .هاي صد سال قبل نكرده است نوكر و كلفت
 تلاطمـي در سـطح و كـف و صـدائي راه             . وقتي خيلي عظيم و شديد باشد مثل طوفان دريـا اسـت             استبداد اصلاحات

.  نـدارد  اينكـه لـذت و ثمـري بـراي مـردم       بـه  مضافاً. خوابد هم مي   كه خوابيد آن   باد. لي در عمق خبري نيست    اندازد و  مي
شده و    فرزندان اوست زيرا كه فرزند توليد      ،ترين چيزها براي انسان    بخش تزيزترين متعلقات شخص و لذّ    عطور كه    همان

 هـم شـيرين و   ، اصلاحات و ترقيات هم اگر ساخته خود اجتمـاع باشـد   ،ود شخص است  يافته خ   و پرورش  ،كشيده زحمت
 قـدر   هـر ، اسـتبداد ولي اصلاحات تحميليِ. رساند ثمر مي  هكند و ب را بهتر حفظ مي  بخش خواهد بود و هم اجتماع آن       لذت

يـرد و كـسي متحمـل    توانـد جـاي بچـه خـود آدم را بگ     عـالي باشـد حكـم فرزنـد ديگـران را دارد كـه نمـي             هم خوب و  
  . آن واقعي به بچه است و هم به مادر غير هم ظلم. شود آن نمي و پرورش داري نگاه

گذاشـتن بـه مـردم و         داشـته باشـد چـه اصـلاحي بـالاتر از ارزش             محبت بـه مـردم     ت و واقعاً  ني مصلح مستبد اگر حسن   
  تواند بنمايد؟ مت است، مي و خدتيبدادن آنها در امور خود كه قدم اول هر تر دخالت

گويند آزادي و  راست مي  اگر مستبدها.  است آزادي،ترين سرمايه براي انسان ي هر اصلاحي و ضروري همقدمه و پاي
  خدمت   .  ننمايند ارزش شخصيت انساني را سلب

  .كششان پيش
  شود؟ رستيده مي خدا پ، آيا در محيط استبداد- ١٠

يا آنها كه اعتقاد و علاقه به پرسـتش         . نظر بعضي زائد و خارج از بحث سياست وحكومت بيايد           ممكن است اين سئوال به    
. كننـد   دو را از هـم جـدا   آن   حـساب ،رژيم مملكت دانـسته  ه خدا پرستي و ديانت را امر مستقل و غير مربوط ب   ،خدا دارند 



   

 

 يك حالت خضوع و توجه و تقرب بهتري آورده شخص مومن   ،و فشار همان مظلوميت   كنند در دستگاه ظلم      حتي تصور 
 مـردم ذليـل    بـه  نيـز  خـدا  عـدالت  و فـت أر و نظر .گردد   مي و واصل به ثواب آخرت     برد و بيشتر طالب     بيشتر پناه به خدا مي    

خواهـد   راحـت  ديگر مسجد كنج در يا و خانه خلوتگه در ايدنم تعقيب مرا قدر هر  دولت ،گويد مي خود  به .است تر معطوف
  .آخرت نخواهد رسيد  دستش به،حال هر كنم و در نياز و كه با خداي خود راز گذاشت

  رژيـم  ،معلـوم شـد بـر خـلاف ظـواهر امـر           .  ديـديم  در بند هفت همين ايراد و استفهام را در مـورد اخـلاق و اسـتبداد               
  .باشد و فساد و زوال از آثار طبيعي و قهري استبداد است  عامل مؤثر قوي در اخلاق فردي و اجتماعي مي،كومتح

 طنت كه تا سـل     و روحاني دانشمند دوران مشروطيت     مرجع بزرگ عالم تشيع     ،علامه مرحوم ميرزا محمد حسين نائيني     
  تأليف كـرده اسـت كـه آن        »ةلَّ الم يهزِنو ت ة  م الاُ يهبِنت« شمسي تحت عنوان     1286 كتابي در سال     ، حيات داشته است   پهلوي

اين كتاب را حضرت آقـاي حـاج        . از دست نداده است    العاده بود و هنوز هم ارزش خود را        اثر فوق و  زمان يك گام بلند      
اي مجدداً   مقدمه  با توضيحات و   1334در سال    ، ايران  آزادي قدر نهضت   از مؤسيسن و رهبران عالي     سيد محمود طالقاني  

بـه اصـطلاح كتـاب سـلطنت         (ي بـه سـلطنت اسـتبداد      االله نـائين   كـه مرحـوم آيـت      ياز جمله ايرادهائ  . چاپ و منتشر كردند   
و شـرك     پرسـتي  طـاغوت   الوهيـت دارد و    و حقـوق    مشاركت در صفات       گيرد اينست كه دعوي    مي) استبداديه و تمليكيه  

  ١.باشد مي
 از جنبـه تغييـرات      صـرفاً   كن است بيان فوق با وجود توضيح و تفصيلي كه در ذيل داده شده اسـت در شـنوندگان                  مم

وظائف ه كلامي تلقي شود و يا باز مطلب و موضوع را مربوط و مخصوص ب  و ات فلسفي يلفظي و تشريفات عبادي يا نظر     
  .و آداب ديني بنمايند

وجه يك تفنن نظري و تصوير اعتباري و يا وسوسـه ادبـي و شـرعي     هيچ داد كه مطلب فوق به توضيح خواهيم  ما ذيلاً 
 ما براي فرد     عملي و بسيار موثر و مهم در سرنوشت دنيا و آخرت           پرستي موضوعي است كاملاً     و خدا  نبوده رابطه استبداد  

شود و هم از جهت آنكـه ايـن انحـراف در پرسـتش               انحراف از خدا مي    ببس اجتماع هم از جهت اينكه چگونه استبداد       و
  .منين و در آخرت آنها داردؤخدا چه عواقب و آثاري در زندگي دنياي م

ميس مـردم  حقوق و اموال و نوا   دانند و به   مايشاء مي   و فاعل  الرقاب مردم  خود را مالك    كه  مستبد  و امراي   سلاطين  عمل
  ٢.باريتعالي است  ذات حق مخصوص  كه اين  دانيم مي. مطلق است  و مختاريت  نمايند در حقيقت دعوي مالكيت تجاوز مي

 خود را خدا يا مظهر خدا اعلام         صريحاً راطورهاي ژاپن پ و ام  رهاي مص    يا حاكم مستبد چه مانند فرعون      بنابراين پادشاه 
  . داعيه الوهيت دارد و عملاً رسماً،زبان نياورده كند و يا اين عنوان را ب

 چـه آثـار ذهنـي و فكـري و عملـي در جامعـه                ، صفات و حقوق الهي    حال ببينيم از اين دعواي اسمي و اجراي عمليِ        
  .شود پديدار مي

                                                 
  :خوانيم  چنين مي27 در صفحه .1

 نه تنها ظلم به نفس و محـروم داشـتن خـود اسـت از اعظـم                  ت و راهزنان ملت   سرانه طواغيت ام    از تحكمات خود  با لجمله، تميكن    «
علـيهم، عبوديـت آنـان از        كلام مجيد الهي تعالي شأنه و فرمايشات مقدسه معصومين صلوات االله              اسمه بلكه به نص    مواهب الهيه عزّ  

 ،ت عما يفعل   و عدم مسئولي   ، و فاعليت ما يشاء    ،ت ما يريد   و حاكمي  مالكيتدر  . مائه است  به ذات احديت تقدست اس     مراتب شرك 
 و غاصب اين مقام نه تنها ظـالم بـه عبـاد و غاصـب مقـام ولايـت اسـت از                       ،الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه الهيه جل جلاله          

و .  بود الم به ساحت احديت عزت كبريائي هم خواهد        غاصب رداء كبريائي و ظ     ، مذكوره مقدسةموجب نصوص     به صاحبش، بلكه 
 ـ  ةنشĤ علاوه بر آنكه موجب خروج از ،يسهسه خَبيث خَ از اين رِقيتبالعكس آزادي  ت اسـت بـه عـالم شـرف و     نباتيت و ورطـه بهيمي

 تمجد انساني،جهـت    از اين،ء و صفات خاصه هم مندرج استت در مقام اسما از مراتب و شئون توحيد و از لوازم ايمان به وحداني
 ـ        تخليصاست كه استنفاذ حريت مغضوبه امم و         ي از اهـم    دنـشان بـه آزادي خـدادا      ،  ع فرمـود   رقابشان از اين رقيت منحوسـه و متمتّ

  ». عليهم السلام بودهمقاصد انبياء
  . در نظر غير معتقدين كه مسلوب از هر كس و هر چيز است.٢



   

 

صراحت خيلي بيـشتري در مطالـب         كه روشنايي و    و قرآن   اسلام خصوصاًكه بنا به منطق اديان و م       البته فراموش نكنيم  
دگي دنيـا بـه اشـخاص و اجتماعـات           در كـار زن ـ    1» .لَلْآخرةَ والْأُولَى   وإِنَّ لَنا  .إِنَّ علَينا لَلْهدى  «مـصداق     هدارد و ب  
  گيرند يا از  يا راه صحيح و حق پيش،  و عقل و اختيار داده شده است كه بر طبق هدايت انبياءآزادي

سـت   طبيعـت ا مصالح خـود كـه همـان مـشيت خلقـت و قـوانين        عمل كرده نسبت به امر خدا و     ،روي جهل و براي نفس    
حتي سرپيچي و سركشي را به آنجا برسانند كه پا در كفش خدا كـرده و دعـوي الوهيـت و تـصرف در                        . سرپيچي نمايند 

.  چـه خـوب و چـه بـد         ،  محل عمل اسـت و اكتـساب       ، اختيار و ابتلاء و ارتقاء است      دار دنيا. حقوق و نفوس خلق نمايند    
  .مختصري در اين دنيا و بقيه در آن دنيا. دشو حساب اعمال و نتايج افكار و افعال بعداً رسيدگي مي

طرفش دنيا و زندگي و طرف ديگرش ديـن و           ايم كه يك   جهت لازم بود كه وارد بحث شده       بيان معترضه فوق از اين    
  .خدا است

از نظـر روانـشناسي هميـشه    . شود  ظاهر مي روي اذهان و افكار مردم استبدادي اثر داعيه الوهيت فوق يعني رژيم      يناول
 در كه دانيد مي مثلاً .رود  مي خويش سرنوشت بر حاكم و اختيار  دست اول و صاحب    طرف منعمِ   ها و تمايل مردم به      حواس
تـا مـدتي بـراي     .  پدر مقام و منزلت عجيبي دارد كه آغشته از محبت و وحـشت اسـت                در ابتدا مادر و بعداً     ،كودك خاطر

 شود و  باور كند كه بالاتر از او در دنيا كسي و چيزي پيدا مي             دتوان العاده تصور نموده نمي     قدرت و عظمت فوق    پدر يك 
او خـوراك و    ديـده و از دسـت       از خـود   تـر و دانـاتر     العاده قوي  كه او را فوق    زيرا. كاري باشد كه پدر از عهده آن برنيايد       

گوينـد در    كما آنكه مي  . هاي خود رسيده است     ها و پرسش     به خواسته   او  پوشاك گرفته يا كتك خورده است و در سايه        
 جـا  همـين  از ،اجـداد  ارواحِ پرسـتش  همچنـين  و قبيلـه  شـيخ  يـا   رياست پـدر خـانواده       قدرت و  ،اديان شرك و اقوام قديم    

  .است گرفته سرچشمه
هـا و القـاب و    هـا و نوشـته    نيز نه تنهـا در گفتـه  عملاً .باشد مي» مه آوازها ازشه بوده اين «يهاي استبداد  شعار حكومت 

 و قتـل  و پـاداش  و هـا  نـصب  و عـزل  احكـام  و هـا  انعـام  و امر او شود بلكه چون   عناوين از ذات ملوكانه تجليل و ترويج مي       
يگانه    در چشم و دل مردم است كه پادشاه   بسيار طبيعي و قهري      ، چيز در دست او يا از ناحيه او است         همه ،ذلت و خلعت

 و بيان  نظر در تظاهر  هب يا تصور هب خدائي پس نه تنها اين مطلب و ادعات        ، گردد و شر و مرگ و حيات      مبداء و مرجع خير   
  جـاي خـدا را اشـغال       ،بـيش  و  كـم   شـاه  ،منؤم ـ  من و چه غيـر    ؤم  نيز چه   مردم  در ذهن   بلكه است  بسته نقش اطرافيانش و او
  .نمايد مي

 بـا   خوشـبختانه اسـتبداد   .  بالاخره بچه نيـستند    مردم. شود يك تصوير و تصور ذهني ختم نمي         اينجا يعني به     مطلب به  اما
ديگر و خيلـي جلـوتر    هاي  خدا و طبيعت از راه    .است  يگانه عامل موثر و سازنده و گرداننده نبوده        ،همه ادعا و اجبارهايش   

مـردم  . كلـي بـسته نيـست      هها ب  و عقل   ها چشم و گوش  .  در ساختمان رشد بشر دخالت دارد      ، و بالاتر از دست جبار مستبد     
و پـروري    قدرتي و سـايه همـايوني و روح عـدالت           قدر ايي و نيرويِ  يكنند كه مقام كبر    مي  درك  دير و كم يا زياد      يا  زود

پـسند نيـست و      شود خيلي هم بالا و بلنـد و دل          نسبت داده مي   مقام شامخ شاهنشاهي     اي كه به   ساير فضائل وكمالات عاليه   
  ! ...  شامخي نداردتاًله ارزش و مرتبت حقيق معظم

 پـائين نخواهـد آمـد    ت او از تخت سـلطن ،كند شود؟ با زور و قدرتي كه مدعي الوهيت دارد و اعمال مي       نتيجه چه مي  
 بالي است كه دائماً   و بشر زميني بي دست و پا، حيوان صاحب پر        . رود حقيقت در انظار پائين مي     بلكه سلطنت و عظمت و    

 بـالاتر  ، مطلـوب  وهر قـدر ايـن آرزو    . كند  پرواز مي  ، اعلي ها و معبودهاي واقعي يا خياليِ      در آسمان آرزو جانب معشوق    
 خـدا   - خـدا پرسـتيِ   . شود  شديدتر و برتر مي    ، بنابراين ميزان ترقي و تربيت انسان      ، و  و فعاليت و سطح پرواز     باشد حركت 

انسان يك هـدف اعلـي و اقـدس وكامـل      هترين نعمت و خدمت است كه ب ـ از اين جهت بزرگ پرستي با معرفت و عشق 

                                                 
  .و اول براي ما است خرآ ين و به يق.ائي بر عهده ما استمهمانا كه هدايت و راهن: 13و12/  سوره ليل .1

دو به اختيار  سوي خدا است ولي در فاصله اين     ه  دست خدا و انتها و بازگشت همه چيز و همه كس به پيش و ب              ه   ديگر ابتدا و شروع خلقت ب      عبارته  ب 
  .رسد مي) نظري و عملي(است و از ناحيه خداوند هدايت  داده شده و آزادي



   

 

 سـوق  ،سـوي ذات ذوالجـلال بينهايـت    ه انـسان را ب ـ  ،عبادت است طور كه قصد قربت شرط قبولي هر          همان ،عرضه نموده 
 كـشيده  ،جانـب ايـن مبـداء كمـال و عنايـت          ه  محبت خود ب ـ   تناسب معرفت و  ه  البته هر كس ب   . كند دهد و نزديك مي    مي
حال وقتي بنا شد در محيطـي يـك         .  تحرك و ارتقاء كمتر خواهد بود      ،تر باشد  تر و پائين   هر قدر معبود كوچك   . شود مي

شناخته و گفتـه شـود و   » قبله عالم «،) دارند همه سلاطينيبي كه معمولاًانظر از همه مفاسد و مع     صرف (شخص يك بشر    
كنيـد كـه آن      آيـا فكـر مـي      ،گـردد   افتخار و آرزو    سرمشق و  ،عوام و خاص   پندار و گفتار و كردار او براي پير و جوان و          

  !اي خواهند بود؟ گير و محروم شده زمين چه بيچاره ،ممرد
 يـا   ،عـالم  كلماتي ماننـد قبلـه     كند؟  مي هاي حيات و كمال را سد      چطور آسمان عروج انسانيت را پست و تاريك و راه         

 ، بـالا گفتـه شـد       كـه در   هثيرهـاي تربيتـي مربوط ـ    أ و غيـره و ت     ،مطـاع   جهـان   امر ،ذات اقدس شهرياري   ،پاي ملوكانه  خاك
 كلمات تلقيناتي اسـت كـه       . سياسي نگيريد  هاي افراطيِ  د يا اظهار ما را مبالغه     ي شاعران نيا  لاحاتطنظرتان تعاريف و اص     به

 بـه جـاي آن از زبـان         شـنويد  عـالم را نمـي     حالا اگر قبلـه   . تواند اثري نداشته باشد    رونق و رواج كامل داشته و دارد و نمي        
. تـر اسـت     پـست  ،لحاظ گوينده   به خوانيد كه صد درجه     و مي  شنويد  را مي » نثار  نوكر جان « و» زاد  نهخا  غلام«وزيران    نخست

 و  خوانـده دكتـر     درس  از زبـان افـراد ظـاهراً       ، مردم  از ها را  ها و اعلام   شود دولتي هر روز و هر شب اين اعتراف         چطور مي 
 برايشان بتي يا نيمـه       بشنود و در دل و روان و انديشه آنها اثر ننمايد و شاه             ،اند سيدهكشوري ر  مقامات اعلاي   مهندس كه به  

انـد و   ترين مرحله انسانيت سقوط كـرده     پست پرست شده و به    بتي نشود؟ اگر آن اظهارات و انتسابات را باور كنند كه بت           
صـورت دروغ و موهـوم در         همـه چيـز بـه      كمال مطلوب و   مقام و   عظمت و ارزش و حقيقت و      ،اگر باور نكنند و بخندند    

و چـه    و چـه حركتـي      ديگـر چـه مطلـوبي      ،شـد  هـر چيـز و كمـال و ارزشـي خواهنـد             علاقـه بـه     بي  و منكر. آيد نظرشان مي 
  باقي خواهد ماند؟ ارتقائي

 تربيتـي و علمـي آن        اثـر روانـي و     ، كـه ديديـد     طوري  كنيم و به   ها را از نظر معتقدات ديني نمي       اين اظهارها و اعتراف   
    هـم روي ايـن نقطـه        دانيـد و تعليمـات اسـلامي       طـور مـي     همين. سين ندارد و روي همه است     اختصاص به معتقدين و مقد 

خداشناسـي از   .  ذات شـخص اسـت     ، عنايت و اصرار دارد كه مركز و محور هدايت و تربيت و تقدير شقاوت و سعادت               
  :)ع( رموده عليفه ب. دوش خودشناسي شروع مي

»منع رففْ نسقَ فَهدع رفر ١»هب  
 معرفت به حـق و  ،كند  با خود و دل خود راز و نيازي مي،كند سوي خدا دعا مي  ه ب ،آسمان بلند كرده   همن وقتي دست ب   ؤم

مـا سـراغ     ه  تـر ب ـ    خدا را نه تنها در دل بلكـه از دل و از رگ گـردن هـم نزديـك                   خيزد قرآن  مي  از درون بر   ،پرستش خدا 
  :فرمايد مي. دهد مي

   ٢»أَنَّ االلهَ يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه«
  :و يا

»ح نم هإِلَي بأَقْر نحنرِيدلِ الْو٣»...ب  
شد و   فاقد شخصيت يعني ،براي خويش نشناخت  تمسئولي  و  منزلت و و قدر  بركنار و بيزار  از خود بنابراين اگر شخص

  ، قدر و منزلت و ارزش برايش تحقق نداشتاصلاً
  .گردد فاقد مسئوليت و فاقد خدا مي. واهد شداز خدا هم كنار و بيزار خ

 در محـيط    مـردم . بـردن اميـد و مـسئوليت اسـت          بـين    همانا كشتن شخصيت و از     ،ديديم كه آماج مستقيم تير استبداد     
شـنوند و     آنهـا را مـي     ،الـشعاع شـاه    ر و تحـت   يـا كمت ـ  (شناسـند    شـنوند و نمـي      نه تنها اسـم و صـفات خـدا را نمـي            استبداد

 موكـول  كردن و  كه عمل استبداد در مربوط      گفتيم  در بند ششم   سابقاً. بينند كارها نمي   بلكه دست او را نيز در      ،)شناسند مي
                                                 

  .كسي كه خود را شناخت خداي خود را شناخته است: )ع(از علي  .1
  .گردد  و دل وي ميخداوند بين انسان:  24/  سوره انفال .2
  .تريم  گردن نزديكرگ وي ازه ما ب: 16/  سوره ق .3



   

 

 سـبب  ،افـراد كـردن اسـتعدادها و        دخالـت  نمـودن و بـي      كنـار  ها به شخص شـاه و بـر        كردن همه امور و مقامات و پاداش       
وقتي » لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى    « بر خلاف نص     مثلاً. گردد شود كه جريان كارها از جاده طبيعي و منطقي منحرف          مي

نبينند و در عوض مردمان شايـسته و      خود هاي تفريط و افراط يا جهالت از زياني و برسند مقام و مال هب بيكاره و افراد نالايق 
 جامعـه يـك روال   ،طـور كلـي   يأس منتهي گـردد و بـه       به محروميت و شكست و     ، يا اقدامات مشروع عقلاني    ،زحمتكش

 حكـم و  ،اصـطلاح ديـن  ه يـا ب ـ ( دست طبيعـت  ،تحت تصرف و فرمان شخصي قرار گرفته  دستوري و تصنعي پيدا كند و     
أَنَّ الْـأَرض يرِثُهـا عبـادي       « قـانون انتخـاب اصـلح علمـاي طبيعـي و آيـه               ،نـد نقش خود را بازي نك    ) مشيت الهي 
 سـرافراز  و مـسرور  ذالـك  مع و نمايند مي ها ستمگري فاسدي  افراد بيند همه آنكه مي   و بدتر از  . شود  نقض مي  1»الصالحونَ

 ،كوتاه باشد، پس نه تنها نام و صفات       ) بينند تا حدودي كه آنها مي    (خلاصه آنكه دست خدا را از كار مردم و دنيا            .هستند
  .شود  فراموش و نزديك به انكار مي،وجودش عقيده دارند بلكه اثر و حضور خدا نيز براي آنها كه به

يد در مقام ديا لااقل تنزل و تر(اين حالت انكار. اثر خواهد شناخت  هم بياثر ديد در آخرت بي را وقتي در كار دنيا او
 هم در  حضرت موسي، خداپيغمبر اولوالعزمِ.  نيستيك مطلب ابداعي و اتهامي ما به استبداد  ،)الوهيت و ربوبيت

درگاه باريتعالي برده  هه را بكوِ همين ش، به سركشي و ستمفرعونيان از خدا و اصرار و تحليل علل انصراف مردم تجزيه
  :گويد مي

»عرف تيآت كا إِننبرنَ ووينالد اةيي الْحالاً فوأَمةً وزِين لأهمكبِيلن سلُّواْ عضيا لنب٢» .....ا ر  
 اسـت  موضـوعي  .باشد ها زبان ورد ها و  گذاري بچه  پرستي يك مطلب نظري و نوشته كاغذي نيست كه براي اسم           خدا
  . عمليبالاخره و مخصوصاً و اجتماعي ،تربيتي ،عقلي ،نفساني ،عاطفي

ز ذهن و عاطفه و فكر و تربيت و عمل و اثر خارج شـد و حكـم غيـر او در امـور                         خدا وقتي ا   هاي استبدادي  در جامعه 
هاي گوشتي خم شد و گوش       ها در برابر بت    جاري بود و نام ديگري به بزرگي وجلال برده و تكرار شد و قامت              ساري و 

   چه خاصيت دارد؟،مناره مساجد بر ز االله اكخاستن بانگ تو خاليِ ماند و بر ديگر ايماني باقي نخواهد ،فرمان آنها بود  هها ب
 و  پهلـوي   مثل(  اندازند ت مي ت و فعلي  مرغوبي از يا را دين .نمايند مبارزه دين و خدا با فرعون مثل مستبدها نيست لازم البته

 تـشريفات و خرافـات و عمـل بـه تظـاهرات، توحيـد               ن و تـرويجِ   واستخدام افرادي از روحـاني      با  يا  و  ،)پاشا كمال  مصطفي 
 قـرار  چـپ موكـب همـايوني       راسـت و    ركـاب  زمـين  ملا را جزو  نعوذباالله خدا و ميهن   . سازند مي خالص را آلوده و منحرف    

هـاي الهـي     و تقويـت  ييـد   أ بـراي خـود ت     ، اميرالمـومنين و غيـره     ،االله ةخليف ،الله  ظلماننـد    غصب القابي   و  يا با اختيار   ! دهند مي
  .نمابند خدا را محو و معدوم و يا مخدوش و مشروط مي هايمان ب. سازند مي

تصريحات مكرر   ناچاريم بگوئيم و يا داوري نمائيم كه در منطق اديان و بنا به         ،چون بحث، بحث ديني و سياسي است      
 رغـم   علـي  اسـتبداد  محيط در توانستند يا كردند تصور افرادي اگر .ان نيست  تنها ايم  شرط سعادت و رستگاري انسان      ،نآقر

توانند خيالشان راحت باشد بلكـه        نمي ،دارند همتا محكم و خالص نگاه     ذات پروردگار بي   هخود را ب    ايمان ،ها الزام و اغواها
طـرف و فعاليـت    يعني اخلاق و تزكيه و اراده نفساني از يك     .  و عمل صالح   ؛ تقوا علاوه بر ايمان دو شرط نيز ضرور است       

  و اخـلاقِ   ا ديديم و تكرار مجدد آن لازم نيست، تقو        7كه در بند      طوري   همان در محيط استبداد  . و خدمت از طرف ديگر    
  .كند تخريب و تضعيف آن كار ميتمام عوامل استبداد در جهت تحريف و . تواند رواج و ريشه پيدا كند پاك نمي

 ديديم كه سر منـشاء      ضمناً. ابستگان وحتي شخص خود را هم حفظ كند        بسيار مشكل است كسي بتواند فرزندان و و       
 دسـته منـافقين و     شـايد بزرگتـرين دشـمن اسـلام       . اسـت » دروغ« همان تزريـق و تحميـل        ،ها فساد اجتماع و خرابي اخلاق    

  .نيرنگ گذارده شده است  بر نفاق و،ت در دستگاه استبداداكه پايه خدم  نفاق باشد در حالي،له اجتماعيترين رذي ونعمل
دانيم  كه مي  طوري   به ،خصوصي آن   و غير  اجتماعي معناي هب ،ديني و امكان عبادت يا اجراي وظائف      عمل جهت از اما

مورين جـور   ألباس م  د بوده خدمات فقط در    هاي فعاليت بسيار محدود و مقي       ميدان عمل و زمينه    ،در محيط تحت استبداد   
يعني يا عامل ظلم و جور شـدن اسـت          . باشد ر مي ن ميس آمنافع   وفق تمايلات و   دستگاه مستبد يا بر    و اجراي اوامر و اغراض    

                                                 
  .برند  من به ميراث ميزمين را بندگان صالح:  105/  سوره انبياء .1
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يعنـي در هـر حـال خـروج از حـق و             . رشوه و خدعه و غيـره     دروغ و   ه  كردن و با توسل ب     مستقيم و يا شركت و اعانت غير     
 شخص انزوا و بيكارگي اختيـار نمايـد         ، طور كه در مملكت و در مقدسين ما معمول شده است           مگر آنكه همان  . حقيقت

  .باشد  ميهصورت از ثواب عمل و آثار تربيتي و اكتسابات نفساني مربوط كه در اين
 مـشروط  يـا  مـسدود  نيـز  آزاد ناك اسـت و كارهـاي      ها مشكوك و شبهه    ، پول  ددر محيط آلوده و خرابي چون استبدا      

هـاي    ولـي راه   ، راه خير و خدمت از هر طرف بـسته و دشـوار            .شود نامشرع مي  هاي ثتشب و غاصبين و دزدان با كاريمه  به
زيرا خدا در . رود شان در يك جوي نمي گفتيم خدا و استبداد آبجهت نبود كه سابقاً   پس بي  .ظلم و معصيت هموار است    

نـه از جهـت خـدمتي و          نه از جهـت تربيتـي و اخلاقـي و          نه از جهت عاطفي و ايماني و      : شود  پرستيده نمي  محيط استبداد 
  .عملي

. آخـرت   دنيا داريم نه     نه . است »خسرانُ الْمبِين الْآخرةَ ذَلك هو الْ    خسِر الدنيا و  « ،زندگي در زير لواي استبداد    
  .سوم خواهيم گفت  در قسمت،...آنكه مگر

پرسـتيده     يعنـي  ، آخر  نتايج همين بند    شروع شد در واقع مظاهر و      هاي استبداد   از آثار بد و زيان     ،آنچه در بندهاي قبل   
  اگـر از آسـايش و      ،ور اسـت   ن در ظلـم و عـذاب غوطـه        ت ايرا اگر پيوسته ملّ   .خدا و جاري نبودن حكم خدا است        نشدن
اسـتمرار  و ينـان  اگر مملكـت از نعمـت ثبـات و اطم          ،گيرد نمي  اگر اتحاد و اتفاق و همكاري سر       م،ت قضائي محرومي  امني 
ت و شخـصيت از   اگـر عـزّ  ، بيگانگـان بـوده و هـست      استعمار و  بيرحم مهاجمين معرض در دائماً كشور اگر ،است بهره  بي

و نجـات     اصـلاح  به   اگر اميدي  ،ها رواج يافته است    ها و نادرستي   آلودگي فحشاء و   اگر فساد و   ،دور افتاده است   هافراد ما ب  
پرسـتيده    مـا   در كـشور    حقيقـت و واقعيـت     هخـدا ب ـ     اسـت كـه     ايـن   بـراي   تماماً   ،...  بسته رخت  و عمل   عشق  اگر  و  ، نيست
  .غير خدا است حكومت با ،.شود نمي

   :فرمايد  ميدين و سرور پيغمبران ي آورنده زيرا كه از كفر هم بدتر است  استبداد
  »لم الظُّعی مقٰبا يلٰر وفْ الكُعی مقٰب يكلْلمُاَ«
  »ماند ماند ولي با ظلم باقي نمي ملك و مملكت با كفر باقي مي«

 آورده از آنهـا      را زيـر پـرچم واحـدي        و يهـودي   نـصراني   و  اعم از مسلمان   ،خواهد تمام خداپرستان    مي و وقتي قرآن  
  :كه در واقع يك ماده و عصاره ديني و دنيائي توحيد است اي  مادهدوكند   فقط دو ماده به آنها عرضه مي،پيماني بگيرد

 ولاَ يتخذَ  ه شيئًاتعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نشرِك بِ  يا أَهلَ الْكتابِ  قُلْ«
  .1»بعضنا بعضاً أَربابا من دون االله 

  
يعنـي زيـر بـار    .  و سرور خود نگيـريم را ارباب) ي بشركلّ طور  و به چه پيغمبر و چه پادشاه    (جز خدا كسي را نپرستيم و يكديگر        

   .ميزاد نرويم و بندگي آداستبداد

                                                 
   :گويد كرده مي  باشد مي  وممعص به  منتسب  كه  افتتاح  ايدع به  استناد  ، معني همينه اشاره ب  با  هم  نائيني  االله آيت مرحوم،  64 / عمران آلسوره . 1

 روي زمين نما و امكان و لوازم بده كه دين مورد رضاي تو را ها خليفه  به جاي قبليخواهيم كه او را  از خدا مي)ع(حقه امام منتظر      وقتي درباره دولت  «
 مشرك به خدا نيـست بلكـه منظـور    اجرا كرده ترس از احدي مانع نشود كه تو را بندگي كند و چيزي را با تو شريك نسازد، معلوم است كه امام زمان     

 ». و محوِ فعال مايشائي است و اجازه ندادن به متجاوزين به حقوق و نفوس مردمدنِ سنتّ استبدادندا قرار از شريك




